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مقدمــــــــه

برگزاری جشنواره بين‌المللي امام رضا به صورت سالانه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل و خارج از کشور به مناسبت ميلاد با سعادت و سراسر نور عالم آل محمد حضرت امام علي بن موسي الرضا و کريمه اهل‌بيت حضرت فاطمه معصومه و بزرگداشت حضرت شاهچراغ در دهه کرامت (از يکم تا يازدهم ذی‌القعده) از اين جهت اهميت مضاعف مي‌يابد که همه‌ ساله انديشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و در يک کلام پديدآورندگان آثار فاخر رضوي با خلق آثار فاخر و ارزنده زمينة ترويج بيش‌ازپيش فرهنگ، سيره و معارف رضوي را با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای عضو جشنواره و با حمایت اقشار مختلف مردم و با پشتیبانی دولت محترم و عنایت مجلس محترم شوراي اسلامي، خصوصاً اعضای محترم کميسيون فرهنگي مجلس و به‌ویژه رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعلام در يک فضاي معنوي فراهم مي‌نمايند.
الف) برنامه‌هاي موضوعي
برنامه‌هاي موضوعي تعريف شده در جشنواره بين‌المللي امام رضا شامل آن دسته از برنامه‌هايي مي‌شود که توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، نهادها و سازمان‌هاي عضو، به صورت انتشار فراخوان و دريافت آثار و انتخاب برگزيدگان پرداخته مي‌شود و در حال حاضر 85 شاخه از جشنواره به موضوعات علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی، دیجیتالی و کودک و نوجوان اختصاص دارد که اهتمام به ارتقای کمی و کیفی این برنامه‌ها در چارچوب کارگروه‌های تخصصی تحت تولیت معاونت‌ها و حوزه‌های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.
ب) امور بين‌الملل
برنامه‌هاي تعريف شده براي خارج از کشور در جشنواره بين‌المللي امام رضا با بهره‌گيري از ظرفيت علمي، فرهنگي انديشمندان و دانشمندان جهان همچنين مشارکت ارادتمندان هشتمين اختر تابناک آسمان امامت و ولايت در اقصي نقاط جهان با رويکرد علمي، پژوهشي‌، فرهنگي و هنري برگزار 
مي‌گردد. اين بخش با محوريت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، همکاري نهادهاي فرهنگي مرتبط با خارج از کشور به‌ويژه مجمع جهاني 
اهل‌البيت، جامعة المصطفي العالمية و مرکز مدارس خارج از کشور مي‌باشد.
ج) برنامه‌هاي عمومي
سازماندهي برنامه‌هاي عمومي جشنواره بين‌المللي امام رضا با ايجاد فرصت‌هاي معنوي دهه کرامت در سراسر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جشن‌هاي مردمي با مشارکت اقشار مختلف و با پیش بینی 17 کارگروه از نهادها و تشکل‌های مردمی با نظارت شوراي هماهنگي جشن‌هاي دهه کرامت و با محوريت ستاد عالي کانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد کشور و با همکاري 30 دستگاه فرهنگي و مرتبط کشور به عنوان مجري عهده دار اين ساماندهي مي‌باشند.
د) تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه
بزرگداشت امامزادگان به عنوان قطب‌های فرهنگی جامعه یکی از محورهای اصلی برنامه‌های روز پنجم ذیقعده در تقویم فرهنگی کشور و در دهه کرامت می‌باشد که همه ساله در تمامی استان‌ها برنامه‌ریزی و به مورد اجرا گذاشته می‌شود و در طی سال‌های اخیر این بزرگداشت به صورت جهانی و در چارچوب همایش و کنگره در دستورکار سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته است. 
ه‍) بزرگداشت قدمگاه‌های حضرت امام رضا
برگزاری جشن‌های سالروز ورود امام رضا از سوی مردم در قدمگاه‌های مسیر هجرت حضرت امام رضا از شلمچه تا مرو با راه‌اندازی کاروان‌های نمادین و مراسم ویژه از جمله برنامه‌هایی می‌باشد که با حضور و مشارکت گستردة مردم در استان‌های مسیر هجرت و قدمگاه‌ها نهادینه شده است. 
 و) هفته‌هاي فرهنگ رضوي
جاري و ساري نمودن ياد و نام امام رضا در طول سال با برگزاري هفته‌هاي فرهنگ رضوي به منظور بهره‌مندي از تعاليم و آموزه‌هاي رضوي با ايجاد فضاي بانشاط معنوي در سطح جامعه از جمله برنامه‌هاي سالانه اين جشنواره مي‌باشد که در استمرار دهه کرامت در سطح استان‌هاي کشور توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌های عضو به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
ز) برگزیدگان
یکی از دستاوردهای بزرگ جشنواره بین‌المللی امام رضا شناسایی پدید آورندگان آثار فاخر فرهنگی و هنری در زمینه فرهنگ رضوی می‌باشد که در برنامه‌های مختلف و در استان‌های مختلف از سوی هیأت داوران هر یک از رشته‌های علمی، فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی و دیجیتالی آثار برگزیده منتخب شناسایی و نفرات اول تا سوم پدید آورنده هریک از این آثار به عنوان برگزیده شناخته شده و طی مراسم اختتامیه برنامه موضوعی هر یک از استان‌ها و دستگاه‌ها مورد تقدیر قرا‌ر می‌گیرند.
ح) خادمان فرهنگ رضوی
یکی از برنامه‌های مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی امام رضا معرفی خادمان فرهنگ رضوی می‌باشد که از سوی کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی جشنواره 16 چهره برجسته علمی، فرهنگی و هنری در داخل و خارج از کشور که دارای خدمات برجسته‌ای در ساحت مقدس فرهنگ رضوی باشند معرفی و با اهداء نشان رضوی از آنان تجلیل می‌گردد.
ط) افتتاحيه و اختتاميه جشنواره 
بين‌المللي فرهنگي و هنري امام رضا
جشنواره بين‌المللي امام رضا در دهه کرامت همزمان با ميلاد حضرت فاطمه معصومه در شهر مقدس قم افتتاح و  پس از اجرا در 31 استان کشور و سطح وسیعی از نقاط جهان، اختتاميه آن در شب ميلاد با سعادت حضرت علي بن موسي الرضا با حضور مسئولان عالی رتبه، اقشار مختلف، برگزيدگان جشنواره اصحاب فرهنگ و هنر با تجليل از خادمان فرهنگ رضوي در مشهد مقدس به کار خود پايان مي‌دهد.
ی) انتشارات 
یکی از برنامه‌های مستمر بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند انتشار محصولات پژوهشی جشنواره بین‌المللی امام رضا می‌باشد. کتاب حاضر یکی از آن آثار است که بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی امام رضا در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه سبک زندگی اسلامی، مبتنی بر آموزه‌های رضوی تدوین و به زیور طبع و نشر آراسته شده است تا ان‌شاءالله منبعی باشد برای بهره‌مندی عموم جامعه و همچنین دست مایه‌ای برای آفرینش‌های علمی،‌ فرهنگی و هنری مخاطبان این رویداد فرهنگی و معنوی.
                                                                    بنياد بين‌المللي
 فرهنگي و هنري امام رضا


دیباچــــــــه
مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیم جدیدی است که پژوهشگران حوزة جامعه‌‌شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان رفتارشناسی انسان‌ها بیان می‌‌کنند. دامنة به‌کارگیری این مفهوم تا جایی رواج یافته که امروزه جانشین بسیاری از مفاهیم و واژگان سنتی شده است. اصطلاح سبک زندگی، پیوند نزدیکی با مجموعه‌‌ای از مفاهیم دارد نظیر فرهنگ، جامعه، ذهن، رفتار، معنا، شخصیت، محیط، وراثت، نیاز، سلیقه، مد، منزلت و سنت. مفهوم سبک زندگی از یک‌سو جزئی‌‌ترین رویدادهای حیات بشر و از سوی دیگر تا اعماق وجود آدمی را دربر می‌گیرد، لذا هم شامل و هم عمیق است.  
این مسأله در خلال دهة 80 م در حوزة علوم اجتماعی و نظریه‌‌های جامعه‌شناسی مطرح شد. بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی در این زمینه به بیان عقیده پرداختند[footnoteRef:1]. [1: ‌. کاویانی، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، ص 90-70.
] 

به اعتقاد گیدنز، سبک زندگی را می‌توان به مجموعه‌‌ای به‌نسبت جامع از عملکردهایی تعبیر کرد که فرد آن‌را به‌کار می‌‌گیرد؛ زیرا رفتارهای فرد نه‌تنها بیانگر نیازهای او، بلکه روایت خاصی از اندیشه و هویت شخصی اوست[footnoteRef:2]. [2: ‌. همان.
] 

رایزمن، معتقد است که فرد در گذشته کمتر حقّ انتخاب داشت و عملاً گزینشی در فرهنگ سنّتی وجود نداشت. این سنّت و رسوم گذشته بود که برنامه‌های از پیش تعیین‌شده را بر افراد تحمیل می‌‌کرد و در اجرا، نوعی جبر پنهان وجود داشت. اما با گذشت زمان و گذشتن از دوران درون‌راهبر، وارد دوران دگر‌راهبر شده‌‌ایم و در این مقطع دیگران یعنی وسایل ارتباط جمعی سعی دارند مخاطب را آگاه ساخته، حقّ انتخاب او را شکوفا کنند و از این طریق تغییر در جهان مدرن با سرعت و به‌صورت شگفت‌‌انگیزی در جریان است[footnoteRef:3]. [3: ‌. همان.
] 

لیزر، سبک زندگی را از جنس رفتار دانسته و ارزش‌ها و نگرش‌ها را بیرون از دایرة این مفهوم قرار می‌‌دهد[footnoteRef:4]. [4: ‌. همان.
] 

از دیدگاه چینی، سبک زندگی، سازمان اجتماعی مصرف است که راه الگومند مصرف یا ارج نهادن به فرهنگ مادی را بیان می‌‌کند[footnoteRef:5]. [5: ‌. همان.
] 

سبک زندگی، وابسته به انتخاب و انتخاب، وابسته به اطلاعات است. اطلاعات، محصولی از فرایند ارتباطات است. ارتباطات می‌‌تواند میان‌فردی یا رسانه‌‌ای باشد. رابطة رسانه‌‌ها و سبک زندگی، چرخه‌‌ای به‌هم پیوسته و متقابل است. رسانه‌‌ها، سبک‌‌های جدید حیات را پیش روی انسان قرار می‌‌دهند و انسان‌ها با خواسته‌‌ها و نیازهای جدید، سبک‌‌های جدید را آشکار می‌‌سازند. رسانه‌‌ها از طریق بمباران اطلاعات، فرهنگ مصرف‌‌گرا و مصرف فرهنگ را برجسته ساخته و حوزة فرهنگ را فربه‌‌ می‌‌کنند. 
امروزه رادیو، تلویزیون، ماهواره، موزه، سایت، وبلاگ، تالار گفتگو و ده‌ها نوع دیگر محصولات فرهنگی، فضایی فراهم آورده‌‌اند که همه پیرامون آنها می‌‌نشینند و بخش مهمی از عمر خویش را به آنها اختصاص می‌‌دهند و از این طریق، سبک زندگی تا عمیق‌‌ترین لایه‌‌های خانواده‌‌ها نفوذ می‌‌کند. 
1) الگوها و محدوده‌ها 
امروزه الگوهای متنوعی برای سبک زندگی وجود دارد: سبک زندگی دخترانه یا پسرانه، روستایی یا شهری، سنتی یا مدرن، مصرف‌گرایانه یا تولیدی، زاهدانه یا عاشقانه، فردمحور یا جمعی، ایرانی، عربی، غربی یا شرقی، بالاشهر یا پایین‌‌شهر، خشونت‌مدار یا عاطفی، فمینیستی، سیاسی، پلیسی، طبقاتی، رفاه‌طلب، جهان‌وطنانه، بسیجی، توده‌‌وار، قوم‌‌گرایانه، مدگرا، شیطانی، خطر‌‌پذیر، مهاجران، قدرت‌‌گرا، اوقات فراغت، ارزش‌‌مدار و توحیدی. 
سبک زندگی در حوزه‌‌ها و محدوده‌‌های وسیعی نفوذ می‌‌کند: شاخص‌‌های شناختی، مدیریت تصمیم‌‌گیری، اخلاق اجتماعی، معاشرت، پوشش، آرایش، مد، غذا و تغذیه، آشپزی، معماری، دکوراسیون داخلی، طراحی صنعتی، تفریح و گردش، استفاده از جواهرات، تندرستی، ارتباطات گفتاری، محیط زیست، کسب و کار، روابط زناشویی، شغل، سخن‌گفتن، گذراندن اوقات فراغت، الگوی مصرف، سبک راه رفتن و مدیریت احساس‌ها.
2) نقش دین در سبک‌دهی 
 در عصر جدید بخش قابل‌توجهی از مطالعات دربارة فنون زیستن، به نقش دین در مفهوم سبک زندگی بازمی‌‌گردد. یکی از مهم‌ترین ابعاد مفهوم سبک زندگی این است که دین می‌‌تواند به‌عنوان نیروی برتر، نقش حیاتی در الگوی حیات و نحوة زیستن آدمیان بر روی زمین ایفا کند. دین به‌عنوان نظامی از باورها، ارزش‌ها و رفتار‌‌ها می‌‌تواند به آدمی برای دستیابی به سبکی الهی در زندگی کمک کند. 
در این میان، اسلام از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است. بر اساس معارف عمیق اسلامی که ریشه در آیات قرآن، احادیث معتبر، مفاهیم مربوط به ادعیه و سیرة بزرگان دارد، می‌‌توان الگویی برای سبک زندگی در این جهان تعریف کرد، به‌گونه‌ای که آدمی را آمادة ورود به زندگی ابدی و زیستن بی‌‌پایان کند. مفاهیم مربوط به سبک زندگی در منابع اسلامی بسیار فراوان امّا به‌ندرت استخراج شده است. 
دین به‌گونه‌‌های مختلف می‌‌تواند در سبک زندگی انسان‌ها تأثیرگذار باشد. دین حاوی آگاهی‌ها، بینش‌ها و نگرش‌های اصیلی بوده که در سبک‌دهی به زندگی انسان‌ها نقش‌آفرین است. دین، شناخت‌‌ها و نگرش‌های اصیلی را در ارتباط با خدا، جهان دیگر و انسان به آدمی می‌‌دهد تا از این طریق بتواند تصاویر روشنی از جهان پیرامون و خویشتن داشته باشد. دین، مجموعه ارزش‌ها و هنجارها را در اختیار انسان قرار می‌‌دهد تا به وی کمک کند الگوی مناسب برای زندگی بیابد، رفتارهایش را تنظیم کند و الگویی برای کنش‌‌ها و شیوه‌‌های زیستن پیدا کند. 
دین، احساس‌‌هایی نظیر احترام، رضایت‌‌مندی، گناهکاری، پشیمانی، ترس و عشق را درون انسان برمی‌‌انگیزد. این حالت‌ها می‌‌توانند احساس‌های دیگری نظیر اعتماد به‌نفس و اعتماد به خدا را در انسان‌ها تضعیف یا تقویت کنند و از این طریق منشأ شکل‌‌گیری الگوهای متفاوتی در انسان شوند. 
دین، قادر است بر خلاقیّت فرد تأثیر گذارد و او را در مواجهه با محدودیت‌های وراثتی یا محیطی توانا یا ناتوان سازد. یکی از الگوهای سبک زندگی، پدیدة خلاقیّت یا نوآوری است که بدون شک دین این بُعد انسانی را پرورش داده و تقویت می‌‌سازد. 
دین، می‌تواند نهادهای اجتماعی کارآمدی را سامان بخشد، افرادی را حول محور این نهادها گرد آورد و از این طریق، شناخت از محیط را افزایش و رفتارهای جمعی او را تحت تأثیر قرار داده و شکل دهد. 
اسلام به‌عنوان برترین دین، کارآمدی خود را در بُعد فردی و اجتماعی نشان داده است. آخرین دین آسمانی برای تمامی نیازهای درونی و بیرونی راهکار نشان داده و با عرضة الگوهای رفتاری متنوع، انسان را به سر منزل مقصود رهنمون شده است. 
3) بیماری‌های سبک زندگی جدید 
در حال حاضر بشر با بیماری‌های مختلف سبک زندگی جدید مواجه بوده و این سبک، نحوة سخن‌ گفتن انسان‌ها را تغییر داده است. شبکه‌‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و ماهواره با عرضة امکانات نوین، انسان‌ها را به رفتارهای نابهنجار سوق داده‌اند. بسیاری از انحراف‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، سرقت مسلحانه، خشونت، آدم‌‌ربایی، جرائم سازمان‌یافته، جرائم اینترنتی، قاچاق انسان و کودک آزاری، معلول همین شیوة زندگی اجتماعی است. 
امروزه، خانواده با آسیب‌های گوناگونی مانند مشاجره، ضرب و شتم، فرزندآزاری، رضایت‌‌ نداشتن، مشکلات جنسی، خیانت و تجمل‌‌گرایی روبرو شده که بسیاری از آنها در اثر اتخاذ الگوی نادرست زیستن به‌وجود آمده است. 
شیوه‌‌های نادرست گذران اوقات فراغت از موارد دیگر بیماری‌های سبک زندگی مدرن است. همچنین می‌‌توان به موارد دیگری مانند مدگرایی، آرایش‌های نامشروع، بدپوشی، تغییر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها، ترویج فرهنگ فست‌فود، افزایش بیماری‌های مقاربتی، کاستن از میزان کار مفید، کمبود کیفیت کار، ارائة الگوهای نامناسب معماری، پرخاشگری، آزاررسانی کلامی، عیب‌‌‌جویی، محرومیت و حرمت‌شکنی اشاره کرد. 
الگوهای سبک زندگی مدرن علی‌رغم فرصت‌‌‌ها و امکاناتی که در اختیار بشر قرار داده، بیماری‌ها و آسیب‌‌‌های متعددی را نیز به ارمغان آورده است. اسلام به‌عنوان آخرین و برترین دین الهی، الگوها و مدل‌های متعادل و جامعی را در اختیار انسان قرار می‌‌‌دهد تا آدمی بتواند ضمن رهایی از تهدیدها و آسیب‌‌‌ها، به سعادت دنیوی و اخروی دست یابد. 
4) چیستی 
مسئلة سبک زندگی با تمامی ابعاد حیات بشر ارتباط تنگاتنگ دارد. گسترة مسئلة مزبور به وسعت تمام شئون زندگی بشر است. امروزه، مؤسسه‌‌‌ها و شرکت‌های بین‌المللی سبک زندگی، خدمات متنوعی ارائه می‌‌‌دهند. برخی از این سرویس‌ها عبارت‌اند از: مشاوره‌های فردی، کارگاه‌های گروهی، ارائة آزمون‌‌‌های روان‌شناختی، انجام مطالعات گروهی، ارائة راهبردهایی برای برون‌رفت از مشکلات جسمی و بیان چالش‌ها و بحران‌‌‌های سبک زندگی مدرن. 
با توجه به اهمیّت مسأله و نظر به اهمیّت دو رویکرد جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، ضروری است حقیقت و ماهیت سبک زندگی مطرح و بررسی شود.[footnoteRef:6]  [6: ‌. همان، ص 115-95.
] 

وبلن، پیشگام مسئلة سبک زندگی در حوزة جامعه‌‌‌شناختی، با تأکید بر رفتار، سبک زندگی را چنین تعریف کرده است: 
سبک زندگی الگوی رفتار جمعی است. سبک زندگی فرد، تجلّی رفتار و سازوکار روحی و عادت‌های فکری است.
زیمل، با رویکرد جامعه‌‌‌شناختی، تعریفی متفاوت از سبک زندگی ارائه می‌‌‌کند: 
سبک زندگی، تجسم تلاش انسان است برای یافتن ارزش‌های بنیادی خود در فرهنگ عینی.
از نگاه زیمل، انسان بر اساس ارزش‌های بنیادی خود، فردیت برتر و نیز صورت‌های رفتاری خویش را برمی‌‌‌گزیند. این گزینش بر اساس سلیقه شکل می‌گیرد و در زندگی عینی به‌صورت الگوهای رفتاری به‌هم پیوسته نمود پیدا می‌کند. 
ماکس وبر، با تأکید بر اینکه سبک زندگی از جنس رفتار است تعریف زیر را ارائه می‌‌‌دهد:
سبک زندگی، رفتاری است که تمایل‌ها، آن‌را هدایت می‌‌‌کند و فرصت‌های زندگی بستر عرضة آن‌را فراهم می‌‌‌نماید. 
سبک زندگی از نظر بوردیو چنین است: 
سبک زندگی، فعالیت‌های نظام‌مندی است که از ذوق و سلیقة فرد ناشی می‌‌‌شود.
از نظر او، سبک زندگی، بیشترین توانمندی را برای ارائة الگوهای رفتاری دارد. سبک مانند معادله‌ای، تمام فعالیت‌ها و تلاش‌های بشر را دربر گرفته، از این طریق جنبة عینی و خارجی پیدا می‌‌‌کند و نیز به فرد هویت بخشیده و او را در میان اقشار اجتماعی متمایز می‌‌‌سازد. 
گیدنز با طرح بحث سیاست زندگی، سبک زندگی را چنین توصیف می‌کند: 
سیاست زندگی، سبک زندگی است. سیاستی که با منازعات و کشمکش‌‌‌ها در باب یک سؤال پیوند دارد: چگونه ما باید در دنیایی زندگی کنیم که در آن، آنچه به‌وسیلة طبیعت یا سنّت تثبیت شده بود اکنون موضوع تصمیم‌‌‌گیری انسان قرار گرفته است؟
با بررسی تعاریف پیش‌گفته به این نتیجه می‌‌‌رسیم که محورهای اصلی سبک زندگی در الگودهی، هویت، عینیت زندگی و رفتارشناسی خلاصه می‌‌‌شوند. امروزه، دو رویکرد کلی در ارتباط با سبک زندگی وجود دارد: رویکرد جامعه‌شناسانه که بیشتر تحت تأثیر ماکس وبر و نیز رویکرد روان‌شناسانه که متأثر از آلفرد آدلر است. این دو، بر عنصر رفتار در مسئلة سبک زندگی تأکید اساسی دارند. بر این ‌اساس، می‌‌‌توان تمامی تعاریف مزبور را خلاصه و به شکل زیر عرضه کرد: سبک زندگی، مجموعه‌‌‌ای از الگوهای رفتاری پایدار است که از بینش‌ها، ارزش‌ها، خواسته‌‌‌ها و محیط متأثر باشد و به‌صورت عینی تجلّی یابد. 
تعریف اخیر به ما می‌‌‌گوید رفتارهای بشر از عوامل مختلفی تأثیر می‌‌‌پذیرد. از سوی دیگر، رفتارهای ناپایدار، با مسئلة سبک زندگی ارتباطی ندارند. بنابراین سبک زندگی به‌صورت دقیق و مشخص به الگوها و مدل‌های رفتاری نظر دارد، چنان‌که رفتار و فعالیت باید به‌نسبت پایدار نیز باشد. 
انسان‌ها هنگام پوشش، خوردن، آشامیدن، آرایش، ارتباط، کار، گذران اوقات فراغت، دکوراسیون داخل منزل یا اداره و ازدواج، از خود رفتارهایی نشان می‌‌‌دهند که دارای الگوهای خاصی است. سبک زندگی، چیزی جز همین رفتارهای به‌نسبت پایدار نیست. سبک زندگی، به مجموعه‌‌‌ای از الگوهای رفتاری اطلاق می‌‌‌شود که تمام حیات بشر را دربر می‌‌‌گیرد. 
5) شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها 
سبک زندگی دارای شاخصه‌ها و مؤلفه‌های متعددی است که می‌‌‌توان آنها را به شرح زیر بیان کرد: 
یک) فردی و اجتماعی 
بررسی موضوع‌های سبک زندگی نشان می‌‌‌دهد که دو بُعد فردی و اجتماعی را دربر می‌‌‌گیرد. اموری نظیر روابط اجتماعی، شیوه‌‌‌های گذران اوقات فراغت، خوردن و آشامیدن، نحوة مصرف و روابط خانوادگی به بُعد اجتماعی انسان بازمی‌گردد. از سوی دیگر آدمی بُعد فردی نیز دارد. بیماری‌ها، علقه‌‌‌ها، سلیقه‌‌‌ها، افسردگی‌‌‌ها و احساس‌های درونی از دیگر ابعاد وجودی انسان است که با پدیدة سبک زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد.
دو) نقش بینش‌ها و ارزش‌ها
هر انسانی نگاه خاصی به خدا، جهان، حیات بعد از مرگ و اختیار بشر دارد. این بینش‌ها و نگرش‌ها، ارزش‌هایی را برای آدمی رقم می‌‌‌زنند، مثلاً برای فردی، مصرف و برای دیگری، تولید؛ برای یکی، مال‌اندوزی و برای دیگری، بخشندگی؛ برای یکی، خودپرستی و برای دیگری، فداکاری؛ برای یکی، سرافرازی میهن و برای دیگری، بیگانه‌‌‌پرستی؛ برای یکی، رعایت سنّت‌‌‌ها و برای دیگری، مُد؛ برای یکی اعتماد به خدا و برای دیگری اتکا به این و آن، ارزش است. 
نکتة مهم اینکه، بینش‌ها، ارزش‌ها را و ارزش‌ها، رفتارها را شکل می‌‌‌دهند، مثلاً اگر در چهارراه، چراغ راهنما نبود یا برای دقایقی خراب شد، در این‌صورت، فرد باگذشت، دیگران را مقدّم داشته و به آنها راه عبور می‌‌‌دهد، امّا انسان خودخواه فقط به این فکر می‌‌‌کند که چگونه پیش از دیگران عبور کند یا مثلاً کسی که پایبند به نظم باشد، اتاق یا محل کارش چیدمان منظمی دارد، امّا کسی‌که نظم برای او ارزش محسوب نشود اتاق یا محل کارش به شکل دیگری است. 
از آنجا که رفتارها تحت تأثیر هنجارها و ارزش‌ها شکل می‌‌‌گیرند و ارزش‌های آدمی با نگرش‌ها و بینش‌های او در ارتباط است، می‌‌‌توان گفت سبک زندگی، محصول باورها و ارزش‌های آدم است و از آنجا که نظام کلی بینشی یعنی نظام مؤمنانه و نظام غیرمؤمنانه وجود دارد، می‌‌‌توان گفت دو الگوی اصلی سبک زندگی وجود دارد: سبک زندگی مؤمنانه و غیرمؤمنانه.
سه) تأثیر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی 
یکی از عواملی که در سبک‌دهی به زندگی انسان‌ها نقش دارد، شرایط اقلیمی و جغرافیایی است[footnoteRef:7]. این شرایط می‌‌‌تواند طبایع، مزاج‌ها، حالت‌ها و سلیقه‌‌‌های انسان را شکل دهد. بدون شک رفتار فردی که در منطقة گرمسیری و خشک زندگی می‌‌‌کند به‌گونه‌ای خاص بوده و با رفتار فردی که در منطقة معتدل و مرطوب زیست می‌‌‌کند، متفاوت است.  [7: ‌. شریفی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، ص 30-20.
] 

تنوع اقلیمی و آب و هوایی بر پوشش، خوردنی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها، نحوة گذران اوقات فراغت، ازدواج و روابط اجتماعی تأثیر می‌گذارد. نحوة پوشش در اقلیم‌‌‌ها و مناطق مختلف، کاملاً متفاوت و متنوع بوده و مهم این است که بدانیم این تنوع از نظر اسلام و پیشوایان دین پذیرفته است.
 نمونة تاریخی این مسأله در ادامه بیان می‌شود:  
رسول خدا به مسلمانان دستور داده بودند محاسن خود را رنگ کنند تا همرنگ یهودیان و مسیحیان نباشند.[footnoteRef:8] روزی فردی به حضرت علی اعتراض کرد که چرا شما محاسن خود را رنگ نمی‌‌‌کنید. ایشان در پاسخ، به نکتة زیبایی اشاره فرمودند که نباید ظاهر و پوستة دین را گرفت بلکه باید روح دستورهای دین را فهمید، دستور پیامبر مربوط به زمان اندک تعداد مسلمانان بود و هر بار دشمنان از دور نگاه می‌‌‌کردند آنها را پیر و با ریش سفید می‌‌‌دیدند. مسلمانان می‌‌‌توانستند با محاسن سفید ظاهر شوند. هرکس می‌‌‌تواند هرگونه که دوست دارد رفتار کند.[footnoteRef:9]  [8: ‌. صدوق، الخصال، ج 2، ص 498.
]  [9: ‌. نهج البلاغه، حکمت 17.
] 

چهار) رفتارهای درون‌‌‌‌زا 
از آنجا که محور سبک زندگی، رفتارهای آدمی بوده و انسان، موجودی انتخابگر و صاحب اختیار بوده، سبک زندگی، ناظر به رفتارهای خودجوش و درون‌‌‌زا است.[footnoteRef:10] سبک زندگی، پدیده‌‌‌ای تحمیلی نیست؛ بلکه اقناعی است. به تعبیری، نمی‌‌‌توان مدل خاصی از رفتار را برای زمانی طولانی به فردی اجبار و تحمیل کرد؛ بلکه او خودش باید آن رفتار را برگزیند و انتخاب کند.  [10: ‌. شریفی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، ص 35-30.
] 

هر گونه تلاشی که از سوی فرد، گروه یا حاکمیت برای تغییر الگوهای رفتاری انجام می‌‌‌شود باید مبتنی بر این اصل مهم باشد: از زور و اجبار استفاده نشود؛ بلکه شیوه‌‌‌هایی اتخاذ شود تا انسان‌ها رفتارهای مورد نظر را خودشان برگزینند و آن‌را انتخاب کنند. به‌عبارت دیگر نباید و نمی‌‌‌توان تلاش کرد تا دیگران را به اتخاذ رفتار و سبکی خاص سوق داد. تغییر الگوهای سبک زندگی با قانون‌گذاری یا استفاده از قوة قهریه حاصل نمی‌شود، بلکه باید درون‌‌‌زا و خودجوش باشد. ضروری است الگوهای سبک زندگی، جامعه‌‌‌پذیر باشند و مخاطبان با اختیار خود آن الگوها را انتخاب کنند. 
پنج) سبک زندگی پدیده‌‌‌‌ای تدریجی 
مدل‌های سبک زندگی به‌صورت ناگهانی ایجاد نمی‌‌‌شوند تا بتوان به‌صورت دفعی و ناگهانی تغییر داد. اگر رفتاری پایدار در انسان به‌صورت ملکه و پایدار درآمده باشد این امر نشان از پیشینه‌‌‌ای به‌نسبت طولانی دارد. نهادینه ‌‌‌شدن یک رفتار و تثبیت یک فعالیت، صبوری و تحمّل می‌‌‌طلبد.
اگر بخواهیم مثلاً جایگزینی برای فرهنگ فست‌فود بیابیم و آن الگو را جامعه‌پذیر کنیم، لازم است الگو، بدیل، جذّاب و پذیرفتنی باشد و با استفاده از روش‌ها و فنون مؤثر، آن‌را در زمانی مناسب نهادینه کرد. 
آنگاه که رسول خدا به اذن الهی اراده فرمودند فرهنگ جاهلیت را تغییر دهند، آن انسان والا چنان از خود تحمّل، حوصله و شکیبایی نشان دادند که خداوند با لحنی خاص به ایشان فرمود:
لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنينَ‏؛ شايد تو از اينكه [مشركان‏] ايمان نمى‏آورند، جان خود را تباه سازى[footnoteRef:11]. [11: ‌. شعرا/3.
] 

حاصل آنکه سبک زندگی جنبه‌‌‌های فردی و اجتماعی را به‌صورت یکسان دربر می‌‌‌گیرد. سبک زندگی، از بینش‌ها و ارزش‌های انسان‌ها تأثیر می‌‌‌پذیرد، شرایط اقلیمی و جغرافیایی در آن نقش‌آفرینند، شامل رفتارهای درون‌جوش و درون‌‌‌زا است، به‌صورت تدریجی حاصل می‌شود و مهم‌ترین نکته اینکه عمدتاً ناظر به رفتارهای انسانی است؛ البته رفتارهای به‌نسبت پایدار نه رفتارهای گذرا و موقّتی. 
6) حضرت رضا و سبک زندگی 
شاید در ابتدا این‌گونه به‌نظر آید که روایت‌های اهل‌بیت و نیز احادیث رضوی، با شیوه و سبک زندگی آدمیان ارتباط چندانی نداشته باشد. امّا هر آنچه در احادیث امامان و سیرة آنان بیشتر تتبّع و تدبّر کنیم، مطالبی افزون‌‌‌تر و عمیق‌‌‌تر به‌دست می‌‌‌آید. به‌عنوان مثال می‌‌‌توان از روایت‌های امام هشتم نام برد. اگر گفته شود صدها روایت به نقل از امام رضا دربارة سبک زندگی وجود دارد، اغراق نشده است. مسأله این نیست که گفته‌‌‌های پیشوایان و معصومان کم است، بلکه مسأله این است که ما کمتر مراجعه و استفاده می‌‌‌کنیم. به‌جاست در این احادیث نورانی دقت بیشتری کرد تا از این اقیانوس بی‌‌‌کران، دُرها و گهرهای فراوان برگرفت و به‌صورتی زیبا بسته‌‌‌بندی کرد.

کالایِ نیک را باید نیک بسته‌‌‌بندی کرد.

7) ویژگی‌‌‌های اثر حاضر
یک) پرداختن به مباحث سبک زندگي و نيز فنون موفقيت به سه شکل امکان‌پذير است: روش اول اينکه تمامي مباحث مربوط به اين دو حوزه را همان‌گونه که در جهان غرب رخ داده است از راه ترجمه، برگزاري کارگاه و تأليف کتاب به کشور منتقل و به مخاطبان مسلمان که داراي باورهاي قرآني و اسلامي هستند عرضه کرد. بازخورد مخاطب خارج از دو شکل نيست: اگر پذيرای آنها شود اين امر به معناي ايجاد تغيير در نگرش‌ها، بينش‌ها و باورهاي اوست. بر اين ‌اساس خواستة امپراطوري فرهنگي غرب تأمين شده است. اما اگر بازخورد مخاطب به حد پذيرش نرسيد، حداقل عرضة اين‌گونه افکار، در وي ايجاد تضاد دروني کرده و اين امر به معناي توسعة ناامني ايماني در جامعه است.
روش دوم اينکه اين‌گونه مباحث را آنگاه که به ايران مي‌رسد با چند آيه و حديث همراه و به تعبيري سبک زندگي غربي را بومي و اسلاميزه کرد. هدف کساني‌که اين‌گونه آميزش‌ها و التقاط‌هاي نامبارک را انجام مي‌دهند يافتن گوش‌هاي بيشتر در ميان مخاطبان مسلمان است تا از اين طريق بازار کسب و کار خويش را رونق بخشند. اگر فنون کسب ثروت را آموزش مي‌دهند درواقع از اين طريق سود سرشار نصيب خود می‌کنند. پيداست که اين شيوه به‌جز آسيب پيش‌گفته، نوعي خيانت تلقي مي‌شود، زيرا از يکسو دو امر ناسازگار را کنار هم نشانده‌ايم تا به دروغ نشان دهيم آن‌دو سازگارند و از سوي ديگر موجب سوءبرداشت از کلام خدا شده‌ايم و از طرف سوم کتاب خدا را وسيله‌اي براي ارتزاق در دنيا قرار داده‌ايم.
شيوة سوم اين است که 1. آيات و احاديث، مبناي اصلي قرار گيرند؛ 2. درصدد باشيم ديدگاه دين را در باب مسائلي که امروز در حوزة سبک زندگي و نيز موفقيت مطرح است جويا شويم. به تعبيري، مسائل را به دين عرضه کنیم نه اينکه بر آن تحميل کنيم؛ 3. به آنچه از متن دين برآمد پايبند باشيم؛ 4. در عرضة مباحث، از ادبيات جديد نظير داستان، کلمه‌های قصار و شعر استفاده کنيم.
به بيان ديگر ميان «مبنا» و «روش» تفکيک قائل شويم يعني مبناي استنباط و استخراج ديدگاه‌ها، آيات و احاديث باشد اما در روش عرضه از شيوه‌هاي جذاب بهره گيريم. اثر حاضر سعي دارد از روش سوم پيروي کند. پس روش اول «غربي»، شيوة دوم «التقاطي» و اسلوب سوم «ديني» است، زيرا تنها با نگاه سوم، سبک زندگي ديني و توحيدي در اختيار ماست.
دو) با رويکرد سبک زندگي و فنون موفقيت مي‌توان دوگونه مواجه شد: سلبي و ايجابي. اعتقاد نگارنده بر اين است که نگاه ايجابي اولويت داشته و از اهميت برخوردار است. لذا شيوة طرح مباحث به‌صورت انتقادي و سلبي نيست بلکه هدف، بيان ديدگاه‌هاي ديني است که از آيات و روايت‌ها مي‌توان به‌دست آورد. درعين‌حال مباحث، از مطالب سبک زندگي و فنون موفقيت بيگانه نيست، بلکه «ناظر» به آنهاست. هر کس با آن مباحث آشنا باشد و اثر حاضر را به‌دقت بخواند تفاوت‌ها را درمی‌یابد. 
سه) مباحث سبک زندگي مي‌تواند به دو گونه مطرح شود: نظري و کاربردي. نگارنده سعي دارد از رويکرد نظري کمتر پيروي کند و بیشتر به مباحث کاربردي که واقعاً بتواند در زندگي روزمره به‌کار آيد، بپردازد. 
چهار) اثر پيش‌رو سعي دارد تا حد امکان تمام نکات قرآني در باب فرهنگ رضوی پيش نگاه خوانندگان قرار گيرد، گذشته از اينکه از مثال، جمله‌هاي کوتاه و کلمه‌های قصار استفاده شده است.
پنج) نگاشتة حاضر عضوي از يک مجموعه است. اين مجموعه با عنوان کلي «سبک زندگی رضوی» به‌صورت مسلسل منتشر مي‌شود. هر کدام از اين سري، با عنوان خاص به زيور طبع درمي‌آيد. 
شش) سازماندهي نوشتار حاضر در سه فصل انجام شده است؛ فصل اول به بهداشت و رساله زرّین سلامت، فصل دوم به بهداشت فردی و فصل سوم به بهداشت محیط زیست پرداخته است.
در اينجا بر خود لازم مي‌دانم از مساعي ارزشمند آقاي سیدمحمد رفعتی‌پور که در تهية پرونده علمي مرا ياري دادند، تشکر کنم. همچنين از مساعی ارزشمند جناب آقای دکتر علی سروری‌‌‌مجد عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز جناب آقای سیدجواد جعفری مدیر عامل محترم بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا سپاسگزارم.




فصل اول
[bookmark: _GoBack]بهداشــــــت و رسالة زرّین سلامت
بی‌تردید سلامت افراد جامعه از اهمیّت بسزایی برخوردار است. جوامع بشری بدون رعایت مؤلفه‌‌های سلامت و مراعات بهداشت هرگز نمی‌‌توانند استمرار یافته خود را حفظ كنند. بیماری‌ها و ناتوانی‌‌ها روابط انسان‌ها را مختل نموده احساس امنیّت و همبستگی را از انسان سلب می‌‌سازند. حفظ سلامت جسمانی در جلوگیری از شیوع یا ریشه‌‌كن‌‌سازی بیماری‌ها تأثیرگذار است، چنانكه رعایت بهداشت روانی افراد، جامعه را قادر می‌‌سازد تا از اختلال‌‌ها و آسیب‌‌ها دور بماند و از این طریق سلامتی در وضعیت مطلوب بدست آید. 
موضوع بهداشت و سلامت در لابه‌‌لای آیات قرآن و نیز احادیث به وفور یافت می‌‌شود. قرآن كریم به این مسأله از زوایای مختلف پرداخته است تا جایی كه بیان می‌‌دارد پاكان محبوب خدایند: 
لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا  لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلىَ التَّقْوَى‏ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ  وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين؛ هرگز در آن جا مايست؛ چرا كه مسجدى كه از روز نخستين بر پايه تقوا بنا شده، سزاوارتر است كه در آن [به نماز] ايستى. [و] در آن، مردانى‏اند كه دوست دارند خود را پاك سازند، و خدا كسانى را كه خواهان پاكى‏اند دوست مى‏دارد[footnoteRef:12]. [12: ‌‌. توبه/108.
] 

رسول گرامی اسلام دراین‌باره فرمود: 
إنَّ اللهَ طَیّبٌ یُحِبُّ الطَّیِّبَ وَ نظِيفٌ يُحِبُ‏ النَّظَافَةَ...؛ خداوند خوشبو است و بوی خوش را دوست دارد، پاكیزه است و پاكیزگی را دوست دارد...[footnoteRef:13].  [13: ‌‌. ترمذی، سنن ترمذی، ج9، ص488؛ پاینده، نهج الفصاحة، ص296.
] 

حضرت رضا می‌‌فرماید: 
مِنْ‏ أَخْلَاقِ‏ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ‏؛ پاكیزگی از اخلاق انبیاست[footnoteRef:14]. [14: ‌‌. مجلسی، بحارالانوار، ج78، ص335.
] 

امام رضا فرمود: 
خداوند بدن را به هیچ بیماری‌‌ای گرفتار نساخت، مگر آن هنگام كه برایش دارویی قرار داد كه بدان، درمان شود؛ و برای هر نوع دردی، نوعی درمان است و چاره‌‌ای و نسخه‌‌ای[footnoteRef:15]. [15: ‌‌. طب الامام رضا، ص10.
] 

1) مفهوم شناسی 
ضروری است در ابتدا دو مفهوم «بهداشت» و «سلامتی» تحلیل گردد. تحلیل دو واژه مزبور به دو صورت ممكن است؛ یكی معناشناسی كه از طریق مراجعه به كتب لغت صورت می‌‌پذیرد و دیگری بیان تعریف كه از طریق مراجعه به منابع تخصصی حاصل می‌‌آید. هرگونه دیدگاهی در مورد بهداشت و سلامتی اتخاذ گردد باید مبتنی بر تعریفی از آن دو باشد. ارائه تعریف و بیان چیستی برای ما در مباحث پیش رو، مبنا می‌‌سازد. هرگونه بحث پیرامون تندرستی، صحّت وسلامتی بدون در دست داشتن تعریف مشخص از بهداشت و سلامتی، بحثی بی‌‌پایه و بدون مبنا به حساب می‌‌آید. 
یك) بهداشت
الف) در لغت
مراجعه به كتب لغت به ما نشان می‌‌دهد كه واژه بهداشت دارای معانی ذیل است[footnoteRef:16]؛ نگاه‌داشتن تندرستی، حفظ صحّت، وسیله نگهداری سلامت، حفظ سلامت و رعایت حفظ سلامت. شایان ذكراست كه این كلمه در فرهنگ‌‌های انگلیسی به سه صورت نگاشته می‌‌شود كه عبارتند از: hygiene ، Sanitation و Health . [16: ‌‌. دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه؛ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه.
] 

به نظر می‌‌رسد واژه فارسی بهداشت از دو كلمه «به» به معنای خوب، نیك و پسندیده[footnoteRef:17] و «داشت» به معنای حفظ، حمایت، صیانت و نگهداری[footnoteRef:18] تشكیل شده است. بر این اساس معنای واژه بهداشت چنین است: نگهداری چیزی به نحو نیكو و پسندیده. بهداشت فرایندی است كه از طریق آن هر آنچه برای انسان با ارزش است به نحوی نیكو و مطلوب حفظ و نگهداری می‌‌شود. بهداشت بدن به معنای نیكو نگهداشتن جسم و تن است و بهداشت روان به معنای نیكو نگهداشتن روان. درون‌مایه بهداشت حفظ بهینة سلامتی بشر است؛ اعم از بُعد جسمانی یا روانی. علم بهداشت و طبّ به ما تكنیك‌‌ها، روش‌‌ها و ابزارهایی می‌‌دهد تا بتوانیم جسم و روان را به نحوی شایسته نگهداری كنیم.  [17: ‌‌. دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه؛ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه. 
]  [18: ‌‌. همان.
] 

ب) تعریف
سازمان بهداشت جهانی[footnoteRef:19] (WHO) در رابطه با بهداشت به مؤلفه‌‌هایی از قبیل افزایش طول عمر، آموزش بهداشت، ارائه خدمات پزشكی و تأمین وسایل زندگی اشاره می‌‌كند. بهداشت حالت سلامتی كامل در بعد جسمانی، روانی و اجتماعی است. آنچه در بهداشت مهم است فقط درمان نیست بلكه پیشگیری جایگاه ویژه‌‌ای دارد و حتّی می‌‌تواند از درمان مهمتر تلقّی شود. براساس نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO)، بهداشت فقط فقدان بیماری نیست بلكه حالت بهبودی و كامل به حساب می‌‌آید. مناسب است تعریف آن سازمان را از بهداشت ببینیم:  [19: ‌‌. سازمان بهداشت جهانی (World Health Oraganization) یكی از آژانس‌های فنی و تخصصی وابسته به سازمان ملل است كه در سال 1948 م با هدف همكاری برای تقویت سلامت همه مردم جهان تشكیل یافت. شش استراتژی مهم سازمان كه در استراتژی همكاری كشوری در ایران تشریح شده است شامل: 
● تقویت سلامت به عنوان كانون توسعة مستمر اقتصادی و انسانی 
● افزایش توان‌های مدیریتی برای اصلاح سیستم بهداشتی 
● به كاربردن راهكارهای مدیریت ریسك برای برخورد مؤثر با بیماری‌ها و شرایط مرتبط با رفتارها 
● مورد خطاب قرار گرفتن دستور كار ناتمام و ضروری بیماری‌های قابل انتقال 
● تقویت یك فرهنگ‌پژوهشی و توسعه فن‌آوری 
● تقویت مكانیزم‌های سازمانی برای عملیات بشر دوستانه و اضطراری در راستای سلامت 
این سازمان هم اكنون دارای یكصد و نود و دو كشور عضو می‌‌باشد كه در قالب شش منطقه جغرافیایی فعالیت می‌‌كنند. بیش از هشت هزار پزشك، دانشمند، سرپرست و اپیدمیولوژیست‌ها از سراسر جهان گرد آمده‌‌اند تا دفتر مركزی كه در شهر ژنو سوئیس مستقر است، به بهداشت و سلامت جهانی كمك كنند.] 

بهداشت عبارت است از علم و فن پیشگیری از بیماری‌ها، افزایش طول عمر، آموزش بهداشت فردی به اشخاص، ارائه خدمات پزشكی و پرستاری به منظور تشخیص فوری درمان، توسعه و تكمیل خدمات اجتماعی جهت رفع نیازهای مردم و تأمین وسایل زندگی به نحوی كه هر فرد بتواند از سلامت و طول عمر بیشتری برخوردار گردد. بهداشت، حالت بهبود و سلامت كامل جسمانی و روانی و اجتماعی است و تنها به فقدان بیماری یا عدم‌نقص عضو محدود نمی‌‌شود[footnoteRef:20]. [20: ‌‌. محسنی، ‌مبانی آموزش بهداشت، ص20.
] 

تحلیل و بررسی مفهوم و نیز تعریف بهداشت به ما می‌‌گوید: 
■ در بهداشت پیشگیری و نیز درمان وجود دارد امّا پیشگیری از درمان بسی مهمتر است. 
■ بهداشت فرآیندی است كه به افزایش طول عمر، تشخیص فوری بیماری و نیز بهینه‌‌سازی سلامت بشر می‌‌انجامد. 
■ بهداشت از ابزارهایی نظیر آموزش، ارائه خدمات پزشكی و تأمین وسائل زندگی جهت نیل به بهبودی و سلامتی استفاده می‌‌كند. 
■ بهداشت حالت بهبودی كامل است و تنها به فقدان بیماری محدود نمی‌‌گردد. 
■ «بهداشت» به تمهیداتی گفته می‌‌شود كه پیش از ابتلای به بیماری صورت پذیرد امّا «درمان» یا معالجه پس از ابتلا به بیماری آغاز می‌‌گردد. 
■ «برنامه‌‌های بهداشتی» به فعالیت‌‌های طولانی مدت نیازمند است امّا درمان در زمان كوتاهتری صورت می‌‌پذیرد. 
■ گرچه در كوتاه مدت اقدامات درمانی ارزانتر است امّا در بلند مدت برنامه‌‌های بهداشتی با صرفه‌‌تر، انسانی‌‌تر و امیدبخش‌‌تر است و می‌‌تواند از صرف هزینه‌‌های كلان درمانی جلوگیری كند. 
■ در كشورهای جهان سوم به دلیل پایین‌‌بودن سطح فرهنگ و آگاهی و نیز نیازهای روزمره، معمولاً‌ اقدامات درمانی اولویت پیدا می‌‌كند و به مسائل بهداشتی توجه كمتری صورت می‌‌گیرد. 
خوشبختانه چنانكه از نام وزارت‌‌خانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشكی» به دست می‌‌آید مقوله بهداشت از درمان مقدّم شده مهمتر تلقّی گردیده است. امید آن كه در تمامی ابعاد این اهمیّت و ضرورت، صورت عملی و عینی به خود گیرد.
دو) سلامت
الف) در لغت
كتب لغت، كلمه سلامتی را چنین تعریف كرده‌‌اند[footnoteRef:21]؛ عافیت، تندرستی، امنیت، شفا و بهبودی. در فرهنگ‌‌های انگلیسی معمولاً‌ دو واژه معادل لفظ سلامتی قرار می‌‌گیرد: healthiness و condition . [21: ‌‌. دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه؛ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه. 
] 

ب) چیستی
محور بهداشت، سلامتی است. اگر عنصر اصلی بهداشت حفظ و نگهداری سلامتی بشر است طبعاً دو سوال مهم مطرح می‌‌شود و آن این كه سلامتی چیست؟ و فرد سالم كیست؟ 
مسأله سلامتی و بیماری، مدت مدیدی است كه فكر پژوهشگران و دانشمندان را به خود مشغول ساخته است. هنگامی كه از پزشكی معروف به نام اسلر در اواخر قرن نوزدهم از تعریف سلامتی سؤال شد وی چنین پاسخ داد: عدم وجود بیماری در فرد سلامتی است. و هنگامی كه از او پرسیدند بیماری چیست، اسلر در جواب گفت: عدم وجود سلامتی[footnoteRef:22]. [22: ‌‌. شهیدی و حمدیه، اصول و مبانی بهداشت روانی، ص8.
] 

پزشكان برای بیماری تعریفی ارائه كرده‌‌اند این تعریف بیشتر از سوی پزشكان غربی سنت‌‌گرا ارائه می‌‌گردد. آنان اعتقاد دارند: 
بیماری یعنی بروز اختلال یا آسیب به بافت‌‌های بدن كه به دنبال آن عوارض عینی و مشخص ظاهر می‌‌گردد[footnoteRef:23]. [23: ‌‌. همان.
] 

به هنگام بروز بیماری عوارض یا نشانگانی به صورت طبیعی در بدن پدید می‌‌آید. این عوارض و آسیب‌‌ها به شكل‌‌های مختلف بافت‌‌های بدن را تحت تأثیر قرار داده حالت غیرطبیعی در كاركرد اعضای بدن بوجود می‌‌آورند. اگر تعریف مزبور را به عنوان یك مدل پزشكی بپذیریم، می‌‌توان گفت پس از وارد شدن آسیب به بدن فرآیندی پیچیده آغاز می‌‌شود و تمامی عضوهای درگیر از خود واكنش‌‌های متفاوتی بروز می‌‌دهند. مدل پزشكی را می‌‌توان به صورت ذیل نشان داد:

 آسیب  عوارض و نشانگان  تشخیص‌(شناخت بیماری)  درمان  برطرف‌شدن آسیب 

به عبارت ساده وجود آسیب یا اختلال در بدن، بیماری قلمداد می‌‌شود و عدم وجود آن سلامتی به حساب می‌‌آید. پاسخ اسلر پزشك معروف انگلیسی بر همین اساس استوار بود. گفتنی این كه در تلقّی پزشكان، بیماری و سلامت عمدتاً‌جنبه جسمانی دارد و شامل بعد روانی یا اجتماعی نمی‌‌شود در حالی كه سلامتی و بیماری می‌‌تواند تمام جنبه‌‌های وجود انسان را دربرگیرد. 
ج) تعریف سازمان جهانی بهداشت
عموم مردم دنیا سلامتی را درباره حالت یا وضعیتی به كار می‌‌برند كه بیماری جسمی وجود نداشته باشد. فرد سالم از نظر مردم كسی است كه جسمش بیمار نباشد. 
سازمان بهداشت جهانی كه در آن صاحب‌نظران و دانشمندان حوزه بهداشت و سلامت دنیا گرد آمد‌‌ه‌‌اند، پس از بررسی‌‌های متعدد در ماده 12 اساس‌‌نامه خود در سال 1948 م مفهوم سلامتی را این گونه تعریف كرد: 
سلامتی، عبارت از حالت آسایش و تأمین رفاه كامل جسمی و روانی و اجتماعی است، نه تنها نبودن بیماری و ناتوانی و نقص عضو[footnoteRef:24]. [24: ‌‌. شجاعی تهرانی، كلیّات خدمات بهداشت، ص29.
] 

این فهم از سلامتی مورد پذیرش همگان به ویژه اندیشمندان حوزه بهداشت و قانون گذاران قرار گرفت. فرد سالم، بر این اساس، كسی است كه بیماری جسمی و روانی و نیز اجتماعی نداشته باشد. همچنین او باید در آسایش و رفاه كامل قرار داشته باشد؛ زیرا ممكن است ریشه بسیاری از بیماری‌های جسمی، نابسامانی‌‌های فكری، عاطفی و روانی باشد چنانكه امكان دارد شرایط ناگوار اجتماعی، تندرستی را به خطر بیندازد. از تعریف مزبور نكاتی بدست می‌‌آید: 
■ نداشتن بیماری و ناتوانی به تنهایی نشانه سلامت و تندرستی نیست. 
■ در مفهوم سلامت، علاوه بر فقدان بیماری، فرد باید از آسایش و رفاه كامل برخوردار باشد. 
■ سلامت یا بیماری جسم در روان و نیز بیماری و سلامت روان در جسم تأثیرگذار است. چنانكه آثار هر یك می‌‌تواند درسلامت و بیماری اجتماعی بروز كند. مثلاً اگر شخصی دارای سوء مزاج باشد، فضولات بدن در روده بزرگ مانده تبدیل به میكروب و مواد سمی خواهد شد. افرادی كه از این بیماری رنج می‌‌برند از نشاط لازم برخوردار نبوده بی‌‌حوصله و افسرده خواهند شد. از سوی دیگر  اگر فردی عصبانی بود و غم و اندوه زیاد داشته باشد، وی در تغذیه یا گوارش دچار اختلال می‌‌شود. 
برنامه سازمان جهانی بهداشت به منظور ارتقاء سلامت عمومی استقرار یافت. این سازمان در دوره‌‌ها و برهه‌‌های مختلف، برنامه‌‌های بهداشتی را گسترش داد و با پیگیری‌‌های مختلف جامعه جهانی بهداشت را تقویت بخشید[footnoteRef:25]. [25: ‌‌. خیاطی و صابری، مراقبت‌های بهداشتی اولیه، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 12، شماره 5، بهار 1388، ص36-33.
] 

از مهمترین رخدادهای تاریـخی در تحــول عرضه و تولید خدمات سلامت، تصمیم جامعه جهانی مبنـی بر پذیرش روش مراقبـت‌‌های اولـیه سـلامت (Primary Health Care) و (P.H.C) به منظور نیل به اهداف متعدد از جمله تحقق عدالت در دسترسی جامعه به خدمات سلامت اولیه است. 
P.H.C  عبارتست از مراقبت‌‌های ضروری و اساسی در زمینه سلامت كه برای همه افراد و خانواده‌‌ها قابل دسترسی باشد. این خدمات بخش اصلی نظام بهداشتی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، همچنین اولین سطح تماس فرد، خانواده و جامعه با نظام سلامت كشورهاست. 
كنفرانس بین‌المللی مراقبت‌‌های سلامت اولیه (P.H.C) از 6 تا 12 سپتامبر 1978 در شهر آلماتا تشكیل گردید. دستاورد این كنفرانس اعلامیه‌‌ای ده ماده‌‌ای بود و هنوز سندی معتبر در تعریف و تعیین مبانی خدمات بهداشتی اولیه است كه در سازمان‌های بین‌المللی و سطوح ملی كشورها مورد استناد و استفاده قرار می‌‌گیرد. این اعلامیه جهانی، هدف كلی بهداشت برای همه تا سال 2000 میلادی را به صورت نیل به سطحی از تندرستی (جسمی، روانی و اجتماعی) برای تمام مردم جهان كه ایشان را قادر سازد از نظر اجتماعی و اقتصادی زندگی سازنده‌‌ای داشته باشند، تعریف نموده و كلید حصول به چنین هدفی را خدمات سلامت اولیه قرار داده است. 
مراقبت‌‌های اولیه از میان كوشش‌‌هایی برخاست كه همسو با برآورد نیازها، افزایش پوشش، كاهش شكاف در وضعیت بهداشتی، كاهش هزینه‌‌ها، ارتقاء خدمات و دخالت مردم در مراقبت از خودشان بود. 
چندی پس از آن كه اصول P.H.C (یعنی عدالت، مشاركت مردمی، هماهنگی بین بخشی و تكنولوژی مناسب در سال 1978) در كنفرانس آلماتا مطرح شد، در دهه 1980 استراتژی مراقبت‌‌های اولیه سلامت انتخابی عنـوان گردیـد كه بارزترین آنها استراتژی
GOBI (Growth monitoring، Oral dechydration therapy، Breast feeding and، Immunization)
یعنی: پایش رشد، درمان خوراكی كم آبی، تغذیه با شیر مادر و ایمن سازی، نامیده شد. این موضوع در واقع اولین مرحله انحراف از مسیر اصلی P.H.C بود. 
در سال 1993 با گزارش بانك جهانی، سرمایه‌‌گذاری در سلامت به شدت تبلیغ و ترویج گردید كه محورهای اصلی این گزارش بركارآیی فنی و پرداخت مستقیم برای استفاده از خدمات تأكید داشت. به هر حال P.H.C طی دو دهه بعد از 1978، از مسیر خود به طرف كنترل بیماری‌ها، بهبود اثر بخشی و اصلاحات مالی بخش سلامت، منحرف شد امّا پس از سی سال، P.H.C شروع به چرخش و برگشت به سیستم‌های سلامت حمایتی در مسیر اهداف اصلی P.H.C كرد. 
در سال 2000 در اجلاس سازمان ملل كه با شركت 189 كشور جهان تحت عنوان اجلاس توسعــه هزاره سـوم برگـزار گردیـد، اهـداف توسعــه هزاره (Millennium Development Goals، MDGs) تعیین گردید. فقر، نابرابری، بیسوادی و معضل آموزش و سلامت، محتویات اعلامیه را تشكیل دادند.
در سال 2003 در گزارش جهانی بهداشت، به ویژه روی مراقبت‌‌های اولیه سلامت، الگو و مدل نظام P.H.C مجدداً‌ تأكید شده است. در سال 2004 مجمع جهانی بهداشت بر وجود كمیسیون جهانی برای بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، تأكید و در سال 2005 رسماً ‌تشكیل شد. در این كمیسیون مقرر گردید در یك دوره زمانی سه ساله راهنمایی جهت سیاست‌گزاری در عرصه سلامت به منظور ارتقای وضعیت سلامت و كاهش نابرابری‌‌ها به ویژه در ارتباط با نقش عوامل اجتماعی، ارائه شود. 
بالاخره گزارش 2008 بهداشت جهانی با عنوان «مراقبت‌‌های سلامت اولیه» بیشتر از هر وقت دیگر به P.H.C پرداخته و اهمیت و قابلیت اجرایی آن را در همه كشورها تأكید كرده است. 
در گزارش 2008 توصیه شده كه كشورها سیستم سلامت را به وسیله چهار جنبه كلی زیر كه اصول P.H.C را مجدداً‌ معرفی می‌‌كند، بسازند: 
■ پوشش همگانی: تمام مردم باید به مراقبت‌‌های سلامت مطابق با نیاز و بدون توجه به قدرت پرداخت، دسترسی داشته باشند. 
■ خدمات مردم محور: سیستم‌‌های سلامت می‌‌توانند به سمت پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم به وسیله تأمین نقاط قرار گرفته در جوامع، جهت داده شوند (همانند خانه‌‌های بهداشت ایران). 
■ سیاست‌‌های عمومی بهداشت: بیولوژی به تنهایی بسیاری از شكاف‌‌های میان طول عمر در كشورهای مختلف را توضیح نمی‌‌دهد. بسیاری از عوامل مؤثر بر سلامت در خارج از بخش سلامت واقع شده‌‌اند. 
■ مدیریت: سیستم‌‌های سلامت به طور طبیعی (خود به خود) به مدل‌‌های مناسب‌‌تر، كاراتر و مؤثرتر تبدیل نخواهند شد. مدیریت مجبور است بیش از آن كه فرماندهی و كنترل كند، كارها را انجام داده و اداره نماید. تمام اجزای جامعه باید درگیر شوند؛ جامعه مدنی، بخش خصوصی، جوامع و بخش تجاری. 
د) جنبه ها
سلامتی و بیماری دارای ویژگی‌های متعددی است[footnoteRef:26]. در صورتی كه به مجموعه ویژگی‌‌ها توجه داشته باشیم، ماهیت سلامتی و بیماری نیز آشكارتر خواهد شد.  [26: ‌‌. شهیدی و حمدیه، اصول و مبانی بهداشت روانی، ص13-8.
] 

جنبۀ نخست: رویداد یا فرایند 
محققین و متخصصین معتقدند كه سلامتی و بیماری یك حالت مطلق، مستقل و پیش آمده نیست. به عبارت دیگر بیماری یا سلامت یك «رویداد» به حساب نمی‌‌آید بلكه یك «فرایند» محسوب می‌‌شود. وضعیت جسمانی یا روانی انسان در یك طیف قابل بررسی است. انسان می‌‌تواند در درجات بیماری یا سلامت قرار داشته باشد. 
امروزه پزشكان و پیراپزشكان با استفاده از پژوهش‌‌های گسترده به ویژه در حوزه روان‌شناسی اجتماعی به این نتیجه رسیده‌‌اند كه بیماری یك فرایند تلقّی می‌‌شود. این فرایند نه تنها بُعد جسمانی دارد بلكه دارای ابعاد روانی و نیز اجتماعی می‌‌باشد. بیماری به تدریج بروز می‌‌كند و نیز به صورت تدریجی از بدن یا روان رخت برمی‌‌بندد. به هر میزانی كه بیماری افزایش یابد از سلامتی كاسته شده و به هر نسبتی كه از بیماری كاسته شود سلامتی رو به فزونی می‌‌گیرد. 
جنبۀ دوم: اختلال و بیماری
متخصصان میان اختلال و بیماری تفاوت قائل شده‌‌اند .آنها معتقدند پس از ورود آسیب به بدن یا روان و ظهور نشانگان، می‌‌توان گفت اختلالی در فرد ایجاد شده است. بدین معنا كه شرائط جسمی یا روانی از حالت عادی خارج شده مشكلی پدید آمده است.
امّا هنگامی كه فرد به تشخیص رسید و مثلاً ‌از طریق مراجعه به پزشك متخصص دانست كه تفسیر این نشانگان چیست و برای اختلال خود برچسبی علمی پیدا كرد، در اینصورت حالت بیماری بروز می‌‌كند. به عبارت دیگر «اختلال شناخته شده» بیماری به حساب می‌‌آید و «بیماری ناشناخته»، اختلال تلقّی می‌‌شود. 
اختلالات دو گونه‌‌اند؛ جدّی یا اساسی و جزئی یا زودگذر. اگر اختلال جدّی باشد، بیمار واكنشی جدّی از خود نشان خواهد داد و در صورتی كه اختلال جزئی یا زودگذر باشد واكنش فرد بیمار متفاوت خواهد شد. 
بی‌‌شك واكنش بیمار نسبت به اختلال، بستگی به برچسبی دارد كه به عوارض و نشانگان می‌‌زند. اگر بیمار اختلالی را سردرد به حساب آورد، واكنشی ساده خواهد داشت امّا اگر بر آن برچسب سرطان بزند، طبعاً واكنشی متفاوت از خود بروز می‌‌دهد. این نكته را نیز باید افزود كه در این رابطه ارزش‌‌های حاكم بر فرد و نیز ارزش‌‌های فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار و نقش‌آفرینند. 
جنبۀ سوم: نقش اجتماعی بیمار
پژوهشگران نشان داد‌‌ه‌‌اند كه هرگاه فرد از مرحله اختلال به مرحله بیماری رسید، او در قالب یك فرد بیمار نقش‌‌آفرینی می‌‌كند. به این مرحله نقش اجتماعی بیمار گفته می‌‌شود. فرد بیمار از نظر اجتماعی با فرد سالم نقشی متفاوت خواهد داشت؛ به عنوان مثال بسیاری از مسئولیت‌‌های اجتماعی یا فردی از بیمار سلب می‌‌شود، وی اجازه می‌‌یابد به صورت موقت از جامعه جدا شود، مجوز می‌‌یابد از انجام تكالیف اجتماعی و نیز خانوادگی دوری جوید، از فعالیت شغلی او كاسته می‌‌شود، او می‌‌تواند بیش از پیش ابراز احساسات كند، موظف می‌‌شود برای بهبودی و بازگشت به جامعه تلاش كند و وظیفه دارد از دستورات پزشك تبعیّت كرده با پرستاران همكاری نماید تا در این صورت یك «بیمار خوب» شناخته شود. البته اگر مدت بیماری به درازا انجامد یا درمان نتیجه بخش نباشد نقش اجتماعی بیمار آهسته آهسته تغییر خواهد یافت. تاریخ پزشكی به ما نشان می‌‌دهد كه در جوامع كهن افراد مسلول و جذامی از جامعه مطرود می‌‌شدند. 
جنبۀ چهارم: جایگاه آموزش  
آموزش در بهداشت و سلامت نقش مهمی ایفا می‌‌كند. آموزش می‌‌تواند با ارائه اطلاعات لازم و بیان آسیب‌‌ها و مشكلات به مردم كمك كند تا مهارت‌‌های لازم را كسب نمایند. این آموزش‌‌ها افراد جامعه را قادر می‌‌سازد تا احساس كنند قدرت تصمیم‌‌گیری و مدیریت شخصی دارند. آموزش در بهداشت می‌‌تواند افراد را نسبت به عامل بروز بیماری یا پیامدهای آن آگاه سازد و از این طریق مردم را به سمت پیشگیری سوق دهد.
نقش آموزش این است كه بیماری‌ها را قابل پیش‌‌بینی و پیشگیری می‌‌كند. مردم می‌‌توانند با استفاده از برنامه‌‌های آموزشی عوامل خطرزا را كاهش دهند و امنیت فردی و اجتماعی را برای خود به ارمغان آورند. اگر انسان‌ها با استفاده از برنامه‌‌های آموزشی، روش زندگی خود را تغییر دهند و به صورت سالم زندگی كنند، از شدّت اختلال‌‌ها و بیماری‌ها كاسته شده در امر درمان صرفه‌‌جویی خواهد شد. یكی از اهداف مهم بهداشت، ارائه آموزش‌های مثبت جهت بهینه‌سازی وضعیت سلامت شهروندان است. در این صورت بیماری‌ها و آسیب‌‌ها كمتر بروز خواهد كرد و سلامت جامعه ارتقا می‌‌یابد. 
ه‍‌) نظریه‌ها 
درباره بهداشت و سلامتی به طور كلی سه دیدگاه وجود دارد[footnoteRef:27]. بدیهی است كه هر كدام از این دیدگاه‌‌ها پیامدهایی خواهند داشت.  [27: ‌‌. همان، ص4-3.
] 

نظریۀ نخست: دیدگاه زیست‌شناختی 
گروهی را اعتقاد بر این است كه سلامتی، عدم وجود بیماری است. بر این اساس، بیماری چیزی جز آسیب دیدگی یك عضو یا چندین عضو نیست. این نظریه از مدل رایج پزشكی تبعیّت می‌‌كند. 
دیدگاه زیست‌شناختی چندین پیامد دارد؛ اول این كه بیمار به عنوان فردی ناتوان به حساب می‌‌آید. دوم این كه عموم آسیب‌‌دید‌‌گی‌‌ها جنبه فیزیولوژیك و شیمیایی خواهد داشت. بر این اساس، درمان نیز فیزیولوژیك و شیمیایی خواهد بود. درمان شامل طیف وسیعی از داروهای شیمیایی، عمل جراحی، لوبوتومی و الكتروشوك خواهد بود. سوم این كه انواع بیماری‌ها بر حسب میزان آسیب‌‌ها و اختلالات، طبقه‌‌بندی خواهند شد. 
نظریۀ دوم: دیدگاه توانمندانگاری
این دیدگاه هر فرد انسانی را موجودی منحصر می‌‌بیند. بیماری تنها یك آسیب یا اختلال نیست بلكه واكنش فرد نسبت به محرّك‌‌های محیطی و اجتماعی است. البته این واكنش‌‌ها تحت تأثیر تجربیات شخص بروز پیدا می‌‌كند. 
در این طرز تلقّی، بیمار ناتوان نیست بلكه او دارای توانمندی‌‌هایی جهت پیشرفت و بهبودی است. نظریه‌‌پردازانی مثل راجرز[footnoteRef:28]، مزلو[footnoteRef:29] و فرانكل[footnoteRef:30] بر این عقیده‌‌اند.  [28: ‌‌. Rogers .
]  [29: ‌‌. Maslow .
]  [30: ‌‌. Frankle .
] 

نظریۀ سوم: دیدگاه اجتماعی 
بیماری‌‌ها به دلیل نارسایی‌‌های اجتماعی بوجود می‌‌آیند. اصولاً‌ بیماری یك برچسب اجتماعی است. بنابراین برای بهینه‌‌سازی وضعیت بیمار عمدتاً‌ باید در دیدگاه‌های اجتماعی تغییراتی ایجاد كرد. 
امروزه تفاوت در دیدگاه ها نسبت به بیماری و سلامتی به صورت كامل در جریان است. سوگیری‌‌ها و تضادها گاه به حدّی جدّی می‌‌شود كه منجر به ابراز خصومت می‌گردد. در عصر جدید پزشكان و روان‌پزشكان گاهی در دو جبهه مقابل قرار می‌گیرند و طبعاً هم‌‌گرایی و همكاری میان آنها ضعیف می‌‌شود. بدیهی است كه همكاری حرفه‌‌ای تنها در صورتی امكان‌‌پذیر است كه دیدگاه‌‌ها به هم نزدیك شده از فاصله‌‌ها كاسته شود. متخصصانی نظیر لینگ[footnoteRef:31] و شف[footnoteRef:32] از این نظریه پیروی می‌‌كنند. [31: ‌‌. Laing .
]  [32: ‌‌. Scheffe .
] 

2) بهداشت و سلامت از منظر اسلام 
پاكی و پاكیزگی درون فطرت انسان به ودیعت نهاده شده است. خداوند، آدمی را براساس فطرت پاك آفرید و تمام دستوراتش را با سرشت انسان هماهنگ و همسو نمود:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً  فِطْرَتَ اللهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ  ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون؛ پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خداى تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند[footnoteRef:33]. [33: ‌‌. روم/30.
] 

فطرت یك ویژگی تكوینی و ذاتی بشر است. امور فطری اكتسابی نیست و در گوهر وجود انسان تعبیه شده است. آدمیان به صورت فطری حقیقت‌جو، زیبادوست و پاكیزه‌خواه هستند. اگر در جایی حقیقتی باشد انسان‌ها به صورت ذاتی به دنبال كشف آن برمی‌‌آیند. همچنین همه انسان‌ها دوست دارند نیكی كنند و به آنها نیكی شود. 
مراعات نظافت و پاكیزگی و اجتناب از اموری كه موجب بیماری می‌‌شود از امور فطری است. هر انسانی می‌‌خواهد بدنش و لباسش پاك و تمیز باشد و اگر آلودگی بر آن نشست دوست دارد آن را بزداید. نظام آفرینش بر پایة پاكی و نظافت بنا شده است و هرگونه  آلودگی و عامل بیماری‌‌زا، نظم عالم را برهم زده قوانین طبیعی را متزلزل می‌‌سازد. 
همه دیده‌‌ایم كه اگر مدتی باران نبارد، هوا آلوده می‌‌شود، بیماری‌ها توسعه می‌‌یابد و طراوت و شادابی از زمین رخت برمی‌‌بندد. امّا آنگاه كه خداوند باران رحمت خویش را نازل می‌‌كند، هوا طراوت و صفا می‌‌یابد، درختان جلا می‌‌یابند، گرد و غباری كه در هوا پراكنده است با باران فرو می‌‌ریزد و با جاری شدن آب بر روی زمین آلودگی‌ها و كثافات جارو می شود و درون زمین فرو می‌روند و در نهایت به صورت چشمه‌‌ای نقاب از رخ برداشته آنچنان ظاهر می‌شود كه مرده‌ها را زنده می‌كند. 
خداوندی كه عالم تكوین را آفرید، نظام تكوین را نیز پردازش كرد. مقررات شرعی با عالم تكوین و امور فطری هماهنگ و همراه است. آنچه سرشت آدمی اقتضا می كند به صورت قانون وضع شده است مثلاً ‌اگر دست خلقت در آدمی نیروی جنسی قرار داده، از سوی دیگر شریعت با قانون ازدواج آن را همراهی می كند. آدمیان به پاكیزگی علاقمندند و از آلودگی و بیماری پرهیز دارند. این امر به ما نشان می‌دهد كه در شریعت باید قوانینی وضع شود كه با این اصل فطری توافق كامل داشته باشد. پس سلامتی و بهداشت جزء طبیعت و فطرت بشر است و به عنوان یك قانون كلی میان همه موجودات زنده جریان دارد. امام صادق در حدیثی از رسول خدا چنین نقل می‌‌كند: 
رسول خدا دستور داد كه مردم جمع شوند، هنگامی كه جمع شدند به منبر بالا رفت و حمد و ثنای الهی را به جا آورد. سپس فرمود: این چه كاری است كه گروهی، طیّبات [و چیزهای پاكیزه و حلال] را بر خود حرام می‌‌كنند! آگاه باشید كه من در شب می‌‌خوابم و نكاح می‌‌كنم و روز غذا می‌‌خورم [چنین نیست كه همیشه روزه‌‌دار باشم]. كسی كه از سنّت من رویگردانی كند از من نیست[footnoteRef:34]. [34: ‌‌. مجلسی، بحارالانوار، ج67، ص116؛ بحرانی، ‌تفسیر برهان، ج2، ص374.
] 

یك) از نگاه قرآن و حدیث 
بی‌‌شك مفاهیمی كه با بهداشت، سلامت و پاكیزگی در خلال آیات قرآن و نیز احادیث آمده است، تأمین كننده مصالح انسان ها می باشد. خداوند هر آنچه برای رشد انسان لازم بود، در كتاب و سنّت جای داد تا انسان ها از آن بهره گیرند، از آلودگی ها رها شوند و به طهارت و عافیت دست یابند. 
الف) طهارت 
یكی از واژه‌‌های قرآنی كه به وضوح پاكی و پاكیزگی را الهام می كند، طهارت است. در این كتاب آسمانی لفظ طهارت بیش از سی بار به صورت اسم و فعل آمده است. مرور آیات مزبور ما را به دو نكته رهنمون می‌‌شود. 
نكته اول: آیات مربوط به طهارت نشان می‌‌دهند كه پاكی انواعی دارد. تنوّع شامل طهارت نیز گشته آن را گونه گونه نموده است. انواع طهارت عبارتند از: طهارت[footnoteRef:35]، طهارت روحی[footnoteRef:36]، طهارت مالی[footnoteRef:37]، طهارت مكانی[footnoteRef:38]، طهارت خوردنی‌‌ها و آشامیدنی ها[footnoteRef:39]، طهارت ایمانی[footnoteRef:40]، طهارت كتاب[footnoteRef:41]، طهارت لباس[footnoteRef:42] و طهارت جنسی[footnoteRef:43]. انواع وسیع طهارت یا پاكی نشان از آن دارد كه گستره پاكی و پاكیزگی در نگاه قرآن بسیار گسترده است. آیات قرآن هم پاكیزگی ظاهری را مدّ نظر قرار می‌‌دهند و هم پاكی درون را، چنانكه مفهوم پاكی، غریزه جنسی را نیز دربرگرفته است. به عبارت دیگر انسان می‌‌تواند در امور جنسی پاك باشد یا ناپاك. چنانكه لوط اینگونه بیان كرد:  [35: ‌‌ . بقره/222؛ انفال/11؛ مائده/6.
]  [36: ‌‌. آل‌عمران/42؛ مائده/41؛ توبه/108؛ اعراف/82؛ احزاب/33.
]  [37: ‌‌. توبه/9؛ مجادله/12.
]  [38: ‌‌. حج/26؛ بقره/125.
]  [39: ‌‌. انسان/21.
]  [40: ‌‌. آل‌عمران/55.
]  [41: ‌‌. بیّنه/2.
]  [42: ‌‌. مدثّر/4.
]  [43: ‌‌. هود/78؛ بقره/25؛ آل‌عمران/15؛ نساء/57.
] 

وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِن قَبْلُ كاَنُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ  قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتىِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ  فَاتَّقُواْ اللهَ وَ لَا تُخزُونِ فىِ ضَيْفِى أَ لَيْسَ مِنكمُ‏ رَجُلٌ رَّشِيد؛ و قوم او شتابان به سويش آمدند، و پيش از آن كارهاى زشت مى‏كردند. [لوط] گفت: اى قوم من، اينان دختران منند. آنان براى شما پاكيزه‏ترند. پس از خدا بترسيد و مرا در كار مهمانانم رسوا مكنيد. آيا در ميان شما آدمى عقل‏رس پيدا نمى‏شود[footnoteRef:44]؟ [44: ‌‌. هود/78.
] 

نكته دوم: طهارت احكامی دارد. پاكی و پاكیزگی را ویژگی هایی همراهی می‌كند كه عبارتند از: خداوند پاك‌‌كننده‌‌ دل‌‌هاست[footnoteRef:45]، صدقه پاك كننده است[footnoteRef:46]، آب آلودگی‌‌ها را زدوده و پاكیزگی به ارمغان می‌‌آورد[footnoteRef:47]، طهارت با رفتن آلودگی‌‌ها محقّق می‌‌شود[footnoteRef:48]، پاكی ره‌آورد عمل به شریعت الهی است[footnoteRef:49] و پاكان محبوب خدایند[footnoteRef:50].  [45: ‌‌. آل‌عمران/42.
]  [46: ‌‌. توبه/103.
]  [47: ‌‌. انفال/11؛ فرقان/48.
]  [48: ‌‌. احزاب/33.
]  [49: ‌‌. بقره/232.
]  [50: ‌‌. توبه/108؛ بقره/222.
] 

كتب لغت[footnoteRef:51] در معنای طهارت این گونه اظهار نظر كرده‌‌اند؛ انسان پاك كسی است كه از گناهان اجتناب كند و به عمل صالح اقدام نماید. طهارت دو گونه است؛ جسمی و قلبی. پاكی درون، زمانی به دست می‌‌آيد كه انسان از فساد دنیا و اخلاق رذیله دور باشد.  [51: ‌‌. راغب اصفهانی، المفردات، ج1، ص525؛ طریحی، مجمع البحرین، ج3، ص378؛ مصطفوی، التحقیق، ج7، ص127.
] 

حضرت رضا درباره حكمت و فلسفه غسل جمعه و ارتباط آن با طهارت چنین فرمود:
عِلَّةُ غُسْلِ الْعِيدِ وَ الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَ اسْتِقْبَالِهِ الْكَرِيمَ الْجَلِيلَ وَ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ لِذُنُوبِهِ وَ لِيَكُونَ لَهُمْ يَوْمَ عِيدٍ مَعْرُوفٍ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ عَلَى ذِكْرِ اللهِ فَجُعِلَ فِيهِ الْغُسْلُ تَعْظِيماً لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَ تَفْضِيلًا لَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ زِيَادَةً فِي النَّوَافِلِ وَ الْعِبَادَةِ وَ لِيَكُونَ طَهَارَةً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ؛ علت غسل عید و جمعه و غسل های غیر از این ایام بزرگداشتن پرورگار توسط بنده است و همچنین سبب پاكی و پاكیزگی بنده از جمعه‌‌ای تا جمعه دیگر باشد[footnoteRef:52].  [52: ‌‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص316.
] 

در عیون اخبار الرضا در حدیثی از امام رضا آمده است: 
وَ عِلَّةُ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ لِأَنَّهُ يُطَهَّرُ وَ يُنَظَّفُ مِنْ أَدْنَاسِ أَمْرَاضِهِ وَ مَا أَصَابَهُ مِنْ صُنُوفِ عِلَلِهِ؛ و علت غسل میت این است كه او را غسل می‌‌دهند تا پاكیزه شده و از آلودگی‌‌ها و امراضی كه داشته پاك گردد[footnoteRef:53]. [53: ‌‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص89؛ مجلسی، بحارالانوار، ج6، ص95.
] 

ب) سلامت 
سلامت واژه‌‌ای است قرآنی كه در احادیث نیز كاربرد دارد. قرآن كریم در ارتباط با این كلمه نكاتی را بیان نموده است. 
نكته اول:‌ سلامت انواعی دارد؛ سلامت جسمی[footnoteRef:54]، سلامت قلبی[footnoteRef:55]، سلامت دین[footnoteRef:56]، سلامت معنوی[footnoteRef:57] و سلامت سرا[footnoteRef:58]. [54: ‌‌. بقره/233.
]  [55: ‌‌. بقره/112؛ آل‌عمران/20.
]  [56: ‌‌. انبیاء/125؛ حجرات/14؛ آل‌عمران/19.
]  [57: ‌‌. بقره/131؛ غافر/66؛ انعام/71.
]  [58: ‌‌. انعام/127؛ یونس/25.
] 

نكته دوم: توجه اسلام به ویژه روایات به سلامت جسمی چشمگیر است. اگر انسان تندرست نباشد طبعاً‌ نمی‌‌تواند سودمند واقع شود و رشد دنیوی یا اخروی بدست آورد. البته منظور از توجه به جسم، تن پروری نیست؛ زیرا تن پروری مایة انحطاط و سقوط است. بسیاری از آموزه‌‌های دینی بر سلامت جسمی استوار است. اگر به روایت مربوط به فلسفه احكام نظر كنیم علّت تحریم بسیاری از آشامیدنی‌‌ها و خوردنی‌‌ها این است كه برای بدن و سلامت جسمی زیان‌آورند. به نمونه‌‌ای می‌‌توان توجه نمود. مفضّل بن عمر از امام صادق درباره علّت حرمت شراب، مردار، خون و گوشت خوك پرسید. امام در پاسخ فرمود:
خداوند تبارك و تعالی اینها را برای بندگانش حرام نكرده؛ زیرا میلی به محرّمات داشته [و بندگان را از آنها منع نموده تا خودش از آنها استفاده ببرد ]و غیر محرّمات را برای بندگان حلال نكرده؛ چون به آنها رغبت نداشته [از این رو آنها را برای دیگران واگذار كرده] است؛ ولی خداوند آفریدگار انسان است و می‌‌داند كه قوام بدن و مصلحت انسان به چه وابسته است؛ بر این پایه، آن را برایشان از راه لطف، حلال و مباح كرد و آن‌چه را كه برای آنان ضرر دارد مورد نهی قرار داد و بر ایشان حرام نمود. سپس محرّمات را برای انسان ناچار، مباح گردانید و در هنگامی كه تنها قوام بدنش به آن بستگی دارد، حلال كرد. هیچ كس به خوردن گوشت مردار، ادامه نمی‌‌دهد، مگر این كه بدنش ضعیف و جسمش رنجور می‌‌شود[footnoteRef:59].  [59: ‌‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج24، ص100-99.
] 

امام باقر جایگاه ویژه‌‌ای برای دانش سلامت قائل شد و در حدیثی كوتاه و زیبا فرمود: 
أَنَّهُ لَا عِلْمَ كَطَلَبِ السَّلَامَةِ؛ هیچ دانشی چون جستن دانش سلامت نیست[footnoteRef:60].  [60: ‌‌. حرّانی، تحف العقول، ص286؛ مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص164.
] 

مسأله سلامت جسمی تا بدان پایه جایگاه و اهمیّت دارد كه در علم فقه به صورت قاعدة كلی در آمده است. فقها معتقدند هر آنچه برای جسم مضرّ است، قطعاً حرام است. دلیل آن قاعدة «لاضرر» است. حتّی در صورتی كه انسان بیم ضرر هم داشته باشد می‌‌تواند معتقد به حرمت باشد. مثلاً‌ اگر شخصی در باب روزه احتمال عقلایی زیان جسمی بدهد، روزه بر او حرام است.
از سوی دیگر روایات فراوانی به خوردن میوه‌‌جات و سبزیجات تشویق می‌‌كنند در حالی كه سبب این است كه برای جسم و بهداشت بدن سودمند است. برای نمونه می‌‌توان به حدیث ذیل از حضرت رضا اشاره كرد: 
التِّينُ يَذْهَبُ بِالْبَخَرِ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ حَتَّى لَا يُحْتَاجَ مَعَهُ إِلَى دَوَاءٍ؛ انجیر، بوی بد دهان را برطرف می‌‌نماید و استخوان را محكم می‌‌كند و بیماری را از میان می‌‌برد به گونه‌‌ای كه با خوردن آن به دوا نیاز پیدا نمی‌‌شود[footnoteRef:61].  [61: ‌‌. برقی، المحاسن، ج2، ص554؛ طبرسی، ‌مكارم الاخلاق،‌ص 173؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص185.
] 

نكته سوم: یكی از اموری كه در احادیث رضوی برجسته شده است، مسأله سلامتی است. آن امام همام برای سلامتی انسان‌ها اهمیّتی ویژه قائل است. این اهمیّت را می‌‌توان در احادیث مربوط به حوزه طب هم مشاهده كرد. می‌‌توان به نمونه‌‌هایش اشاره كرد. 
نمونه نخست: حضرت رضا در دعاهای گوناگون از خدا سلامتی طلب می‌‌كند. ایشان همچنین از خدا می‌‌خواهد روح جدّش پیامبر اكرم را در سلامتی نگه دارد.[footnoteRef:62]  [62: ‌‌. طوسی، تهذیب الاحكام، ج3، ص86.
] 

نمونه دوم: مأمون از حضرت رضا درباره طب و بهداشت سؤال می‌‌كند. امام در پاسخ نامة مأمون مباحثی عمیق، نغز و ظریف بیان می‌‌كند: 
ای امیر مؤمنان! بدان جسد همچون زمین پاك است. در صورتی كه از حیث آبادكردن و آب‌دادن مراقبت شود به گونه‌‌ای كه نه آن اندازه آب دهند كه غرق شود و نه آن اندازه كم آب باشد كه [پژمرده و] خشك گردد، در این حالت، آبادانی آن دوام می‌‌یابد و خیزش زیاد می‌‌شود و زراعتش نموّ [و بركت] پیدا می‌‌كند و اگر دربارة آن غفلت ورزند، آن زمین، تباه و بی‌‌حاصل می‌‌گردد و گیاه در آن نمی‌‌روید. بدن آدمی نیز همین گونه است یعنی اگر در حدّ اعتدال به آن رسیدگی شود و نیازهایش مرتفع گردد، تندرست و از بیماری‌ها در امان است. 
اكنون آنچه را دربارة برنامه [و تدبیر] فصول سال و ماه‌‌های رومی در هر فصل مقرّر است، جداگانه یادآوری می‌‌كنیم و آنچه را از غذاها و آشامیدنی‌‌‌‌هایی كه بایسته می‌‌نماید از آنها دوری شود و [نیز] كیفیت حفظ سلامتی را از گفتار گذشتگان بیان می‌‌نمایم[footnoteRef:63]. [63: ‌‌. مجلسی، بحارالانوار، ج62، ص310.
] 

نكته چهارم: از نكات جالب این‌كه واژه سلامتی، هم خانواده‌‌ای با عنوان سلام دارد. مناسب است قبل از پرداختن به نگاه قرآن، نظری به مفهوم‌‌شناسی این واژه داشته باشیم. 
در كتاب‌‌های لغت در ارتباط با لفظ سلام این گونه بیان شده كه سلامت جدابودن از آفت‌‌های ظاهری و باطنی است[footnoteRef:64]. سلامت حقیقی در بهشت حاصل می‌‌شود؛ زیرا در بهشت فنا و فقر نیست و در آنجا بقا، صحّت و عافیت است. دارالسلام به محلی می‌‌گویند كه انواع سلامت در آنجا حاصل باشد. اگر سلام از سوی خدا باشد بدین معناست كه او سلامتی عطا می‌‌كند، چه در دنیا و چه در بهشت. از این جهت به دین اسلام، اسلام گفته‌‌اند؛ زیرا هر كس اسلام آورد به حریم سلامت وارد شده است.  [64: ‌‌. راغب، المفردات، ص241-239؛ طریحی، مجمع البحرین، ج6، ص84؛ قرشی، قاموس قرآن، ج3، ص296؛ فراهیدی، العین، ج7، ص265، ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص289.
] 

اگر در انسان آفت‌‌های ظاهری و باطنی وجود نداشته باشد می‌‌توان او را موجودی سالم دانست. ملاك سلامت، رهایی از پلیدی‌‌ها و آفت‌‌های پیدا و پنهان است. دین اسلام برای انسان سلامت‌‌های جسمی، روانی،‌اجتماعی و معنوی را به ارمغان می‌‌آورد. پس سلام سرآغاز سلامت است. 
قرآن كریم حاوی ده‌‌ها آیه است كه در آنها سلام و تحیّت به كار رفته است. مروری نسبت به این دسته از آیات حقایق را بر ما مكشوف می‌‌نماید؛ خدا سلامتی می‌‌دهد[footnoteRef:65]، اگر بنا باشد دایه یا فرد دیگری به فرزند شما شیر بدهد از سلامتی‌‌اش مطمئن باشید[footnoteRef:66]؛ هنگام ورود به خانه سلام بكنید[footnoteRef:67]؛ مؤمنین به پیامبر سلام كنند[footnoteRef:68]، پیامبر به مؤمنین سلام كند[footnoteRef:69]، سلام اعراف به بهشتیان[footnoteRef:70]، تحیّت خوبان در بهشت سلام است[footnoteRef:71]، خداوند به دارالسّلام دعوت می‌‌كند[footnoteRef:72]، كشتی نوح با سلامتی و بركت فرو نشست[footnoteRef:73]، فرشتگان به ابراهیم و ابراهیم به آنها سلام داد[footnoteRef:74]، به خاطر صبرتان و به هنگام ورود بهشت بر شما سلام باد[footnoteRef:75]، فرشتگان به بهشتیان سلام می‌‌دهند[footnoteRef:76]، فرشتگان به پاكان در بهشت سلام می‌‌دهند[footnoteRef:77]، خداوند به عیسی بن مریم سلام داد[footnoteRef:78]، ابراهیم به پدر كافرش سلام كرد[footnoteRef:79]، سلام بر كسی كه راه هدایت پیشه كند[footnoteRef:80]، بهشتیان به اهل لغو سلام می‌‌دهند[footnoteRef:81]، ربّ رحیم به اهل بهشت سلام می‌‌دهد[footnoteRef:82]، سلام خدا بر نوح[footnoteRef:83]، سلام خدا بر ابراهیم، موسی، هارون و آل‌یاسین چون كه اهل احسانند[footnoteRef:84]، نگهبانان بهشت به اهل آن با سلام خوش‌‌آمد می‌‌گویند[footnoteRef:85]، پیامبر از نامؤمنان گذشت و سلام داد[footnoteRef:86]، اصحاب یمین به اصحاب یمین در قیامت سلام می‌‌دهند[footnoteRef:87]، سلام یكی از نام‌‌های زیبای خداست[footnoteRef:88]، شب قدر سلام است[footnoteRef:89]، آتش به امر خدا سالم شد[footnoteRef:90]، عباد الرحمان به هنگام مواجهه با جاهلان سلام می‌‌گویند[footnoteRef:91]، كسی به بهشت وارد می‌‌شود كه دارای قلب سلیم باشد[footnoteRef:92] و هرگاه تحیّتی دریافت كردی زیباتر از آن را پاسخ گویید[footnoteRef:93]. [65: ‌‌. انفال/43.
]  [66: ‌‌. بقره/233.
]  [67: ‌‌. نور/27و26.
]  [68: ‌‌. احزاب/56.
]  [69: ‌‌. انعام/54.
]  [70: ‌‌. اعراف/46.
]  [71: ‌‌. یونس/10؛ ابراهیم/23؛ احزاب/44.
]  [72: ‌‌. یونس/25.
]  [73: ‌‌. هود/48.
]  [74: ‌‌. هود/69؛ ذاریات/25؛ حجر/52.
]  [75: ‌‌. رعد/24.
]  [76: ‌‌. حجر/46.
]  [77: ‌‌. نحل/32.
]  [78: ‌‌. مریم/15و33.
]  [79: ‌‌. مریم/47.
]  [80: ‌‌. طه/47.
]  [81: ‌‌. قصص/55.
]  [82: ‌‌. ص/58.
]  [83: ‌‌. صافات/79.
]  [84: ‌‌. صافات/109 و 120 و 130.
]  [85: ‌‌. زمر/73.
]  [86: ‌‌. زخرف/89.
]  [87: ‌‌. واقعه/91.
]  [88: ‌‌. حشر/23.
]  [89: ‌‌. قدر/5.
]  [90: ‌‌. انبیاء/69.
]  [91: ‌‌. فرقان/69.
]  [92: ‌‌. شعراء/89.
]  [93: ‌‌. نساء/86.
] 

آیه‌‌ای از آيات قرآن به صورت انحصاری به یكی از نام‌‌های زیبای خدا اشاره می‌‌كند،‌ این نام،‌ اسم السلام است:‌
هُوَ اللهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُون؛ اوست خدايى كه جز او معبودى نيست همان فرمانرواى پاك سلامت [بخش، و] مؤمن [به حقيقت حقّه خود كه‏] نگهبان، عزيز، جبّار [و] متكبّر [است‏]. پاك است خدا از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند[footnoteRef:94]. [94: ‌‌. حشر/23.
] 

هرگاه فردی به شخص دیگری سلام می‌‌دهد در واقع، برای وی آرزو می‌‌كند كه تحت پوشش اسم سلام خدا درآيد چنانكه از خدا می‌خواهد به او سلامتی دنیا، آخرت و نیز سلامتی روح و جسم عطا كند. سلام دادن بدین معناست:‌ در اولین رویارویی با دیگران نام خدا را بر زبان جاری و برای همدیگر از خداوند سلامتی در خواست می‌‌كنیم. 
ج) عافیت 
مناسب است در ابتدا به معنای عافیت توجه كنیم. ریشه كلمه عافیت، «عفو» می‌‌باشد. كتب لغت اینگونه تحلیل نموده‌‌اند[footnoteRef:95]؛ عفو در اصل به معنای قصد گرفتن چیزی است. سپس این كلمه در معنای قصد ازاله به كار رفت. بر این اساس، عفو اصطلاح جدید پیدا كرد و در معنای محو خطا یا گذشت به كار رفت. همچنین معنای دیگری هم پدید آمد كه آن محو بیماری است كه در این صورت از كلمه عافیت استفاده می‌‌شود. از این رو، واژه عافیت به معنای از بین رفتن اسقام، آلودگی‌‌ها و بیماری‌هاست. [95: ‌‌. فراهیدی، العین، ج2، ص258؛ راغب، المفردات، ج1، ص547؛ قرشی، قاموس قرآن، ج5، ص19؛ طریحی، مجمع البحرین، ج1، ص299؛ مصطفوی، التحقیق، ج8، ص181.
] 

كاربرد واژه مزبور در قرآن به گونه‌‌های مختلف است؛ خداوند از خطای انسان می‌‌گذرد[footnoteRef:96]، عفو كردن برای انسان بهترین عمل است[footnoteRef:97]، بهترین انفاق عفو است[footnoteRef:98]، ‌از نشانه‌‌های ایمان عفو خطاكاران است[footnoteRef:99] و نام زیبای خدا. نمونه‌‌ای از مورد اخیر در قرآن كریم چنین است:  [96: ‌‌. مائده/15.
]  [97: ‌‌. بقره/237.
]  [98: ‌‌. بقره/219.
]  [99: ‌‌. آل‌عمران/134.
] 

فَأُوْلَئكَ عَسىَ اللهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ  وَ كَانَ اللهُ عَفُوّاً غَفُوراً؛ پس آنان [كه فى الجمله عذرى دارند] باشد كه خدا از ايشان درگذرد، كه خدا همواره خطابخش و آمرزنده است[footnoteRef:100]. [100: ‌‌. نساء/99.
] 

امیر مؤمنان در حدیثی عافیت را با لذّت در زندگی پیوند داده است: 
بِالْعَافِيَةِ تُوجَدُ لَذَّةُ الْحَيَاةِ؛ لذّت زندگی با عافیت و سلامت بدست می‌‌آید[footnoteRef:101].  [101: ‌‌. آمدی، غرر الحكم، ص297.
] 

حضرت رضا به نقل از پدر بزرگوارشان در دعا به هنگام خروج از منزل چنین نقل می‌‌فرماید: 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خَرَجْتُ‏ بِحَوْلِ‏ اللهِ‏ وَ قُوَّتِهِ‏ لَا بِحَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّتِي بَلْ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ يَا رَبِّ مُتَعَرِّضاً لِرِزْقِكَ فَأْتِنِي بِهِ فِي عَافِيَةٍ؛ به نام خداوند بخشنده مهربان بیرون آمدم به حول و قوة الهی نه به حول و قوة خود بلكه به حول و قوة تو ای پروردگار من در حالتی كه در معرض نصیب و قسمت تو باشم پس عافیت و سلامت روزی من گردان[footnoteRef:102].  [102: ‌‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص6.
] 

د) شفا
آیاتی از قرآن كریم به مسأله شفا و شفادهی پرداخته است. در این رابطه به نكاتی می‌‌توان اشاره كرد.
نكته اول: این واژه در قرآن به دو صورت بكار رفته است[footnoteRef:103]؛ شَفا و شِفا. شَفا به معنی چاه آمده و در قرآن كنایه از كسی است كه در آستانه سقوط و هلاكت است.[footnoteRef:104] شِفا در ارتباط با بیماری بكار رفته به معنای رهایی از رنج‌‌های بیماری و به دست آوردن سلامتی می‌‌باشد.  [103: ‌‌. فراهیدی، العین، ج6، ص290؛ راغب اصفهانی، المفردات، ص459؛‌ قرشی، قاموس قرآن، ج4، ص58؛ مصطفوی، التحقیق، ج6، ص90.
]  [104: ‌‌. آل‌عمران/103؛ توبه/109.
] 

نكته دوم: شفا در قرآن انواعی دارد كه شامل موارد ذیل می‌‌باشد؛ شفای صدر[footnoteRef:105] و شفای جسمی[footnoteRef:106]. از این رو هم بدن انسان می‌‌تواند شفا یابد و هم روح و قلب آدمی. گسترة شفا همه ابعاد وجود انسان را در برمی‌‌گیرد.  [105: ‌‌. توبه/14؛ یونس/57؛ اسراء/82؛ فصّلت/44.
]  [106: ‌‌. شعراء/80؛ نحل/69.
] 

نكته سوم: قرآن كریم شفادهندگان را سه امر بیان می‌‌كند؛ نخست خداوند[footnoteRef:107]، دیگری قرآن[footnoteRef:108] و سوم عسل[footnoteRef:109]. ناگفته پیداست كه شفا دهنده واقعی خداست و اگر قرآن یا عسل به عنوان عامل مؤثر در شفابخشی مطرح شده‌‌اند به عنوان وسیله می‌‌توانند در شفا دادن نقش داشته باشند.  [107: ‌‌. توبه/14؛ شعراء/80.
]  [108: ‌‌. یونس/57؛ اسراء/82؛ فصّلت/44.
]  [109: ‌‌. نحل/69.
] 

قرآن كریم از ابراهیم خلیل نقل می‌‌كند: 
وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين؛ و چون بیمار شوم او [خداوند] شفایم می‌‌دهد[footnoteRef:110].  [110: ‌‌. شعراء/80.
] 

حدیث زیبا چنین روایت كرده است: 
موسی كلیم‌الله گفت: پروردگارا درد از كیست؟ [خداوند فرمود]: «از من». پرسید: پس درمان از كیست؟ فرمود «از من»، پرسید: پس طبیب چه كاره است؟ فرمود: مردی است كه دارو به دست او فرستاده شده است[footnoteRef:111]. [111: ‌‌. كلینی، الكافی، ج8، ص88.
] 

شفابخشی و طبابت كار خداوند متعال است، طبیب واقعی اوست و این خداوند بزرگ است كه دردها را می‌شناسد، از حال بشر خبر دارد، خواص داروها را می‌‌داند و در نظام آفرینش برای هر دردی دوایی قرار داده است. رسول خدا فرمود: 
إِنَّ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى‏؛ هر دردی را درمانی است پس چون دوای درد برسد، به اذن خداوند بهبود یابد[footnoteRef:112].  [112: ‌‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص76.
] 

حضرت علی در وصف رسول اكرم نیز فرمود: 
طبیبی بود كه طبابت را بر بالین بیماران می‌‌برد، مرهم را  درست در جایی كه باید می‌‌نهاد و آنجا كه بایسته بود داغ می‌‌نشاند، او این همه كه نیاز بود در دل‌‌های بی‌‌فروغ، گوش‌‌های ناشنوا و زبان‌‌های ناگویا می‌‌رساند[footnoteRef:113]. [113: ‌‌. نهج البلاغه، خطبه 108.
] 

یكی از ویژگی‌‌های ائمة معصومین این است كه آنان علاوه بر داشتن علم دین، علم طب و دانش بدن نیز داشته‌‌اند. از این رو به هنگام نیاز، به طبابت پرداخته نسخه تجویز می‌‌نمودند. از امام رضا نسخه‌‌های فراوانی به جای مانده است كه یكی از آنها به شرح ذیل است. 
وَ مَنْ أَرَادَ رَدْعَ الزُّكَامِ مُدَّةَ أَيَّامِ الشِّتَاءِ فَلْيَأْكُلْ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ لُقَمٍ مِنَ الشَّهْدِ؛ هر كس مایل باشد در زمستان گرفتار زكام نشود هرروز سه لقمه از عسل صاف شده همراه با غذا میل كند[footnoteRef:114]. [114: ‌‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص324؛ نوری، المستدرك الوسائل، ج16، ص369.
] 

ه‍‌) نظافت 
دین اسلام به نظافت و پاكیزگی اهمیّت ویژه‌‌ای داده است. این امر را می‌‌توان از دستورات شرعی كه در غالب آیات و احادیث آماده است به وضوح دید. می‌‌توان به نمونه‌‌ای بسنده كرد. قرآن كریم خطاب به پیامبر دستور داده است كه لباسش را پاكیزه كند و آن را پاك نگه دارد: 
وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّر؛ و لباس خويشتن را پاك كن[footnoteRef:115]. [115: ‌‌. مدثر/4.
] 

ذیل آیه حدیثی از حضر ت علی نقل شده است:
جامه‌‌ات را كوتاه كن كه آن به پرهیزكاری نزدیك‌‌تر و جامه‌‌ات پاك‌‌تر و بادوام‌‌تر می‌‌شود.[footnoteRef:116] [116: ‌‌. حقّی بروسوی، روح البیان، ج10، ص226.
] 

در این آیه و حدیث به مسلمانان فرمان داده شده است كه از استفاده از جامه‌‌های بلند كه بر روی زمین كشیده می‌‌شود، اجتناب كنند؛ زیرا لباس‌هایی كه با زمین تماس پیدا می‌‌كند، احتمال آلودگی آنها زیاد است. رسول خدا فرمود: 
همانا خداوند عبادت كنندة نظیف را دوست دارد[footnoteRef:117]. [117: ‌‌. متقی هندی، كنز العمال، ج9، ص276.
] 

حضرت رضا نیز فرمود:
مِنْ‏ أَخْلَاقِ‏ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ؛ نظافت از اخلاق انبیاء است‏[footnoteRef:118].  [118: ‌‌. كلینی، الكافی، ج5، ص567؛ حرّانی، تحف العقول، ص442؛ مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص335.
] 

دستورات دینی موجب شد كه مسلمانان خود را موظف به مراعات بهداشت بدانند. هنگامی كه بیشتر مردم دنیا در تاریكی جهل به سر می‌‌بردند و از بهداشت آگاهی نداشتند، مسلمانان اصول پاكی و پاكیزگی را رعایت می‌‌نمودند به گونه‌‌ای كه اگر كسی پاكیزه و معطر بود می‌‌دانستند كه او مسلمان است. مثلاً‌ مسلمانان بر اثر توصیه‌‌های اولیای دین در هر شهری به ایجاد حمام همّت می‌‌گماشتند. تاریخ شهادت می‌‌دهد كه در یكی از شهرهای جهان اسلام (قرطبه) نهصد حمام وجود داشت[footnoteRef:119]. حضرت رضا زمانی كه به نیشابور رسید در محله‌‌ای به نام فوزا فرود آمد. آن بزرگوار در آنجا توصیه نمود تا حمامی بنا كنند و قناتی حفر نمایند. سپس آن حضرت در آب حوض حمام غسل نمود و در مسجد نماز گزارد و سپس این امر سنّت شد و آن حمام معروف به حمام رضا گشت[footnoteRef:120].  [119: ‌‌. زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ج5، ص106.
]  [120: ‌‌. ابن شهر آشوب، مناقب، ج4، ص348؛ مجلسی، بحارالانوار، ج49، ص60.
] 

و) قوّت 
از دیگر واژه‌‌هایی كه در قرآن به كار رفته و بیش از چهل بار تكرار شده است، كلمه قوّت است. خداوند خود قوی است و طرفدار نیرومندان. امّا ملاك‌‌هایی را كه معمولاً آدمیان به عنوان معیار قدرت مطرح می‌‌كنند، در گفته‌‌های خدا و كلام وحی معتبر تلقّی نشده است. 
نكته اول: آیه‌‌های قرآن كریم به ما نشان می‌‌دهد كه قوّت یا نیرومندی انواعی دارد؛ داشتن امكاناتی نظیر عدّه و عُدّه[footnoteRef:121]، توانایی مالی[footnoteRef:122]، تسلّط یا چیرگی[footnoteRef:123] و توانمندی جسمی[footnoteRef:124]. به بیان دیگر ثروت، نیروی انسانی، توانمندی جسمی و تمام امكاناتی كه درون و بیرون انسان قرار دارد، می‌‌تواند قدرت و توان به حساب آیند.  [121: ‌‌. انفال/60.
]  [122: ‌‌. توبه/69؛ قصص/76.
]  [123: ‌‌. هود/80.
]  [124: ‌‌. فاطر/44؛ غافر/21؛ فصّلت/15؛ محمد/13.
] 

نكته دوم: آیات قرآن الهام بخش ویژگی‌‌های جالبی پیرامون مسأله قوّت و نیرومندی است: 
■ انسان باید از تمام امكانات و توانمندی‌‌هایش بهره برد و نباید حتّی بخشی از توانایی‌‌هایش را معطّل گذارد[footnoteRef:125]. [125: ‌‌. انفال/60.
] 

■ داشتن عِدّه و عُدّه و نیز بهره‌‌مندی از ثروت، ملاك قطعی در قوّت و توانمندی نیست؛ زیرا تاریخ افراد و امت‌‌هایی را نشان می‌‌دهد كه با وجود داشتن امكانات بی‌‌شمار، هلاك و نابود شده‌‌اند[footnoteRef:126]. [126: ‌‌. توبه/69؛ غافر/21؛ فصّلت15؛ محمّد/13.
] 

■ كسی كه اهل تقوا، ایمان و عمل صالح باشد، خداوند به تدریج توانمندی‌‌هایش را می‌‌افزاید. از آنجا كه دنیا، جهان تدریج است، افزایش توانایی‌‌های بشر نیز آهسته آهسته و با مرور زمان حاصل می‌‌شود[footnoteRef:127]. [127: ‌‌. هود/52.
] 

■ مدعیان قدرت در این جهان زیادند و تمام آنان با ادعای دروغین خویش با قدرت خدا معارضه و منازعه می‌‌كنند. آنها سرانجامی جز شكست و هلاكت نخواهند داشت[footnoteRef:128]. [128: ‌‌. نمل/33؛ قصص/76.
] 

■ توانایی‌‌های جسمی ثابت نیست و در انسان گاهی نیرومند است و گاهی ضعیف. ناگفته پیداست كه زمان كهولت و پیری، دورة ضعف بعد از نیرومندی است[footnoteRef:129]. [129: ‌‌. روم/54.
] 

■ یكی از نام‌‌های زیبای خدا «قویّ» یا «ذی قوّه» است. این اسم با اموری قرین است؛ رزق رسانی[footnoteRef:130]، نزول وحی[footnoteRef:131]، ایمان بندگان[footnoteRef:132]، عقاب ستمكاران[footnoteRef:133]، نصرت مؤمنان[footnoteRef:134]و چیرگی بر آدمیان[footnoteRef:135].  [130: ‌‌. ذاریات/58.
]  [131: ‌‌. تكویر/20؛ نجم/5.
]  [132: ‌‌. هود/52.
]  [133: ‌‌. انفال/52.
]  [134: ‌‌ . حج/40؛ حدید/25.
]  [135: ‌‌. مجادله/21.
] 

دین اسلام به تندرستی بدن اهمیّت داده است. اگر جسم انسان بیمار یا ضعیف باشد، روح و فكر آدمی نیز به سستی می‌‌گراید، امور ضروری معطّل مانده همبستگی اجتماعی كاهش می‌‌یابد. در این صورت، انسان به انزوا می‌‌رود و اضطراب و افسردگی او را فرا خواهد گرفت. نیروی بدنی و سلامت جسمی با بهداشت روانی ارتباطی وثیق و تنگاتنگ دارد. 
جای جای قرآن به ما یادآوری می‌‌كند كه انسان مؤمن و متّكی به قدرت خداوند، فردی نیرومند و سالم است. خالق جهان پیامبران خویش را با قدرت همراهی نمود و از آنها انتظار قوّت و قاطعیّت دارد. مؤمن كسی است كه با اتكا به نیروی لایزال الهی، در مسیر درست محكم و نیرومند ظاهر گردد و هرگز ضعف یا سستی به خود راه ندهد. قرآن كریم فرمود:
ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِين؛ نيرومند [كه‏] پيش خداوند عرش، بلندپايگاه است[footnoteRef:136]. [136: ‌‌. تكویر/20.
] 

اسلام برای تقویت بنیه جسمی انسان‌ها به ورزش و سرگرمی‌‌های سالم نظیر اسب سواری و شنا دستور داده است. طبق نقل روایات، امامان معصوم در مسابقات ورزشی حاضر می‌‌شدند و حتّی گاهی در شرط‌‌بندی مشاركت می‌‌نمودند. چنانكه در حدیثی آمده است كه امام صادق شخصاً در مسابقه تیراندازی حاضر شد و در شرط‌‌بندی مشاركت فرمود[footnoteRef:137]. [137: ‌‌. كلینی، الكافی، ج5، ص50؛ مجلسی، مرآة العقول، ج18، ص391.
] 

ز) مرض
واژه مرض در قرآن به دو صورت اسم و فعل بیست‌وچهار بار آمده است. تأملی در موارد كاربرد كلمه یاد شده نشان می‌‌دهد كه قرآن كریم دو نوع بیماری را مطرح می‌‌سازد؛ بیماری جسمی و بیماری قلبی. شایان گفتن است كه كاربرد این دو نوع بیماری در قرآن به یك اندازه است. 
آیه‌‌های قرآن كریم مصادیق بیماری‌‌های قلبی و روحی را اینگونه برمی‌‌شمارد؛ نفاق[footnoteRef:138]، آلودگی‌‌های روحی[footnoteRef:139]، شكّ نسبت به حقیت[footnoteRef:140]، خودبزرگ بینی[footnoteRef:141]، شهوت[footnoteRef:142]، ترس نابجا[footnoteRef:143]، كفر[footnoteRef:144] و تمسخركردن[footnoteRef:145].  [138: ‌‌. انفال/49.
]  [139: ‌‌. توبه/125.
]  [140: ‌‌. نور/50.
]  [141: ‌‌. احزاب/12.
]  [142: ‌‌. احزاب/33.
]  [143: ‌‌. محمّد/20.
]  [144: ‌‌. مدثر/31.
]  [145: ‌‌. همان.
] 

كمتر آدمی را می‌‌توان یافت كه در طول عمرش به بیماری مبتلا نشده باشد. توگویی تحمّل رنج بیماری از سنّت‌‌های خداوند برای انسان‌هاست. رسول خدا حكمت بیماری را در این می‌‌داند كه آدمی از غرورش كاسته شود و كمتر گستاخی و تمرّد كند: 
لَوْلَا ثَلَاثٌ فِي ابْنِ آدَمَ مَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ شَيءٌ الْمَرَضُ وَ الْفَقْرُ وَ الْمَوْتُ كُلُّهُمْ فِيهِ وَ إِنَّهُ مَعَهُنَّ لَوَثَّابٌ؛ اگر سه چیز در آدمیزاد نبود، هیچ چیز سر او را فرود نمی‌‌آورد: بیماری، تهی‌‌دستی و مرگ اینها همه در انسان هست و با این حال، انسان همچنان گستاخ است[footnoteRef:146]. [146: ‌‌. صدوق، الخصال، ج1،  ص 113؛ راوندی، الدعوات، ص171؛ مجلسی، بحارالانوار، ج78، ص188.
] 

امام رضا در باب حكمت بیماری اینگونه فرمود: 
الْمَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَحْمَةٌ وَ لِلْكَافِرِ تَعْذِيبٌ وَ لَعْنَةٌ وَ إِنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ؛ بیماری مؤمن موجب پاك‌‌شدن او از گناهان و لغزش‌‌ها است، و نیز رحمت خداوند بر اوست، و برای كافر موجب عذاب و لعنت و بیماری دست از گریبان مؤمن برندارد تا او را از گناهان پاك سازد[footnoteRef:147]. [147: ‌‌. صدوق، ‌ثواب الاعمال، ص193؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص343؛ شعیری، جامع الاخبار، ص163؛ دیلمی، اعلام الدین، ص398؛ مجلسی، بحارالانوار، ج78، ص183؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج2، ص401؛ حرّعاملی، الفصول المهمة، ج3، ص295. 
] 

دو) فلسفه احكام
احكام و دستوراتی كه از جانب خداوند توسط رسول اكرم برای هدایت بشر نازل شده‌‌اند، فلسفه‌‌ای دارند. هر یك از احكامی كه در شریعت آمده دارای مصلحتی است. لطف خداوند و خیررسانی او از طریق احكام برای بشر متجلّی شده است. خداوند برای تكامل و تعالی انسان دستورات و فرامینی را به انسان ابلاغ فرمود كه در ظاهر باید (واجب) یا نباید (حرام) است. امّا پشت صحنه هر كدام خیر و نفعی است كه به انسان می‌‌رسد. اساساً خداوند خیرخواه و نفع رسان برای نشان دادن لطف و عنایت خود احكامی را وضع نمود تا از این طریق آدمیان پاداش‌‌ها دریافت كنند و ارج‌‌ها بستانند. 
الف) محدودیت دانش بشر 
آدمی در برابر اسرار آفرینش بسیار ناتوان است. جهان بسیار وسیع‌‌تر از علم انسان است. نزدیك‌‌ترین موجود به انسان، خودِ اوست امّا كشف حقیقت بشر برای بشر از بزرگ‌‌ترین مجهولات است. بزرگترین شاهد آن، اختلافات فراوانی است كه در باب حقیقت و هویت انسان میان دانشمندان وجود دارد. 
در این جهان پهناور كهكشان‌‌ها، ستاره ها و نیز ذرّات بسیار كوچكی وجود دارد كه تاكنون اندكی از آن برای انسان روشن و مكشوف شده است. اكنون دانشمندان ستاره‌‌هایی را كشف كرده‌‌اند كه تا زمین میلیاردها سال نوری فاصله دارند. آدمی به هر سو می‌‌نگرد، چه جهان بزرگ‌‌ها و چه جهان‌‌ كوچك‌‌ها، چیزی جز عظمت و شكوه نمی‌‌بیند. امّا در برابر اسرار و رموز آن احساس ناتوانی می‌‌كند. نسبت زمین به كل جهان نسبت پرِ كاهی به كل زمین است. 
نكته‌‌ای قابل گفتن است؛ هرگاه یك معادله برای انسان معلوم شود، در كنار آن چندین سؤال پیش می‌‌آید. هر سؤال نشانة یك جهل است. از این رو، به ازای هر یك علمی كه برای انسان پدید می‌‌آید، چندین مجهول جدید سربرمی‌‌آورد. پس می‌‌توان گفت هرگاه علم بشر رشد كند مجهولات او چندین برابر رشد كرده است. این یك حقیقت است كه هر چه انسان عالم‌‌تر شود، جاهل‌‌تر می‌‌گردد. 
جهل انسان ابعاد وسیعی دارد. یكی از ابعاد محدودیت دانش بشری، جهل انسان نسبت به رابطه‌‌هاست. در این جهان میان عناصر و اجزای مختلف رابطه‌‌های آشكار و پنهان فراوانی است كه بیشتر آنها بر انسان پوشیده است و هنوز انسان نتوانسته است بسیاری از آنها را فهم كند. آموزه‌‌های دینی به بسیاری از این رابطه‌‌ها اشاره كرده است. این اشارات از سوی آفریننده‌‌ای است كه تمام پیوندها و رابطه‌‌ها را می‌‌داند. می‌‌توان به نمونه‌‌هایی از كتاب و سنّت اشاره كرد. 
نمونه نخست: اگر گروهی از آدمیان اهل ایمان و تقوا باشند، درهای آسمان و زمین بر آنها گشوده شده بركات فراوانی دریافت خواهند نمود. قرآن فرمود: 
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُون؛ و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‏گشوديم، ولى تكذيب كردند پس به [كيفر] دستاوردشان [گريبان‏] آنان را گرفتيم[footnoteRef:148]. [148: ‌‌. اعراف/96.
] 

نمونه دوم: هرگاه در خشكی یا دریا فسادی مشاهده شود، به اعمال سوء آدمیان ارتباط دارد. شرور زمین و آسمان از اعمال بدِ بندگان است. قرآن می‌‌فرماید: 
ظَهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون؛ به سبب آنچه دست‌هاى مردم فراهم آورده، فساد در خشكى و دريا نمودار شده است، تا [سزاىِ‏] بعضى از آنچه را كه كرده‏اند به آنان بچشاند، باشد كه بازگردند[footnoteRef:149]. [149: ‌‌. روم/41.
] 

نمونه سوم: تمام مصیبت‌‌هایی كه بشر می‌‌بیند، به خودش ربط دارد و محصول رفتارهای ناصواب اوست. این حقیقت را قرآن در آیات مختلف بیان نموده است: 
وَ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُواْ عَن كَثِير؛ و هر [گونه‏] مصيبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست، و [خدا] از بسيارى درمى‏گذرد[footnoteRef:150]. [150: ‌‌. شوری/30. 
] 

نمونه چهارم: اگر جمعی از آدمیان استغفار كنند و توبه پیشه سازند، خداوند نعمت‌‌ها و خیرهای فراوانی را از آسمان بر آنها فرو می‌‌ریزد و آهسته آهسته توانمندی‌‌هایشان را می‌‌افزاید. قرآن بیان می‌‌كند: 
قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَ مَا نَحْنُ بِتَارِكىِ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِين؛ گفتند: اى هود، براى ما دليل روشنى نياوردى، و ما براى سخن تو دست از خدايان خود برنمى‏داريم و تو را باور نداريم[footnoteRef:151]. [151: ‌‌. هود/53.
] 

نمونه پنجم: امام باقر در حدیثی می‌‌فرماید كه در كتاب رسول خدا این حقیقت را یافتم: 
هنگامی كه پس از من زنا بروز نماید، مرگ ناگهانی زیاد می‌‌شود[footnoteRef:152]. [152: ‌‌. كلینی، الكافی، ج2، ص374؛ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص584؛ مجلسی، بحارالانوار، ج70، ص369 و ج97، ص46.
] 

نمونه ششم: حضرت رضا به ارتباطی جالب اشاره می‌‌كند. آن بزرگوار می‌‌فرماید: 
هرگاه مردم گناهانی مرتكب شوند كه بی‌‌سابقه است، خداوند برای آنها بلاهای جدید پدید می‌‌آورد كه آن را نمی‌‌شناختند[footnoteRef:153]. [153: ‌‌. كلینی، الكافی، ص275؛ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص522؛ طوسی، الامالی، ص228؛ مجلسی، بحارالانوار، ج70، ص343.
] 

نمونه‌‌های یاد شده و مواردی بی‌‌شمار دیگر به ما نشان می‌‌دهد كه میان اجزاء و عناصر جهان هستی ارتباط بسیار وسیع و گسترده‌‌ای وجود دارد كه بشر به اندكی از آن واقف است و شاید كه بعضی از آنچه كه می‌‌پندارد می‌‌داند، خطا و جهل مركب باشد. 
ب) در فقه و كلام 
یكی از اصول مسلّمی كه در فقه آمده است و مبنای بسیاری از احكام شرعی قرار گرفته اصل مصالح و مفاسد است. فقها معتقدند كه پشت تمام احكام شرعی مصالح و مفاسدی است. به بیان دیگر اگر عملی واجب شده است، بدین دلیل است كه آن عمل ما را به خیر و مصلحتی می‌‌رساند. چنانكه اگر عملی حرام گشته بدین دلیل است كه به دنبال آن مفسده‌‌ای پدید می‌‌آید. 
رابطه میان اعمال واجب و حرام از یك سو و مصالح و مفاسد شرعی از سوی دیگر بر اكثر انسان‌ها پوشیده است. قرآن كریم به برخی از آنها اشاره كرده چنانكه روایات نبوی و امامان معصوم بسیاری از آنها را آشكار نموده است. 
در علم كلام نیز اصلی مطرح است و آن این كه افعال خداوند معلَّل به اغراض است. البته این اغراض، منافع مخلوق است نه خالق؛ زیرا كه او از بندگان سودی نمی‌‌برد و دارای غنای مطلق است. 
یكی از افعال الهی اوامر و نواهی است. تمام امرهای خداوند به دلیل مصالح است و نیز همه نهی‌‌ها به علّت وجود مفاسد. احكام اسلامی چه در باب بایدها و نبایدها، چه در باب طهارت و نجاست و چه در امور دیگر بر پایة مصالح مادّی و معنوی بنا شده‌‌اند. بی‌‌شك در هر حكمی و فرمانی، رازی و حكمتی است كه انسان از بسیاری از آنها آگاه نیست.
ج) در سیرة رضوی
حضرت رضا درباره فلسفه احكام و بیان مصالح و مفاسد احكام شرعی بیانات گسترده‌‌ای دارند. آن بزرگوار به گونه‌‌ای معجز گونه و بسیار ظریف به علل احكام و معارف اشاره می‌‌كند. اگر بخواهیم تنها سرفصل این بیانات را فهرست نماییم به چندین صفحه بالغ خواهد شد. برخی از موضوعاتی كه امام بیان داشته‌‌اند عبارتند از: حكمت وجوب اقرار به توحید، لزوم وجود اولی الامر، علّت عدم وجود دو امام در یك زمان، دلیل تداوم امامت در خاندان رسول، حكمت عبودیّت، امر به نماز، شروع نماز با وضو، حكمت تك تك اجزای وضو، غسل جنابت، اذان و اقامه، حكمت همه اركان و عناصر نماز، نماز جمعه، نماز قصر، نماز میّت، تكفین و تدفین، عید فطر، روزه، كفاره، حج و عناصر آن، تحریم زنا، تأخیر استجابت دعا، صله رحم و طلب حلال. 
نكته شایان گفتن این‌كه آنچه در بیشتر موارد به چشم می‌‌آید این‌كه علّت اصلی احكام و فلسفه تشریع به پاكی ظاهری یا قلبی بازمی‌‌گردد. طهارت ظاهری و نیز سلامت درونی از طریق رعایت احكام  و شریعت حاصل می‌‌آید. به چند نمونه می‌‌توان اشاره كرد. 
نمونه نخست: حضرت رضا درباره علّت تشریع غسل جمعه، مسأله طهارت را پیش می‌‌كشد و آن را راهی برای حصول بهداشت و تندرستی بیان می‌‌كند: 
علّت غسل عید و جمعه و غسل‌های غیر از این ایام بزرگ داشتن پروردگار توسط بنده است و همچنین سبب پاكی و پاكیزگی بنده از جمعه‌ای تا جمعه دیگر می‌باشد[footnoteRef:154]. [154: ‌‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص316.
] 

نمونه دوم: امام رضا به علّت غسل میّت نیز اشاره دارد و فلسفه آن را در پاكی و نظافت جستجو می‌‌كند:
علّت غسل میّت این است كه او را غسل می‌‌دهند تا پاكیزه شده از آلودگی‌ها و امراضی كه داشته پاك گردد[footnoteRef:155].  [155: ‌‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص89؛ مجلسی، بحارالانوار، ج6، ص95.
] 

نمونه سوم: هشتمین پیشوای شیعیان دربارة علل پدیدآمدن امراض برای مؤمنان و كافران چنین فرمود: 
بیماری مؤمن موجب پاك‌‌شدن او از گناهان و لغزش‌‌ها است و نیز رحمت خداوند بر اوست، و برای كافر موجب عذاب و لعنت و بیماری دست از گریبان مؤمن برندارد تا او را از گناهان پاك سازد[footnoteRef:156]. [156: ‌‌. صدوق، ثواب الاعمال، ص193؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص343؛ شعیری، جامع الاخبار، ص163؛ دیلمی، اعلام الدین، ص398؛ مجلسی، بحارالانوار، ج78، ص183؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج2، ص401؛ حرَ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص295.
] 

یكی از معجزاتی كه از امام رضا ظاهر شده است، رسالة ذهبیه است. آن بزرگوار در این رساله به عنوان یك طبیب كامل به بسیاری از خواص خوراكی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها اشاره می‌‌كند. امّا آنچه در این میان برجسته و چشمگیر است، این است كه در تمام نسخه‌‌های تجویزی، رعایت اصول بهداشت اصالت دارد. امام رضا برای حفظ تندرستی بدن، نسخه‌‌ها و درمان‌‌های فراوانی را بیان می‌‌فرماید. 
نمونه چهارم: امام رضا درباره مصرف زیاد تخم مرغ فرمود: 
كَثْرَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَ إِدْمَانُهُ يُورِثُ الطُّحَالَ وَ رِيَاحاً فِي رَأْسِ الْمَعِدَةِ؛ مصرف زیاد تخم مرغ و عادت به خوردن مدوام آن موجب افزایش حجم طحال و ایجاد نفخ و باد بر سر معده می‌‌شود[footnoteRef:157].  [157: ‌‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص321.
] 

نمونه پنجم: پیشوای هشتم شیعیان درباره خاصیّت انجیر می‌‌فرماید: 
أَكْلُ التِّينِ يُقْمِلُ الْجَسَدَ إِذَا أُدْمِنَ عَلَيْهِ؛ خوردن مداوم انجیر بدن را فربه و چاق می‌‌كند[footnoteRef:158].  [158: ‌‌. همان.
] 

نمونه ششم: حضرت علی بن موسی الرضا در باب خوردن آب سرد پس از غذای گرم می‌‌فرماید: 
شُرْبُ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَقِيبَ الشَّيءِ الْحَارِّ وَ عَقِيبَ الْحَلَاوَةِ يَذْهَبُ بِالْأَسْنَانِ؛ نوشیدن آب سرد پس از غذای گرم و در پی مصرف شیرینی دندان‌‌ها را فاسد می‌‌كند[footnoteRef:159]. [159: ‌‌. همان.
] 

نمونه هفتم: امام رضا درباره اثر خوردن زیاد گوشت گاو و حیوانات وحشی می‌‌فرماید: 
الْإِكْثَارُ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ وَ الْبَقَرِ يُورِثُ تَغْيِيرَ الْعَقْلِ وَ تَحَيُّرَ الْفَهْمِ وَ تَبَلُّدَ الذِّهْنِ وَ كَثْرَةَ النِّسْيَانِ؛ مصرف زیاد گوشت حیوانات وحشی و گاو، موجب خشكاندن چشمه‌‌های عقل [كاهش عقل و اندیشه] و سردرگمی درك و فهم [ابهام و كندذهنی] و تحجّر ذهنی [دیرفهمی و كاهش درك ذهنی] و فزونی نسیان و فراموشی می‌‌گردد[footnoteRef:160]. [160: ‌‌. همان، ص322.
] 

بدست می‌‌آید كه از یك سو رابطه‌‌های وسیعی میان اجزا و عناصر جهان هستی وجود دارد كه تنها بر خدا و اولیائش آشكار است و دیگران معمولاً از كشف آنها ناتوانند. از سوی دیگر فلسفه بسیاری از احكام سلامت بدن و تندرستی است چنانكه نسخه‌‌های تجویزی امامان و از جمله حضرت رضا به منظور صحّت تن و روان است. از این رو، می‌‌توان گفت كه سلامت تن و روان در شریعت و نزد اولیای دین جایگاه مهمّی دارد. 
3) رسالۀ زرّین سلامت
اقبال روزافزون جهان به ویژه ایرانیان به طب اصیل سنّتی و بازگشت به طبیعت سالم، لزوم واكاوی طب اسلامی و وحیانی را ضروری می‌سازد. آموزه‌های قرآنی در ارتباط با تغذیه و بهداشت كم نیست. از این گذشته پیشوایان بزرگ جامعه بشری، همواره بر ضرورت تغذیه صحیح و شیوه درست زندگی پای فشرده‌اند. واكاوی‌های پی در پی در حوزه متون دینی ما را با هزاران فراز و آموزه در ارتباط با طب، تغذیه و زندگی سالم آشنا می‌سازد.
در میان سلسلۀ معصومان بیش از همه پیامبر اكرم، مولا علی، امام باقر، امام صادق و امام رضا در عرصه پزشكی و بهداشت افاضه فرموده‌اند. آن بزرگان بر حسب مقتضیات زمان به تبیین حقایق درباره علم الابدان پرداخته‌اند. بی شك تا پیش از اسلام، در هیچ آیینی نسخه‌های طبی و آموزه‌های بهداشتی به صورت مدوّن تا این اندازه نبوده است. پزشكان سایر ملل به این حقیقت گواهی داده‌اند. از آن جهت آموزه‌های طبی معصومان و امامان متمایز و ژرف است؛ زیرا كه به سرچشمه فیّاض الهی متصل است. رسایی، كوتاهی، روانی و سادگی آموزه‌ها و توصیه‌های پزشكی معصومین بیشترین غنا را برای جهان اسلام در حوزه طب و بهداشت فراهم نمود.
متن طب الرضا به باور بزرگان دوره خلافت مأمون مانند یوحنای ماسویه، جبرئیل بختیشوع و صالح بن بهلمۀ هندی، شایسته‌ترین و عمیق‌ترین متن طبی بوده است. درست است كه متن این رساله كوتاه بوده و در زمان قدیم صادر شده است امّا به خاطر اتصال آن به مبدأ الهی، امروزه می‌تواند به عنوان پژوهشی ژرف در حوزه طب و بهداشت سرآمد متون باشد.
رساله‌ای در باب تندرستی و رعایت صحّت بدن خطاب به مأمون عباسی از حضرت رضا به دست ما رسیده است. این رساله در تاریخ با عنوان «رسالة ذهبیه» یا «رسالة المُذهَّبة» معروف شده است. مأمون دستور داد متن این رساله شریفه را با آب زر نوشتند و آن را به عنوان یك دستورالعمل لازم الاجرا به همه سازمان‌های دولتی خلافت ابلاغ نمود. رساله ذهبیه بهترین امكان را در دست‌یابی به سلامت فراگیر و صحیح در اختیار بشر قرار می‌دهد. بی تردید این متن پر معنا را می‌توان «حكمت‌نامه سلامت» یا «زرین‌نامه بهداشت» نامید و دانست.
این رساله رسا و شیوا از نفیس‌ترین و گرانبهاترین مواریث اسلامی و بشری در دانش پزشكی است كه در ابعاد وسیع نگاشته شده است. امّا آنچه در این رساله گران‌سنگ قابل توجه می‌نماید، طب پیشگیری است. مضامین زرّین نامه رضوی پنجره‌ای فراروی بشر می‌گشاید تا برای انسان واماندۀ دوران مدرن، زندگی را معنا كند.
یك) ساختار
حضرت رضا در آغاز به اصلی مهم در پزشكی اشاره می‌نماید و آن اینكه هیچ بنده‌ای به بیماری مبتلا نمی‌گردد مگر آنكه خداوند دوایی برای درمان او نهاده باشد. آن امام همام اولین شخصیتی است كه جسم را به مملكتی كوچك و كامل تشبیه می‌نماید كه پادشاه آن قلب و كارگزارانش عروق و اعصابند. یاورانی در این حكومت دست اندركارند كه عبارتند از دست‌ها، پاها، چشم‌ها، زبان و گوش‌ها. خزانه آن معده می‌باشد. سپس امام با تمثیلات عالی، وظایف هر یك از اعضای بدن را تشریح می‌نماید.
در ادامه، آن حضرت تدبیر عالم جسم را براساس طبایع انسان‌ها و مزاج‌های آن‌ها تبیین می‌نماید. رهنمودهای آن حضرت در كیفیّت میل غذا و نوشیدنی‌ها به لحاظ كمیّت و كیفیت در ادامه این رساله قرار دارد. امام در بخش دیگر به روش تهیه نوع خاصی از نوشیدنی كه دارای فواید بسیاری است و به عنوان دسر بعد از غذا استفاده می‌شود، می‌پردازد. امام رضا در وصف آب شیرین از سایر دانشمندان پیشی گرفته اوصاف آن را به دقت بیان می‌كند. آن حضرت به تأثیرات منفی افراط در مصرف بعضی از مواد غذایی نظیر تخم مرغ و گوشت خام اشاره می‌كند و مراقبت‌های فصول را تبیین می‌نماید. حضرت ثامن الحجج سپس به مهم‌ترین نماد بهداشت فردی یعنی حمام اشاره فرموده سودمندی تدهین و استحمام را برای بدن تشریح می‌نماید.
در بخش‌های دیگر حكمت‌نامه رضوی این مباحث آمده است؛ عدم حبس ادرار، تشریح مسائل جنسی، كیفیت خوابیدن، دستگاه گوارش، نحوه سفر، قوای جسمانی، حجامت، فصد و علل بروز برخی بیماری‌ها. نكته پایانی در زرّین‌نامه جاودانه سلامت و بهداشت، تأكید امام در التزام به آموزه‌ها و رهنمودهای ارائه شده است.
دو) تاریخ صدور
برخی از منابع تاریخی معتبر به تاریخ دقیق صدور رسالۀ ذهبیه اشاره نكرده‌اند ولی تشخیص تقریبی زمان صدور این رساله امكان‌پذیر است. ابن ابی جمهور در سندی متقن تقریرنامه را روایت كرده اینگونه می‌نویسد:
صدور این نامـه بعد از احضـار امـام علی بن موسی الرضـا از مدینـه ـ یعنی بین سال 201 تا 203 هـ . ق ـ می‌باشد[footnoteRef:161]. [161: ‌‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص307.
] 

زمانی كه مأمون عباسی تشریح اصول حفظ صحت بدن را از امام درخواست كرد و تبیین بهداشت غذا و داروهای گیاهی را از آن حضرت خواستار شد و پیاپی درخواست‌های خویش را تكرار نمود، امام در پاسخ آن رساله را ابلاغ فرمود. این رساله، طب اسلامی را به اوج رساند و به منزله آخرین مرحله تكمیل كننده طب اهل‌بیت ابلاغ شد.
سه) نسخه‌ها
تمام نسخه‌های خطی رسالۀ ذهبیه در كتابخانه عمومی مرحوم حكیم در نجف اشرف در گنجینه‌های خطی موجود و از گزند حوادث مصون مانده است[footnoteRef:162]. این نسخه‌ها عبارتند از: [162: ‌‌. دریایی، نامه زرّین سلامت، ص19.
] 

نسخه نخست: نسخه‌ای خطی كه رمز آن در پاورقی متن اصلی كتاب با حرف (أ) مشخص گردیده و آن قدیمی‌ترین نسخه مورد تحقیق می‌باشد. این نسخه را عبدالرحمان بن عبدالله كرخی نگاشته و تألیف آن را در 19 ذی حجّه سال 715 هـ.ق به پایان رسانده است.
نسخه دوم: نسخه دوم كه عبدالواسع بن حاج محمد حسین مهماندوسی نگاشته و تألیف آن در روز جمعه پنجم ربیع الاخر سال 1116 ق پایان یافته است.
نسخه سوم: نویسنده این نسخه ناشناخته است و از نسخه‌های قرن یازدهم هجری قمری است.
نسخه چهارم: مرحوم علامه مجلسی (متوفی 1111 هـ . ق) در كتاب بحارالانوار (ج 14، ص554، چاپ سنگی ایران) نسخه‌ای دیگر به خط علی بن عبدالعالی كركی را نقل كرده است.
گفتنی اینكه بیشتر به نسخه نقل شده از علامه مجلسی در بحارالانوار اعتماد می‌شود. علامه مجلسی در ابتدای نقل روایت رساله ذهبیه چنین آورده است:
این رساله را به خط شیخ اجل، افضل، علامه كامل در فنون علوم و ادب، مروّج مذهب و دین، نورالدین علی بن عبدالعالی كركی یافتم[footnoteRef:163]. [163: ‌‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص306.
] 

چهار) اعتبار سند رساله
رساله ذهبیه یا طب الرضا از اصول معروفه و مورد اعتماد است. شیخ منتجب‌الدین در كتاب الفهرست نقل كرده است كه سید فضل‌الله بن علی راوندی بر آن شرحی نگاشته و آن را «ترجمه العلوی للطب الرضوی» نامیده است. ابن شهرآشوب در معالم العلما در شرح حال محمد بن حسن بن جمهور قمی نوشته است كه او ناقل رساله ذهبیه امام رضا در علم طب است. شیخ طوسی در الفهرست همین مطلب را ذكر نموده و سند خود را به رساله ذكر می‌نماید. مرحوم مجلسی در مجلّد السماء و العالم از مجموعه بحارالانوار، سند خود را به رساله ذهبیه به دو صورت ذكر می‌كند:
یكی وجاده‌ای به خط شیخ اجل نورالدین علی بن عبدالعالی كركی و دیگری وجاده‌ای تألیف یكی از افاضل كه ظاهراً نام آن برای مرحوم مجلسی نامعلوم است. در وجاده دوم نیز دو طریق ذكر می‌كند:
طریق اول: موسی بن علی بن جابر سلامی از شیخ سدیدالدین یحیی بن محمد بن علیان خازن از ابومحمد حسن بن محمد بن جمهور از محمد بن جمهور از حضرت رضا.
طریق دوم: هارون بن موسی التلعكبری از محمد بن هشام بن سهل از حسن بن محمد بن جمهور از محمد بن جمهور از حضرت رضا.
این رساله در بحارالانوار، مجلد 59 كتاب السماء و العالم، از صفحه 306 تا صفحه 327 نقل شده است و مرحوم مجلسی از صفحه 328 تا 356 به تبیین عبارات مشكل این رساله می‌پردازد.
براساس متن این روایت، امام رضا مأمون را در چندین مورد با عنوان «یا امیرالمؤمنین» خطاب نموده است. با توجه به آن كه «امیرالمؤمنین»، لقب خاص حضرت علی است این مسأله ایجاد شك می‌كند. بنابراین، باید به سایر روایات حضرت رضا مراجعه كرد و نحوه خطاب‌های آن حضرت را با مأمون مورد بررسی قرار داد. در عیون اخبارالرضا و علل الشرائع، شیخ صدوق روایات معتنابهی از آن حضرت برای ما به یادگار گذاشته است؛ از جمله در باب 35 عیون اخبارالرضا رساله‌ای است كه امام به مأمون در مورد اسلام یا اسلام خالص می‌نگارد. در این حدیث، امام بر امامت اثنی عشر احتجاج می‌نماید و هیچ گونه تقیه‌ای نیز در كار نمی‌باشد. امّا حضرت مأمون را با عنوان امیرالمؤمنین خطاب نكرده‌اند[footnoteRef:164].  [164: ‌‌. صدوق، عیون اخبارالرضا، ج2، ص122.
] 

در روایت دیگری نیز كه در باب 23 عیون آورده شده، امام رضا در مجلس مأمون و بنا به درخواست او در مورد تفسیر آیه شریفه ثمّ أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سپس این كتاب را به آن بندگان خود كه (آنان را) برگزیده بودیم، به میراث دادیم[footnoteRef:165]. سخن می‌گویند[footnoteRef:166]. در این حدیث نیز امام به هیچ وجه مأمون را با عنوان امیرالمؤمنین مورد خطاب قرار نداده‌اند. [165: ‌‌. فاطر/32.
]  [166: ‌‌. همان، ج1، ص229.
] 

امّا روایات دیگری در عیون ملاحظه می‌شود كه امام به امیرالمؤمنین خطاب كرده‌اند:
عَلَيْكَ‏ التَّدْبِيرُ يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَيْنَا الدُّعَا؛ تصمیم با تو است ای امیر مؤمنان و وظیفه ما دعا كردن است[footnoteRef:167]. [167: ‌‌. همان، ج2، ص160.
] 

بنابراین نمی‌توان در این مورد كه امام رضا مأمون را با عنوان یا «امیرالمؤمنین» مورد خطاب قرار داده‌اند یا خیر، نظری ابراز داشت.
پنج) ویژگی‌ها
نامة زرّین رضوی دارای ویژگی‌های متنوع و چشم‌گیری است. این خصیصه‌ها موجب شده كه این رساله به عنوان یك متن كهن طبی با بسیاری از كتب و رساله‌های پزشكی متفاوت گردد. این رساله عمدتاً معطوف به مسأله پیش‌گیری و حفظ صحت جسم است. ضمن بیان ویژگی‌ها می‌توان به تفاوت‌ها نیز پرداخت.
اگر رساله ذهبیه منسوب به حضرت رضا را به عنوان یك متن طبی مورد مطالعه قرار دهیم، در می‌یابیم كه این رساله با رسالات و كتبی كه در این زمینه نگاشته شده است تفاوت‌های عمده‌ای دارد. این رساله، عمدتاً معطوف به مسأله پیشگیری و حفظ سلامتی است كه در كتب طب سنتی تحت عنوان حفظ الصحه ذكر می‌شده و در كتب مختلف طبی جایگاه ویژه‌ای داشته و حكما رساله‌های مجزایی نیز در این باب نگاشته‌اند. لكن، رساله ذهبیه با همه آنچه ما در این مجال مورد بررسی قرار دادیم متفاوت است. این تفاوت‌ها را می‌توان در دو بخش تفاوت در متد و اسلوب نگارش رساله و تفاوت در محتوا و ماهیت مطالب جای داد.
الف) شیوه نگارش
اول) فصل‌بندی
در اكثر كتب یا رساله‌ها، برای حفظ صحت شش اصل اساسی بیان می‌شود كه با تدبیر هوا شروع و با اطعمه و اشربه، خواب و بیداری، حركت و سكون، احتباس و استفراغ ادامه و با اعراض نفسانی به پایان می‌رسد. این اصول، به عنوان ستّه ضروریه سلامتی شناخته می‌شوند. روش علی بن عباس اهوازی در كامل الصناعة، جرجانی در ذخیره و اغراض، عقیلی خراسانی در كتاب خلاصة الحكمه و گیلانی در حفظ الصحة چنین است.
زكریای رازی در المنصوری فی الطب می‌گوید:
پایه‌های نخستین تندرستی است؛ برای درستی و به اندازه بودن جنبش و آرامش، خوراك و نوشیدنی‌ها و بیرون راندن پس مانده‌ها و گزینش درست خانه و پیگیری رویدادهای بد و توجه به خواست‌های روانی و نگاهداشت عادت‌ها.[footnoteRef:168] [168: ‌. رازی، المنصوری فی الطب، ترجمه محمدابراهیم ذاكر، ص245.
] 

وی، در گفتار چهارم كه به عنوان پاسداشت تندرستی ترجمه شده است عبارات فوق را آورده و به همین ترتیب، مطالب فوق را به طور منظم شرح می‌دهد.
اما شاید نتوان مطالب موجود در رساله ذهبیه را فصل‌بندی كرد. در این رساله، ترتیب ستّه ضروریه رعایت نشده است و حتّی به برخی از آن‌ها اشاره نشده است. عناوین مشهور ذكر شده نیز در ابتدای هر فراز از سخن به روشی كه روش معمول اطبا است، نیامده است.
در ابتدای رساله، سخن از علاج پذیری هر بیماری می‌آید در حالی كه دأب اطبا این عبارت مربوط به بحث حفظ الصحه نیست و در مبحث معالجات باید طرح شود. سپس مثالی جهت فهماندن نحوه عملكرد بدن (فیزیولوژی) ذكر می‌شود و به نحوه عملكرد و فیزیولوژی برخی از اندام مانند حنجره اشاره می‌شود و در ادامه منشأ فرح و حزن بیان می‌شود كه جای هیچ كدام از آن‌ها طبق روش اطبا در مبحث حفظ الصحه نیست. سپس با تشبیه بدن به زمین پاكیزه، اهمیت توجه به اغذیه و اشربه یادآوری می‌شود و از این طریق، وارد مبحث تغذیه می‌شوند و در مورد حجم و كیفیت غذا و دفعات تغذیه سخن گفته می‌شود. سپس وارد تدبیر فصول سال می‌شوند بر خلاف روش اطبا كه ذكر فصول را در مبحث هوا بیان می‌كنند.
در همین مبحث، بر خلاف شیوه رایج كه پرداختن به خصوصیات هر فصل است، به خصوصیات هر ماه و تدبیر هر یك از ماه‌ها می‌پردازند. بعد از آن، بحث شراب حلال را پیش می‌كشند و روش تهیه آن را توضیح می‌دهند و خواص آن را می‌شمارند.
سپس مجدداً وارد بحث هوا و تأثیر آن بر مزاج می‌شوند. در ادامه طبایع اربعه (دم، صفرا، سودا و بلغم) را مطرح و جایگاه هر یك در بدن را بیان می‌كنند. ناگهان روند بحث عوض می‌شود و خاصیت خواب و روش درست خوابیدن مطرح می‌شود. در همین حین به تخلّی اشاره شده بهداشت دندان مطرح می‌شود.
سپس تغییرات ناشی از سنّ مطرح و خصوصیات هر سنی برشمرده می‌شود. به طور عجیبی بحث در اینجا خاتمه می‌یابد و در ادامه، بحث حجامت و فصد مطرح می‌شود. بحث در باب حجامت نیز بیش از آنچه كه در كتب اطبا مورد توجه قرار گرفته است، مطرح می‌شود.
پس از اتمام، وارد بحث تغذیه می‌شوند و از غذاهایی كه با هم نباید خورد و توصیه‌هایی در باب تغذیه سخن به میان می‌آید. در لابه‌لای بحث تغذیه، نكاتی در باب جماع مطرح می‌شود. پس از اتمام مبحث تغذیه، سخن از حمام و روش آن می‌شود.
سپس راه پیشگیری از چند بیماری خاص بیان می‌شود. در همین حین، چند قاعده كلی در درمان غلبه بلغم، صفرا و سودا و ریح بیان می‌شود. در ادامه، تدبیر مسافر بیان می‌شود و در لابه‌لای این بحث، مبحث انواع آب‌ها و تدبیر آب بیان می‌شود. در حالی كه روش اطبا آن است كه در كنار بحث اغذیه، اشربه را بیان می‌كنند. در آخر رساله هم مبحث جماع مطرح می‌شود.
همان‌طور كه مشاهده می‌كنیم فصل‌بندی رایجی كه در نوشتار همه اطبا در این مبحث رعایت می‌شود، رعایت نشده است و شاید نتوان فصل‌بندی دقیقی را به رساله تحمیل كرد. روش نگارش این رساله با روش بیان قرآن و خطب نهج البلاغه بیشتر شباهت دارد تا نوشتار اطبا. در قرآن نیز اسلوب گویش، یك فصل‌بندی مشخص را برنمی‌تابد. قرآن دارای فصل توحید، فصل نبوت و فصل معاد نیست. مطالب را درهم آمیخته و پیوسته با هم بیان می‌نماید. مثلاً توحید را مطرح می‌كند و در این حین، داستانی را بیان و در حین آن، نبوت و معاد را پیش می‌كشد. در لابه‌لای آن‌ها، احكام و اخلاق هم می‌گوید. در خطبه‌های نهج‌البلاغه هم همین اسلوب مشاهده می‌شود. گاهی یك خطبه با توحید شروع می‌شود و با خلقت انسان و ملائكه ادامه می‌یابد و با مسائل اجتماعی و اخلاقی پایان می‌یابد.
رسالة ذهبیه نیز چنین اسلوبی دارد و نمی‌توان آن را در قالب‌های خاص اطبا و حكما گنجاند. این عدم فصل‌بندی به معنای پراكنده‌گویی نیست بلكه وقتی شما از ابتدا تا آخر آن را مطالعه می‌كنید مطالب را كاملاً پیوسته و مرتبط با هم می‌یابید امّا تغییر در لحن و موضوع در رساله، انسان را به یاد تغییر لحن‌های قرآن و تغییر ناگهانی در صحنه‌های قصه‌های قرآنی می‌اندازد.
دوم) فراطب
در این رساله مباحثی مطرح شده است كه خارج از موضوع طب می‌باشد و می‌توان آنها را فراطب یا مبانی طب نامید.
■ هر دردی درمانی دارد؛
■ تشبیه بدن به یك مملكت و توضیح عملكرد اعضای مختلف؛
■ بیان جایگاه غلبه هر خلط در بدن؛
■ بیان مزاج سنی؛
■ تفصیل حجامت و فصد و بیان جزئیات آن‌ها؛
■ بیان اصول درمان اخلاط مختلف.
ب) تفاوت در محتوا
اول. شروع رساله با این عبارت است:
أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَبْتَلِ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بِبَلَاءٍ حَتَّى جَعَلَ لَهُ دَوَاءً يُعَالِجُ بِهِ وَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنَ الدَّاءِ صِنْفٌ مِنَ الدَّوَاءِ وَ تَدْبِيرٌ وَ نَعْتٌ؛ خدا هيچ بنده‏اى را دردى نداده جز اينكه برايش دارویى كه آن را درمان كند نهاده و براى هر رسته از درد رسته‏ايست از دارو و تدبير و شرحى است[footnoteRef:169]. [169: ‌‌. مجلسي، بحارالانوار، ج59، ص309.
] 

در این عبارت، به كار بردن لفظ الله تعالی و عبد و بحث ابتلاء مومن نمی‌تواند ناشی از گفتمان خارج از اسلام باشد و این نوشتار، نمی‌تواند ترجمه‌ای از كتب یونانی، فارسی یا هندی كه مكاتب عمده و اصلی طب آن روزگار را تشكیل می‌دادند، باشد. 
علاوه بر این، باید در نظر داشت كه مترجمان اصلی بیت الحكمه مأمون كه از خاندان بختیشوع و نیز حنین بن اسحاق بودند، همگی نصرانی بودند و چنین عباراتی كه در واقع به گفتمان‌های ناب اسلامی بر می‌گردد، از چنین نویسندگان و مترجمانی بر نمی‌آید.
بیان عبارت دقیق و بسیار صریح كه خداوند برای هر بیماری درمانی قرار داده است، به عنوان یك اصل طبی مهم می‌تواند مطرح شود و در كتب اطبا و حكما و مشاهیر به چشم نمی‌خورد. این عبارت، مشابه تعبیر رسول اكرم است كه می‌فرمایند:
فَمَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً؛ خدا دردى نداده جز آنكه با آن درمانى داده است[footnoteRef:170]. [170: ‌.‌ مجلسي، بحارالانوار، ج59، ص65 و 73.
] 

روایتی دیگر از حضرت صادق رسیده است:
أَنْزَلَ اللهُ الدَّاءَ وَ أَنْزَلَ الشِّفَاءَ وَ مَا خَلَقَ اللهُ دَاءً إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً؛ خدا درد داده و شفاء داده، و هيچ دردى نيافريده جز اينكه دارویى براى آن نهاده است[footnoteRef:171].  [171: ‌‌. همان، ص66 .
] 

بنابراین، عبارت رسالة حضرت ثامن الحجج همان عباراتی است كه از آبای گرامش نقل شده است.
دوم. حضرت در بخشی كه به غذا خوردن اشاره می‌كنند، نام اجداد طاهرینش را می‌برد و می‌فرماید:
وَ كَذَا أَمَرَ جَدِّي مُحَمَّدٌ.
چند سطر پایین‌تر مجدداً چنین اشاره‌ای وجود دارد:
وَ نَعُودُ إِلَى قَوْلِ الْأَئِمَّةِ فِي صِفَةِ شَرَابٍ يَحِلُّ شُرْبُهُ وَ يُسْتَعْمَلُ بَعْدَ الطَّعَامِ.
به كار بردن چنین عباراتی در كتب اطبا بی‌معنی است. این عبارات نه از جالینوس و بقراط است و نه از بختیشوع و جبرئیل و ابن ماسویه و حنین بن اسحاق كه همگی نصرانی بوده‌اند و نه از علی بن ربن طبری، اهوازی، رازی و بوعلی.
روش اطبا از قرون دوم و سوم تا این اواخر نیز ارجاع و استناد به قول پیامبر و امام نبوده است. چنانكه می‌بینید كه در كتب مهم طبی به قول پیامبر و ائمه استناد نمی‌شود مگر موارد بسیار نادری. نكته مهم آن است كه حضرت از پیامبر به عنوان جدّ خویش یاد می‌كنند.
سوم. پرداختن به خصوصیات ماه‌های مختلف و ذكر تدابیر آن‌هاست. در تمام كتب طبی مهم و رسائل مربوط به حفظ صحت، فصلی تحت عنوان تدابیر فصول آمده است.
طبری در فردوس الحكمه در گفتار پنجم از گونه نخست درباره چهار فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان و تدابیر آن‌ها سخن گفته است. به عنوان مثال، در باب فصل بهار می‌گوید:
در بهاران باید از خوراكی‌های معتدلی چون جوجه و تیهو و تذرو و تخم مرغ نیم برشته بهره گیرد[footnoteRef:172]. [172: ‌‌. طبری، فردوس الحكمه، ص128.
] 

وی حدوداً چهار صفحه در مورد فصول سخن می‌گوید امّا به هیچ وجه وارد بحث ماه‌های مختلف نمی‌شود.
رازی در المنصوری نیز همین روش را دارد. تدبیر هر فصل را بدون اشاره به ماه‌های مختلف آن بیان می‌كند. به عنوان نمونه، می‌گوید:
بهتر است در بهار پیش از گرم شدن هوا به رگ زدن و خون‌گیری از تن و به كار بردن روان كننده‌ها روی آورند[footnoteRef:173]. [173: ‌‌. رازی، المنصوری فی الطب، ترجمه محمدابراهیم ذاكر، ص272.
] 

مجوسی در كامل الصناعه در مبحث «فی طبایع فصول السنه» در ابتدا به ماه‌های مختلف فصول اشاره می‌كند امّا صرفاً زمان آغاز و پایان هر ماه را بیان می‌كند. به عنوان مثال، در باب ماه‌های بهار می‌گوید:
فَالشَّهرُ الأوَّلِ هُوَ دُخولُ الشَّمسِ الحملِ اَوّلُه الیومُ السَابِع عَشَرَ مِنْ نِیسَان[footnoteRef:174]. [174: ‌‌. مجوسی، كامل الصناعة الطبیة، ج1، ص432.
] 

وی، ابتدا خصوصیات نجومی و تقویمی فصول و ماه‌های آن را بیان می‌كند و سپس، امزجه فصول چهارگانه را مورد بحث قرار می‌دهد و تدابیر مربوط به هر فصل را بیان می‌كند امّا وارد خصوصیات و تدبیر تك تك ماه‌ها نمی‌شود.
بوعلی در قانون نیز بحث فصول را ذیل عنوان انتقالات آورده است و به صورت بسیار خلاصه به بحث در باب فصول و تدبیر آن پرداخته است امّا به ماه‌های مختلف فصل اصلاً اشاره‌ای نكرده است.
اما در رسالة ذهبیه بر خلاف همه متون مهم طب سنتی، بحث فصول با جزئیات ماه‌های مختلف بیان شده است. آن حضرت برای ماه اول بهار كه آذار باشد استعمال غذاهای لطیف و گوشت‌ها و تخم مرغ نیم برشت را توصیه و از خوردن سیر و پیاز و ترشی پرهیز می‌دهند و توصیه به مصرف مسهل و فصد و حجامت می‌كنند.
اما در ماه دوم بهار كه نیسان است توصیه می‌شود غذاهای بریان شده و غذاهایی كه در آن سركه استفاده شده است مصرف شود. در ماه سوم بهار یعنی ایار توصیه می‌شود گوشت‌های غلیظ مثل كله و گوشت گاو استفاده نشود. توصیه به عدم مصرف آب ناشتا در ماه نیسان و دخول در حمام در اول روز در ماه ایار مطالبی است كه در كتب طبی با این دقت مورد توجه واقع نشده است. پرهیز دادن از پیاز و سیر و ترشی در ماه آذار نیز از این دست است.
در فردوس الحكمه كه نزدیك‌ترین كتاب مهم پزشكی به زمان امام رضا است و در زمان متوكل نگاشته شده است، در مورد تدابیر تابستان، توصیه به مصرف گوشت گوساله شده و گفته شده است:
به تابستان باید غذاهایی را خورد كه طبیعتی سرد داشته باشند مانند گوشت گوساله پخته شده در سركه زیرا گوشت این حیوان خنك‌تر از گوشت گوسفند است[footnoteRef:175]. [175: ‌‌. طبری، فردوس الحكمه، ص128.
] 

در حالی كه در رساله ذهبیه برای ماه اول تابستان به مصرف گوشت بز، بزغاله، پرنده‌ها و ماهی توصیه شده است.

نتیجه‌گیری 
بی‌‌شك بهداشت و سلامت افراد جامعه اهمیّت بسزایی دارد. مسأله بهداشت و سلامت گرچه امروزه جایگاه مهمی یافته است امّا آیات و احادیث به صورت گسترده در این زمینه آموزه‌‌های جامعی را مطرح كرده‌‌اند. واژه بهداشت از دو كلمه «به» به معنای نیك و «داشت» به معنای نگه‌‌داری آمده است. سازمان بهداشت جهانی تعریفی از بهداشت با مؤلفه‌‌های مختلف ارائه كرده است. سلامتی به معنای عدم وجود بیماری است و بیماری به اختلال‌‌ها یا آسیب‌‌هایی اطلاق می‌‌گردد كه در بدن یا روان پدید آید. 
مسأله سلامت و بهداشت پیشینه‌‌ای طولانی در جهان دارد. ریشه‌‌های مسأله یاد شده را می‌‌توان در ایران به ویژه بعد از اسلام ملاحظه كرد. قرآن كریم و احادیث معتبر طیف گسترده‌‌ای از مفاهیم مرتبط با بهداشت را نظیر طهارت،  سلامت، عافیت، شفا، نظافت، قوّت و مرض را پیش كشیده است. از سوی دیگر بسیاری ازروایات در باب فلسفه احكام و نیز نسخه‌‌های تجویزی در حوزه خوردنی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها با مسأله تندرستی ارتباط دارد. 
تأمّل در روایات رضوی به ما می‌‌گوید بدن جایگاه مهمّی دارد. از سوی دیگر در جهان مدرن با اهمیّت بدن مواجه می‌‌شویم. ناگفته نماند كه میان این دو نگاه تفاوت‌‌های ظریف و دقیقی وجود دارد. جهان مدرن با پیش‌‌كشیدن نگرش مدیریت بدن و نیز جامعه‌‌شناسی بدن، از بُعد روحانی غفلت ورزید و نگاهی تك ساحتی به انسان نمود. شایان گفتن است می‌‌توان تمام مسائل بهداشت را در دو بخش فردی و عمومی خلاصه كرد. این نكته را نیز باید افزود كه مفهوم و نیز تعبیر مدیریت بدن در جهان اسلام برای نخستین بار در كلمات نورانی حضرت رضا مطرح شده است.
یكی از متون گران‌سنگ طبی، رسالۀ ذهبیه یا زرین نامه رضوی است كه از حضرت ثامن الحجج به یادگار مانده است. این رساله در باب تندرستی و رعایت صحت بدن خطاب به مأمون نگاشته شده و به شكلی كاملاً تخصصی و دقیق ابلاغ گردیده است. امروزه نسخه‌های متعددی از این رساله شریفه در اختیار ماست كه مهمترین آن روایتی است كه علامه مجلسی در جلد 59 بحارالانوار عرضه داشته است.



فصل دوم
بهداشت فردی
بهداشت فردی رعایت آداب و دستوراتی است كه جهت تأمین سلامت فرد به كار می­‌رود. انسان با رعایت بهداشت فردی در وضعیتی قرار می‌گیرد كه به راحتی فعالیت‌های روزانه را انجام داده در شرایط مطلوب قرار می‌گیرد. از آن جهت كه انسان موجودی اجتماعی است، رعایت بهداشت فردی، گاهی در زمینه اجتماع محقّق می­‌شود. بهداشت و امنیت اجتماعی، بر تأمین امنیت بهداشت فردی تأثیرگذار است. به عنوان نمونه مهار بیماری‌های واگیردار، جلوگیری از آلودگی آب‌ها، دفع صحیح زباله‌ها و مواد آلوده‌كننده محیط به صورت مستقیم بر سلامت فرد تأثیرگذار است. 
رعایت آداب بهداشت فردی، باید به صورت یك رویه و عادت در آید. آدمی باید به گونه­‌ای رفتار كند كه بهداشت فردی فراهم آید. به عبارت دیگر رفتار بهداشتی محصول ترتیب بهداشتی است و تربیت بهداشتی یك كنش اجتماعی است. 
اساس بهداشت فردی بر امور نظیر تغذیه صحیح، نظافت كامل، استراحت مناسب و فعالیت‌های مطلوب بدنی استوار است. همچنین فرد باید از اموری نظیر بیماری‌های واگیردار، عصبانیّت، نگرانی و فشارهای روحی پرهیز كند. آگاهی از ساختمان بدن و جنبه‌‌های مختلف بهداشتی می­‌تواند جهت دست‌یابی به سلامت مفید باشد. اگر شخصی به توصیه­‌های بهداشتی توجه نكند و نسبت به آنها احساس تعهّد و مسئولیت ننماید، بهداشت و تندرستی فردی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. 
بهداشت فردی ارتباطی تنگاتنگ با اندام­‌ها، دستگاه­‌ها و اعضای مختلف بدن و نیز روح و روان آدمی دارد. عدم رعایت اصول بهداشت فردی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، می‌تواند فرد را آسیب‌پذیر كند و او را در معرض بیماری‌های مختلف تنی یا روانی یا روان‌ تنی قرار دهد. 
امروزه با شكل‌گیری سبك‌زندگی نوین و با پدید آمدن رسانه‌­های جمعی، ماهواره‌­ها و شبكه­‌های اجتماعی، شیوه زندگی انسان‌ها تغییر كرده است. توسعه فرهنگ فست‌فود، مد و مدگرایی و مصرف­گرایی، الگوی تغذیه سالم، خواب مناسب و فعالیت‌های بدنی را متحوّل ساخته است. امروزه دیگر كسی اوائل شب نمی­‌خوابد، قبل از سحر از خواب بیدار نمی­‌شود، راز و نیاز شبانه با خدا كمرنگ شده است، انسان‌ها برای خوردن غذا وقت كافی ندارند و در نوع غذا چندان كه به مزه غذا توجه می‌­شود به خاصیت آن كم‌توجهی صورت می­‌گیرد. امروزه رابطه‌­ها بیشتر به صورت مجازی در آمده است و انسان‌ها كمتر وقت یا حوصله می‌­كنند كنار یكدیگر بنشینند و به چهره یكدیگر بنگرند و همدیگر را با كلامی سالم خوشحال سازند. تحوّلات جهان جدید، رعایت بهداشت فردی را سخت ساخته و در معرض تهدید جدّی قرار داده است. 
بهداشت فردی را می­‌توان دو گونه دید؛ بهداشت اندام و بهداشت ظاهر. بهداشت اندام شامل بهداشت اعضا بدن نظیر مو، پوست، ناخن، چشم، دهان، پا، گوش، قلب، بینی، خون، دست، معده و استخوان می‌­باشد. از سوی دیگر بهداشت ظاهر اموری را نظیر لباس، خواب، حمام، بوی خوش و ورزش در برمی‌­گیرد. 
آیات مربوط به طهارت نشان می‌­دهند كه پاكی انواع دارد. تنوّع شامل طهارت نیز گشته آن را گونه گونه نموده است. انواع طهارت عبارتند از: طهارت[footnoteRef:176]، طهارت روحی[footnoteRef:177]، طهارت مالی[footnoteRef:178]، طهارت مكانی[footnoteRef:179]، طهارت خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها[footnoteRef:180]، طهارت ایمانی[footnoteRef:181]، طهارت كتاب[footnoteRef:182]، طهارت لباس[footnoteRef:183] و طهارت جنسی[footnoteRef:184]. انواع وسیع طهارت یا پاكی نشان از آن دارد كه گستره پاكی و پاكیزگی در نگاه قرآن بسیار گسترده است. آیات قرآن هم پاكیزگی ظاهری را مدّ نظر قرار می­‌دهند و هم پاكی درون را، چنانكه مفهوم پاكی، غریزه جنسی را نیز دربرگرفته است. به عبارت دیگر انسان می­‌تواند در امور جنسی پاك باشد یا ناپاك. چنانكه لوط اینگونه بیان كرد: [176: ‌. بقره/222؛ انفال/11؛ مائده/6.
]  [177: ‌. آل‌عمران/42؛ مائده/41؛ توبه/108؛ اعراف/82؛ احزاب/33.
]  [178: ‌. توبه/9؛ مجادله/12.
]  [179: ‌. حج/26؛ بقره/125.
]  [180: ‌. انسان/21.
]  [181: ‌. آل‌عمران/55.
]  [182: ‌. بینه/2.
]  [183: ‌. مدّثر/4.
]  [184: ‌. هود/78؛ بقره/25؛ آل‌عمران/15؛ نساء/57.
] 

وَ جاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتي‏ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَ لا تُخْزُونِ في‏ ضَيْفي‏ أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشيد؛ و قوم او شتابان به سويش آمدند، و پيش از آن كارهاى زشت مى‏كردند. [لوط] گفت: اى قوم من، اينان دختران منند. آنان براى شما پاكيزه‏ترند. پس از خدا بترسيد و مرا در كار مهمانانم رسوا مكنيد. آيا در ميان شما آدمى عقل‏رس پيدا نمى‏شود[footnoteRef:185]؟ [185: ‌. هود/78.
] 

در حدیثی از امام رضا آمده است: 
وَ عِلَّةُ غُسْلِ‏ الْمَيِّتِ أَنَّهُ‏ يُغَسَّلُ‏ لِأَنَّهُ‏ يُطَهَّرُ وَ يُنَظَّفُ مِنْ أَدْنَاسِ أَمْرَاضِهِ وَ مَا أَصَابَهُ مِنْ صُنُوفِ عِلَلِهِ؛ و علت غسل میت این است كه او را غسل می­دهند تا پاكیزه شده و از آلودگی‌ها و امراضی كه داشته پاك گردد[footnoteRef:186]. [186: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 89؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 95.
] 

تمیزی و پاكیزگی به معنای پیشگیری، پرهیز از كثیفی و پاكیزه نگه‌داشتن محیط، اموال، افراد و حذف یا كنترل آلاینده‌هاست. هدف از تمیزی، پاك كردن و نظافت تمام منزل، محیط كار و لوازم مورد استفاده است، طوری‌كه هیچ گرد و غبار و آلودگی وجود نداشته باشد. این پاكسازی و نظافت معمولاً همراه با بازبینی است و باعث می‌شود كه لوازم و وسایل مورد استفاده همواره در مناسب‌ترین شرایط باشند. تمیز و مرتب بودن وسایل علاوه بر ایجاد محیطی دلپذیر، سبب نگه‌داری بهینة وسایل مورد استفاده می‌شود و اشكال‌های احتمالی نیز به آسانی قابل مشاهده خواهد بود.
پاكیزگی فردی نیز عامل مؤثّری بر احساس‌ها و ادراك‌های مردم است. به‌عبارت دیگر، چهره‌ای كه از خود نمایش می‌دهید، بر دیگران تأثیر می‌گذارد. نظافت و پاكیزگی، گذشته از تأثیری كه بر سلامت شخصی و اجتماعی انسان دارد و موجب دلپذیری و جلب نظر بیننده می‌شود، یكی از خواسته‌های فطری انسان است. در كلام معصومان، پاكیزگی جزئی از ایمان شمرده شده است:
النَّظَافَةُ مِنَ الإِیَمانِ؛ پاكیزگی، جزئی از ایمان است[footnoteRef:187]. [187: ‌. پاینده، نهج‌الفصاحة، ص 790.
] 

در كلام امام رضا، پاكیزگی و نظافت، از اخلاق انبیاء بیان شده است[footnoteRef:188]. رسول گرامی اسلام به آینه یا آب نگاه می‌كردند و با ظاهری آراسته با مردم مواجه می‌شدند. آن حضرت علاوه بر پاكیزگی لباس، به پاكیزگی و نظافت بدن نیز توجّه داشتند و بدان توصیه می‌كردند. در حدیثی آمده است: [188: ‌. صدوق، الفقیه، ج 1، ص 131.
] 

خویشتن را با آب از هر بوی بد و زننده‌ای كه موجب اذیّت می‌شود پاكیزه كنید و خود را عهده‌دار این‌كار سازید، زیرا خداوند كسی را كه به‌سبب كثیفی و آلودگی موجب اذیّت همنشین خود شود دشمن می‌دارد[footnoteRef:189].  [189: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 84.
] 

1) بهداشت اندام 
بدن انسان دارای اعضا و جوارحی است. در عین حال كه هر كدام بهداشت خاصی دارد، سلامت و بیماری هر عضو می­‌تواند در بهداشت دیگر اعضاء مؤثر باشد لذا بهداشت اندام دو گونه است؛ بهداشت عضو و بهداشت بدن. در سیره رضوی به انواع مختلفی از بهداشت اندام اشاره شده است. هشتمین پیشوای شیعیان در ارتباط با اصول بهداشت اعضاء و نیز كل بدن توصیه‌های جالبی را مطرح كرده‌­اند. 
یك) بهداشت مو 
پاكیزه نگه‌داشتن مو از نشانه­‌های بارز بهداشت فردی است. در منابع دینی مطالبی در ارتباط با موی سر، شانه‌زدن، حمام گرفتن، ریش، دیگر موهای بدن مطالبی مطرح شده است. 
رسول گرامی اسلام فرمود: 
فَاغْسِل الشَّعْرَ وَ انْقَوا البَشَرَةَ؛ موها را بشویید و از پوست مراقبت كنید[footnoteRef:190]. [190: ‌. قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج 5، ص 210.
] 

همچنین رسول خدا دربارة حضرت ابراهیم فرمود: 
خداوند پاكی و پاكیزگی را برای ابراهیم در ده چیز قرار داد. پنج مورد در سر و پنج مورد در بدن. در سر كوتاه‌كردن سبیل، كوتاه‌كردن ریش، منظم‌نمودن موی سر، مسواك‌كردن و خلال‌نمودن را قرار داد و نیز در بدن زدودن موهای زائد، ختنه‌كردن، ناخن گرفتن، غسل جنابت و شست‌وشو با آب را[footnoteRef:191]. [191: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 76، ص 68.
] 

رسول پاكی‌ها فرمود: 
موی سبیل و بینی را كوتاه كنید و از خویشتن مراقبت نمایید؛ زیرا این امور به زیبایی شما می‌افزاید[footnoteRef:192]. [192: ‌. همان، ص 106.
] 

از رسول اكرم روایت شده است:
هیچ كس موهای سبیل خود را بلند نكند؛ زیرا شیطان (میكروب) آنجا را مخفیگاه خود برمی‌گزیند.[footnoteRef:193] [193: ‌. همان، ص 116.
] 

فردی از امام رضا دربارة آیه «خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ»[footnoteRef:194]؛ سؤال كرد. آن حضرت فرمود:  [194: ‌. اعراف/31.
] 

یكی از زینت‌ها شانه‌زدن به هنگام نماز است[footnoteRef:195]. [195: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ج 1، ص 132.
] 

موی سر از جلوه‌گرترین اجزای بدن است. زیبایی صورت با موی سر جلوة ویژه‌ای پیدا می‌كند. در كلام معصومان سفارش‌هایی دربارة موی سر بیان شده است. امام صادق می‌فرمایند: 
موی نیكو و قشنگ از زیباترین زیبایی‌هاست[footnoteRef:196]. [196: ‌. كلینی، الكافی، ج 1، ص 119.
] 

در روایتی دیگر آمده است:
الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ كِسْوَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَكْرِمُوه‏؛ موی زیبا از پوشش خداست. پس آن‌را گرامی بدارید[footnoteRef:197]. [197: ‌. ابن حیّون، دعائم الاسلام، ج1، ص125؛ صدوق، الفقیه، ج 1، ص 129؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 83.
] 

امام رضا عطر زدن و مو گذاشتن را از سیرة پیامبران بیان می‌كنند[footnoteRef:198].   [198: ‌. كلینی،‌ الكافی، ج 6، ص 285.
] 

همچنین در روایت‌های اسلامی توصیه‌هایی دربارة نگه‌داری از مو بیان شده است. پیامبر اكرم می‌فرمایند: 
كسی‌كه موی سرش را بلند می‌كند باید خوب نگهداری كند[footnoteRef:199]. [199: ‌. همان، ص 485؛ صدوق، الفقیه، ج 1، ص 129.
] 

در روایت‌های زیادی نسبت به شانه‌زدن مو توصیه شده است. امام صادق در تفسیر كلمة زینت در آیة 31 سورة اعراف می‌فرمایند:
شانه زدن زینت است، زیرا روزی می‌آورد، مو را زیبا می‌كند، حاجت را برآورده می‌سازد و بلغم را از بین می‌برد[footnoteRef:200]. [200: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 489.
] 

استفاده از روغن برای مو از دیگر مواردی بوده كه مورد توجّه امامان معصوم قرار گرفته است. امام صادق می‌فرمایند:
روغن زدن به مو، ژولیدگی را دور می‌كند[footnoteRef:201]. [201: ‌. همان، ص 488.
] 

در سیرة امام صادق وارد شده كه از انواع روغن برای موی سر استفاده می‌كردند[footnoteRef:202]. آن حضرت ضمن توصیه به استفاده از روغن در مورد آداب آن می‌فرمایند:  [202: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 33.
] 

موقع مالیدن روغن به موی سر بگو: بارالها از تو درخواست زیبایی و زینت دارم[footnoteRef:203]. [203: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 520.
] 

خضاب و رنگ‌كردن مو از دیگر مواردی بوده كه مورد توجّه قرار گرفته است. امام صادق می‌فرمایند:
پیامبر اكرم، امام حسن، امام حسین و امام باقر از گیاهی به نام «كتم» برای خضاب كردن استفاده می‌كردند[footnoteRef:204].  [204: ‌. همان، ص 481.
] 

از پیامبر اسلام نقل شده است: 
با حنا خضاب كنید، چون چشم را روشن می‌كند، مو را می‌رویاند، بوی بد بدن را پاك می‌كند و به همسر انسان آرامش می‌دهد[footnoteRef:205]. [205: ‌. همان.
] 

از نگاه اسلام، موی بلند از جلوه‌های آراستگی است كه باید با روغن مالیدن و خضاب‌كردن، از آن مراقبت كرد. باید توجّه داشت كه هر چند توصیه‌های بیان‌شده دربارة مو، در مورد بانوان نیز وجود دارد امّا مناسب است به این نكته توجّه كرد كه بانوان در كیفیت حضور در اجتماع باید به عرف و موازین شرعی توجّه كنند. سلیمان ‌بن یحیی گوید: حضرت رضا در یكی از روزها می‌خواستند نزد مأمون بروند و من هم نگهبان منزل آن حضرت بودم. در این هنگام شانه‌ای خواستند و سر و ریش خود را شانه زدند و فرمودند: 
حضرت رسول فرمودند: هركس شانه را هفت بار بر سر و صورت و سینة خود بكشد مریض نمی‌شود[footnoteRef:206]. [206: ‌. طبرسی، مكارم‌الاخلاق، ص 73؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 115.
] 

سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا فرمودند: 
موی سر اگر در جلوی سر باشد، دلیل یمن و سعادت است. اگر روی صورت باشد دلیل بر سخاوت است و اگر موی سر به هم بافته شده باشد دلیل شجاعت است[footnoteRef:207]. [207: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 493؛ صدوق، الخصال، ج 1، ص 235؛ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 275؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 106.
] 

معمّر بن خلاّد نقل می‌كند كه از علی بن موسی الرضا شنیدم كه فرمود:
چند چیز از سنن انبیاء است: عطر زدن و كوتاه‌كردن مو[footnoteRef:208]. [208: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 320؛ بحرانی، حلیة الابرار، ج 1، ص 389؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص 103.
] 

ابونصر طبرسی از امام رضا روایت كرده است: 
چند چیز از اخلاق انبیا است: استفاده از بوی خوش، رعایت پاكیزگی با الموسی[footnoteRef:209] و استفاده از نوره[footnoteRef:210]. [209: ‌. الموسی وسیله‌­ای است كه با آن موها را كوتاه می‌كردند. (انیس و دیگران، المعجم الوسیط، ص 891).
]  [210: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 58؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 93.
] 

حضرت رضا فرمود: 
 أَلْقُوا الشَّعْرَ عَنْكُمْ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ؛ موهای خود را كوتاه كنید؛ زیرا این امر شما را زیبا می‌سازد[footnoteRef:211]. [211: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 58.
] 

امام رضا فرمود:
سه چیز است كه اگر كسی بشناسد آنها را ترك نخواهد كرد: ستردن موها، ازدواج با زنان و كوتاه‌كردن لباس[footnoteRef:212]. [212: ‌. همان، ص 59.
] 

حضرت ثامن الحجج دربارة استفاده از ماده موبر چنین فرمود: 
هرگاه خواستی جوش برنیاید و بر بدنت هیچ زخم یا تَرَك پوست و یا سیاه لكّه‌­ای رخ ننماید، پیش از نوره كشیدن، با آب سرد، شستشو كن. هر كس می­‌خواهد برای نوره كشیدن به حمّام برود، دوازده ساعت، یعنی یك روز كامل پیش از آن، از نزدیكی خودداری كند. سپس اندكی صبر[footnoteRef:213]یا اقاقیا[footnoteRef:214] و یا پیل زَهره[footnoteRef:215] و یا قدری از همة آنها را با هم در نوره بریزد. البته این كار را پس از آن انجام دهد كه نوره، در آب گرمی حل شده باشد كه در آن، بابوبنه یا مَرزَنگوش یا گُلِ بنفشة خشك و یا اندكی از همة آنها، به اندازه­ای كه بوی خود را به آب بدهد، جوشانده شده است. در این میان، زرنیخ هم باید به اندازة یك ششمِ نوره باشد.  [213: ‌. عصاره‌ای تلخ از درختی كه آن را به هندی ایلوا گویند (ر.ك: دهخدا، لغت‌نامة دهخدا، ذیل واژه). 
]  [214: ‌. در متن عربی، واژة «القاقیا» آمده كه ظاهراً تصحیف «اقاقیا» است. اقاقیا، مأخوذ از یونانی، عصارة خاری است كه پوست را بدان، دباغی می‌­كنند و آن، صلب و سیاه رنگ است و بعضی می­‌گویند، صمغِ خار مغیلان است اگر به خود برگیرند، قطع خون رفتن می­‌كند. عصارة قرظ «سقط»، كه آن را خشك كنند و از آن قرص می‌­سازند (ر.ك: دهخدا، لغت‌نامة دهخدا، ذیل واژه). 
]  [215: ‌. پیل زهره: فیل زهرج یا فیل زهره، درخت حضض است و ثمرة آن، مثل فلفل است و آن، قِسمی از لوف الكبیر است كه حضض هندی، عصارة آن و قاتل فیل است. (ر.ك: دهخدا، لغت‌نامة دهخدا، ج4، ص 5268 و ج 10، ص 15230).
] 

پس از نوره كشیدن هم باید چیزی همانند برگ هلو، گل كاجیره، حَنا و مُشكك و گُل سرخ[footnoteRef:216] به بدن مالیده شود تا بوی آن را از میان ببرد. و به محض عمل نمودن، آن را بشوید و قدری روغن گل سرخ نیز بر بدن بمالد. و اگر نوره بدن را بسوزاند، مقداری عدس پوست كَنده بردارد، خوب آرد كند، در گلاب و سركه حل كند و بر جای زخم بمالد، كه به اذن خداوند متعال، بهبود خواهد یافت. آنچه مانع اثر گذاشتن نوره بر بدن می‌­شود، این است كه محل، با سركة انگور، پیاز دشتیِ كاملاً تُرش و روغن گل سرخ، خوب مالیده شود[footnoteRef:217]. [216: ‌. در بحارالانوار این افزوده نیز آمده است: «و نیز سنبل، چه جدا و چه مخلوطی از آنها»، و همچنین گفته است كه در برخی از نسخ منبع، واژة «السك» به جای سنبل آمده كه خودف به معنای بویة مُشكك است (مجلسی، بحارالانوار، ج 62، ص 349). 
]  [217: ‌. طب الامام الرضا، ص 31؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 62، ص 322.
] 

حضرت رضا در ارتباط با بیماری‌های پوست این چنین توصیه فرمود: 
خوردن غذای نمك سود، گوشت نمك سود و خوردن ماهی نمك سود، پس از رگ‌زنی و حجامت، بَهَك و گَری ایجاد می‌­كند[footnoteRef:218]. [218: ‌. طب الامام الرضا، ص 64.
] 

هشتمین اختر تابناك امامت در ارتباط با رعایت بهداشت مو توصیه‌هایی نموده‌اند؛ شستن موها، مراقبت از مو، كوتاه‌كردن سبیل، كوتاه‌كردن ریش، منظم‌نمودن مو، زدودن موهای زائد با استفاده از مواد موبر گیاهی، شانه­‌كردن موها، روغن­‌زدن به مو، كوتاه­‌كردن مو و استفاده از داروهای گیاهی برای تقویت رویش مو. 
دو) بهداشت پوست 
پوست و مخاطات آن نقش مهمی در تأمین بهداشت و سلامت بدن دارند؛ زیرا از یك سو به عنوان پوشش خارجی بدن از آسیب‌های گوناگون در امان نگه می­دارد و از سوی دیگر برای اندام كاركردهای متنوّعی نظیر حسّ لامسه دارد. به عنوان نمونه می­‌توان به ارتباط پوست، و تابش نور آفتاب اشاره كرد. از تابش اشعه ماوراء بنفش نور آفتاب بر پوست، مادّه­‌ای به نام دهیدروكلسترول تولید می­‌شود. سپس این ماده در زیر پوست به ویتامین D تبدیل می­شود و ویتامین D برای بقای بدن نقش بسزایی دارد. امّا اگر تابش نور خورشید از حدّ بگذرد احتمال آن می­رود كه انسان به سرطان پوست مبتلا شود. حضرت علی به این حقیقت بیش از 1400 سال پیش اشاره فرمود: 
لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّمْسَ فَإِنَّهَا مَبْخَرَةٌ تُشْحِبُ اللَّوْنَ وَ تُبْلِي الثَّوْبَ وَ تُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِينَ؛ از استقبال خورشید (خود را در معرض تابش نور خورشید زیاد قراردادن) پرهیز كند؛ زیرا بدن را بدبو می­‌كند، رنگ پوست را دگرگون می­‌سازد، موجب پوسیده‌­ شدن لباس‌ها می‌­شود و بیماری نهفته را فعّال و ظاهر می­‌سازد[footnoteRef:219]. [219: ‌. صدوق، الخصال، ج 1، ص 48؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 76، ص 183.
] 

همچنین از امام رضا روایت شده است كه فرمود: 
قَالَ قَدْ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ الله مِظَلَّةٌ يَسْتَظِلُّ بِهَا مِنَ الشَّمْسِ؛ (حضرت) صادق برای محافظت از نور خورشید از كلاه لبه­‌دار سایه­‌افكن استفاده می­‌كرد[footnoteRef:220]. [220: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ابواب احكام ملابس، باب 31.
] 

از آنجا كه پوست عضوی مرطوب است. و نیز تماس دائمی با گرد و غبار و آلودگی­های محیطی دارد، لازم است همواره سطح پوست را پاكیزه نگه داشت تا از آلایندگی­ها دور شود. در آموزه­های دینی بر نظافت و پاكیزگی تأكید فراوان شده است كه شاید می­توان گفت كه بیشترین مورد نظافت و طهارت مربوط به پوست می­باشد. رسول گرامی اسلام فرمود: 
إنَّ اللهَ طَیّبٌ یُحِبُّ الطَّیِّبَ وَ نظِيفٌ يُحِبُ‏ النَّظَافَةَ؛ خداوند خوشبو است و بوی خوش را دوست دارد، پاكیزه است و پاكیزگی را دوست دارد، بزرگوار است و بزرگواری را دوست دارد[footnoteRef:221]. [221: . ترمذی، سنن ترمذی، ج9، ص488؛ پاینده، نهج‌الفصاحة، ص296.
] 

پیامبر اكرم فرمود: 
إنّ اللهَ تَعَالَى يُبغِضُ الوَسَخَ وَ الشَّعَثَ؛ خداوند از چرك بودن و ژولیدگی منتفر است[footnoteRef:222]. [222: ‌. پاینده، نهج الفصاحه، ص 304.
] 

حضرت رضا فرمود: 
مِنْ‏ أَخْلَاقِ‏ الْأَنْبِيَاءِ التَّنْظِيفُ؛ نظافت‌كردن از اخلاق پیامبران است[footnoteRef:223]. [223: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 26. 
] 

مؤمن نمی‌­تواند نسبت به نظافت و پاكیزگی بی‌­اعتنا باشد. مسلمان نمی‌­تواند چهره‌­ای ژولیده و كثیف داشته باشد و خود را در مسیر ایمان بپندارد. شرط ایمان نظافت و طهارت است. انسان مؤمن باید از آلودگی­‌ها اجتناب كند، بدبو نباشد و همواره پاكیزه ظاهر گردد. 
مواد سمّی از طریق پوست جذب می‌­شوند. اگر پوست خراش ببیند یا در آن بریدگی پدید آید، راه نفوذ میكروب‌­ها به بدن باز می‌­شود. مشاغلی كه پوست را در معرض آسیب قرار می‌­دهند، می‌­تواند بیماری­‌زا باشند. بیماری‌های قارچی كه از طریق پوست انسان را گرفتار می‌­سازد، عامل مهمی برای آسیب­‌های پوستی است. در این رابطه می‌­توان از بیماری كچلی، لكه­‌های پوستی، شوره مو و سستی ناخن­‌ها نام برد. استفاده از آب‌های آلوده عاملی مهم در این رابطه به حساب می‌­آید. حضرت رضا فرمود: 
اگر كسی در آبی خود را بشوید كه پیش از او كسی خود را در آن شسته است و مبتلا به بیماری واگیردار شود، جز خود را ملامت نكند[footnoteRef:224]. [224: ‌. طب الامام الرضا، ص 44.
] 

پوست روشن، سالم و لطیف یكی از عناصر مهم در زیبایی ظاهر به شمار می­‌آید. استفاده از مواد گیاهی و روغن­‌های مفید برای حفاظت از پوست، امری رایج بوده است. روایت‌های اسلامی نیز بیانگر اهمیّت توجّه به مراقبت از پوست هستند. مولا علی می‌فرمایند:
الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ يُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ وَ يُذْهِبُ الْقَشَفَ وَ يُسْفِرُ اللَّوْن‏؛ روغن‌زدن، پوست را نرم و نیروی عقل را زیاد می‌كند، آلودگی پوست را برطرف ساخته و به آن روشنی می‌بخشد[footnoteRef:225]. [225: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 519؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص 427.
] 

امام باقر فواید روغن زدن را این‌گونه بیان می‌فرمایند: 
روغن زدن هنگام شب، باعث رسیدن آن به رگ‌ها می‌شود و پوست را سیراب و صورت را سفید می‌كند[footnoteRef:226]. [226: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 519؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص 427.
] 

از‌این‌روی مراقبت و زیبایی پوست مورد توجّه اسلام بوده و باید با استفاده از روغن‌ها و كرم‌ها از این نعمت الهی محافظت كرد. توجّه به این نكته نیز ضروری است كه استفاده از كرم‌ها هنگام حضور در اجتماع تابع موازین شرعی و عرف جامعه است.
الف) حمام كردن
یكی از اموری كه در بهداشت پوست تأثیر مستقیم دارد، شستن پوست به‌صورت كامل و مناسب در حمام است. حضرت رضا در این رابطه نكات جالبی را بیان فرمودند كه می‌توان به نمونه‌هایی اشاره كرد.
نمونة نخست: سلیمان جعفری گوید: مریض شدم به اندازه‌ای كه گوشت‌های بدنم ریخت، خدمت حضرت رضا رسیدم. فرمودند: دوست داری كه بار دیگر گوشت‌هایت برگردد، عرض كردم آری. فرمودند: 
حمام برو تا گوشت‌هایت بازگردد، و لیكن اگر ادامه بدهی و زیاد بروی مبتلا به سل می‌شوی[footnoteRef:227]. [227: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 497؛ مجلسی ، مرآة العقول، ج 22، ص397.
] 

نمونة دوم: سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا فرمودند: 
حمام یك روز در میان، گوشت بدن را زیاد می‌كند و هر روز حمام رفتن، پیه‌های كلیه را آب می‌سازد[footnoteRef:228]. [228: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 496؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 22، ص 397؛ حرّعاملی، وسائل‌الشیعه، ج 2، ص 31.
] 

نمونة سوم: حضرت رضا فرمودند:
هر كس روز جمعه حمام برود و موهای زائد بدن خود را پاك كند، اگر گرفتار برص شد، باید خود را ملامت كند[footnoteRef:229]. [229: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 503؛ مجلسی، مرآة ‌العقول، ج 22، ص 406.
] 

نمونة چهارم: حسن‌بن جهم گوید: خدمت حضرت رضا رسیدم مشاهده كردم آن حضرت محاسن خود را با خضاب سیاه كرده‌اند. عرض كردم: محاسن خود را سیاه كرده‌اید؟ فرمودند: خضاب اجر دارد و عفت زنان را زیاد می‌كند، اگر مردها خضاب می‌كردند و خویشتن را آماده می‌كردند زنان از جادة عفاف بیرون نمی‌شدند.
 گوید: عرض كردم: می‌گویند حنا آدمی را پیر می‌كند. فرمودند: 
چه چیز آدمی را پیر می‌كند. هر روز كه از عمر انسان می‌گذرد به طرف پیری می‌رود[footnoteRef:230]. [230: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 480؛ مرآة ‌العقول، ج 22، ص 372.
] 

حضرت ثامن‌الحجج برای بهداشت پوست توصیه‌های جالبی دارند. ایشان بیان می‌كنند:
 هرگاه خواستی حمام بروی و در سر خود ناراحتی پیدا نكنی، هنگام ورود، ابتدا پنج جرعه آب گرم بنوش، در این‌صورت به خواست خدای تعالی، از سردرد و درد شقیقه در امان خواهی بود. بعضی گفته‌اند هنگام ورود به حمام پنج مشت آب گرم روی سر خود بریز. بدان كه حمام هم تركیبی مانند تركیب بدن دارد یعنی همان‌طور كه بدن دارای چهار طبع بوده حمام نیز دارای چهار خانه است: خانة اول سرد و خشك است؛ خانة دوم سرد و مرطوب؛ خانة سوم گرم و مرطوب و خانة چهارم گرم و خشك. اگر می‌خواهی بدنت جوش؛ دانه و غیره نزند، هنگام ورود به حمام ابتدا بدنت را با روغن بنفشه چرب كن، اگر می‌خواهی بدنت مبتلا به زخم، تركیدگی و لكه‌های سیاه نشود، بیش از آنكه نوره بكشی خود را با آب سرد بشوی. فایدة حمام این است كه بدن را به اعتدال می‌رساند، چرك را پاك می‌كند، پی و رگ‌ها را نرم می‌گرداند، اندام‌های بزرگ بدن را تقویت و اضافه‌ها و عفونت‌های بدن را ذوب می‌سازد[footnoteRef:231]. [231: ‌. طب الامام ‌الرضا، ص 29.
] 

ب) بیماری‌ها و نسخه‌ها 
مراقبت پوست در روایات و از جمله احادیث رضوی جایگاه مهمی دارد. آن حضرت با ارائه نسخه­‌های گوناگون نظافت و سلامت پوست را مهم دانسته­‌اند. در این راستا در سیره رضوی به نسخه­‌ها و تجویزهایی برمی­‌خوریم كه آن حضرت برای درمان بیماری‌های پوستی ارائه كرده‌­اند. 
■ ماش
امام رضا فرمود: 
خُذِ الْمَاشَ الرَّطْبَ فِي أَيَّامِهِ وَ دُقَّهُ مَعَ وَرَقِهِ وَ اعْصِرِ الْمَاءَ وَ اشْرَبْهُ عَلَى الرِّيقِ وَ اطْلِهِ عَلَى الْبَهَق؛‏ قدری ماش تازه را در فصل برداشت آن بردار و همراه با برگش بكوب سپس بفشر تا آبش گرفته شود. این آب را در حالت ناشتا بخور و بر قسمت‌‌های بهك زدة پوست بمال[footnoteRef:232].  [232: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 187.
] 

یكی از اصحاب امام رضا در مورد درمان بیماری بهق[footnoteRef:233] سؤال نمود. حضرت دستور داد كه ماش را بپزد و به عنوان غذایش قرار دهد. آن فرد می‌‌گوید این كار را مدّتی انجام دادم و بیماری‌‌ام خوب شد[footnoteRef:234]. [233: ‌. بیماری همانند پیسی، سفیدی است كه برخلاف رنگ پوست، بر آن ظاهر می­‌شود. (فیومی، مصباح المنیر، ص 64).
]  [234: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 187.
] 

■ زگیل (ثَآلِیل) 
علی بن نعمان نقل می‌‌كند كه به امام هشتم عرضه داشتم فدایت گردم من زگیل بسیاری در بدن دارم كه اسباب ناراحتی من شده از شما می‌‌خواهم چاره‌‌ای برای رفع آن به من یاد دهی كه مفید باشد. فرمود: برای هر كدام از آنها هفت دانه جو بردار و بر هر یك هفت بار إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَة را تا جملة هَبَاءً مُّنبَثّاً[footnoteRef:235]، و آیه مباركه وَ يَسْئلُونَكَ عَنِ الجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً * فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً لَّا تَرَى‏ فِيهَا عِوَجاً وَ لَا أَمْتاً[footnoteRef:236] را قرائت كن و بدان بدم. آنگاه دانه دانه برگیر و هر یك را بر زگیلی بسای و سپس همه را در یك پارچه آب نخورده‌‌ای بریز و به سنگی ببند و در جای تاریكی بیاویز. علی بن نعمان گفت: من این دستور را عمل كردم و روز هفتم نگریستم چیزی باقی نبود و مثل كف دستم صاف شده بود و سزاوار است این كار را در آخر ماه كه ماه در هیچ جای زمین پیدا نیست انجام شود[footnoteRef:237].  [235: ‌. واقعه/6-1.
]  [236: ‌. طه/107-105.
]  [237: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 50؛ حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 392؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 92، ص 92.
] 

■ پیسی و جذام (بَرَص و جُذام) 
امام رضا فرمود: 
عَلَيْكُمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً مِنْهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ؛ بر شما باد خوردن نمك؛ زیرا نمك باعث درمان هفتاد بیماری است. از آن جمله جذام، پیسی و جنون است[footnoteRef:238].  [238: ‌. صحیفه الرضا، ص 78؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 16، ص 310.
] 

امام رضا فرمود: 
الْحِنَّاءُ بَعْدَ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ؛ حنا بستن پس از نوره‌‌كشیدن موجب جلوگیری از مرض جذام و پیسی است[footnoteRef:239].  [239: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 48؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 89.
] 

■ سفیده پوست (بَهَق) 
شخصی از ناراحتی سفیده پوست خدمت حضرت علی بن موسی الرضا شكوه نمود. حضرت در پاسخش امر كرد كه ماش را بپزد و آبش را سر كشد و آن را در خوراك خود سازد[footnoteRef:240]. [240: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 344؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 256.
] 

در روایتی دیگر از امام رضا برای درمان این بیماری این چنین آمده است: 
خُذِ الْمَاشَ الرَّطْبَ فِي أَيَّامِهِ وَ دُقَّهُ مَعَ وَرَقِهِ وَ اعْصِرِ الْمَاءَ وَ اشْرَبْهُ عَلَى الرِّيقِ وَ اطْلِهِ عَلَى الْبَهَق؛ ماش تازه را در فصلش با برگ آن بكوب و آبش را بگیر و ناشتا بخور و بر لكه‌‌های بدن بگذار[footnoteRef:241]‏.  [241: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 187؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 256.
] 

■ گری
امام رضا فرمود: 
خوردن غذای نمكْ سود، گوشت نمكْ سود و خوردن ماهی نمكْ سود، پس از رگ‌زنی و حجامت، بَهَك و گَری ایجاد می‌كند[footnoteRef:242]. [242: ‌. طب الإمام الرضا، ص 64.
] 

■ جوش 
امام رضا فرمود: 
اگر می­‌خواهی كه در بدنت جوش ظاهر نشود، هنگامی كه وارد حمّام می‌شوی، بدن خود را به روغن بنفشه چرب كن[footnoteRef:243]. [243: ‌. همان، ص 31.
] 

سه) بهداشت ناخن 
توجه به نظافت و پاكیزگی ناخن مورد تاكید پیشوایان دین است، از آنجا كه ناخن محل تجمع قارچ‌ها، انگل‌ها و میكروب‌هاست، نظافت آن اهمیت دارد. برای ناخن آسیب‌ها و بیماری‌های مختلفی نظیر كچلی ناخن، لكه­‌های سفید، عقربك و فرورفتگی گوشه­‌های ناخن وجود دارد. بلندبودن ناخن سبب تجمع كثافات و میكروب‌هاست لذا باید همواره آنها را پاكیزه نگاه داشت. 
در روایات توصیه‌های مختلفی نسبت به ناخن‌ها شده است؛ آنها را كوتاه نگه داریم،  و نسبت به بهداشت آنها حساس باشیم. البته برای زنان، ناخن‌های بلند مناسب است؛ زیرا كه سبب زیبایی می‌شود.
ناخن یكی از نعمت‌های الهی و نمود زیبایی انسان است. در برخی از روایت‌ها به جنبة زیبایی آن برای زنان نیز اشاره شده است. در روایتی امام صادق از رسول خدا نقل می‌كنند كه فرمودند:
لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ‏؛ به مردان فرمودند: ناخن‌های خود را كوتاه كنید و به زنان فرمودند: ناخن‌های خود را بلند نگه دارید كه برای شما زیباتر است[footnoteRef:244]. [244: ‌. كلینی‌، الكافی، ج 6، ص 491؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 123؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص 134.
] 

پیشوایان دینی نسبت به نظافت ناخن تأكید فراوان داشته و توصیه‌های زیادی برای كوتاه‌كردن آن بیان داشته‌اند. امام علی می‌فرمایند:
تَقْلِيمُ‏ الْأَظْفَارِ يَمْنَعُ‏ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ‏ وَ يُدِرُّ الرِّزْق‏؛ كوتاه‌كردن ناخن‌‌ها، از بیماری‌ها جلوگیری می‌‌كند و موجب سرازیر شدن روزی می‌‌شود[footnoteRef:245]. [245: ‌. كلینی‌، الكافی، ج 6، ص490؛ مجلسی، مرآة العقول، ج22، ص387.
] 

امام باقر ناخن بلند را محل استقرار شیطان دانسته و فراموشی را از عوارض كوتاه نكردن ناخن بیان می‌‌كنند:
إِنَّمَا قُصَّ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيْطَانِ وَ مِنْهُ يَكُونُ النِّسْيَان‏؛ همانا ناخن‌‌ها كوتاه می‌‌شوند به‌دلیل اینكه محل استقرار شیطان است و بر اثر (آلودگی) آن فراموشی به ‌وجود می‌‌آید[footnoteRef:246]. [246: ‌. كلینی‌، الكافی، ج 6، ص490؛ مجلسی، مرآة العقول، ج22، ص387.
] 

به‌نظر می‌‌رسد منظور از «محل استقرار شیطان» اشاره به اجتماع میكروب زیر ناخن باشد. دلیل استفاده از لفظ شیطان به‌جای میكروب از سوی پیشوایان معصوم به‌دلیل نامأنوس‌‌‌‌بودن این اصطلاح برای مردم آن زمان بوده است. 
بنابراین، كوتاه‌‌‌‌كردن ناخن و توجّه به نظافت آن برای مردان سزاوارتر است. از سوی دیگر، هر چند بلندكردن ناخن برای زنان، زینت بوده، امّا رعایت بهداشت و احكام اسلامی هنگام حضور در اجتماع ضروری است. 
خلف گوید: در خراسان حضرت رضا را در حالی‌كه چشمم درد می‌كرد مشاهده كردم، فرمودند: شما را دلالت كنم بر چیزی كه اگر آن‌را به‌كار بندی هرگز مبتلا به چشم‌درد نمی‌شوی، عرض كردم: بفرمایید. فرمودند: روزهای پنج‌شنبه ناخن‌های خود را بگیر. از آن روز همین كار را كردم و تا امروز چشم‌درد ندیده‌ام[footnoteRef:247]. [247: ‌. كلینی‌، الكافی، ج 6، ص 491؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص 389؛ حرّعاملی، وسائل‌الشیعه، ج 7، ص 360.
] 

برخی می‌پندارند كه برای گرفتن ناخن زمانی مخصوص معین شده است. امّا این پندار صحیح نیست؛ زیرا گاهی آلودگی‌ها و كثافات ناخن را فرامی­‌گیرد و فرد كوتاه‌كردن ناخن را به زمانی خاص موكول می­‌نماید و در این میان آلودگی­‌های مضرّ سبب بروز بیماری می‌­شوند. 
در روایات آمده است كه ناخن گرفتن به زمان ویژه‌­ای محوّل نشده بلكه هنگامی كه انسان متوجه شود ناخن­‌هایش بلند شد باید هر چه زودتر آنها را كوتاه كند تا به سلامتش زیان نرسد. روزی موسی بن بكر به امام صادق گفت: اصحاب می‌­گویند كه گرفتن موی پشت لب و ناخن باید در روز جمعه انجام شود. امام صادق فرمود: 
سبحان الله! ناخن خود را بچین خواه روز جمعه باشد و خواه روزهای دیگر[footnoteRef:248]. [248: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 1، ص 434.
] 

از نكات دیگری كه نسبت به آن تأكید شده است دفن كردن ناخن‌هاست. می‌دانیم كه ناخن­‌ها جایگاه تجمّع میكروب­‌هاست. از سوی دیگر سرانگشت‌ها به هنگام غذاخوردن با دهان ارتباط برقرار می­‌كند و چه بسا از این طریق میكروب یا ویروس به دستگاه گوارش وارد شود. از این رو به دفن كردن ناخن­‌ها مأمور شده‌­ایم. امیر مؤمنان از رسول خدا روایت فرمود:
همانا رسول خدا به دفن هفت چیز كه از انسان جدا می‌­شود، دستور داد: مو، ناخن، خون، خون حیض، زهدان (جفت)، دندان و علقه[footnoteRef:249]. [249: ‌. همان، ص 431.
] 

از دیگر نكات بهداشت ناخن این‌كه پس از گرفتن آن، لازم است موضع ناخن را شست و با آب پاكیزه نمود تا از زیان‌های مختلف در امان بمانیم. محمد حلبی می­‌گوید: از امام صادق دربارة مردی پرسیدم كه در حالی كه وضو دارد، از ناخن‌­ها و موهای سرش می­‌گیرد [و سرش را اصلاح می­‌كند]؛ آیا [این كار وضویش را باطل می­‌كند و] باید وضویش را اعاده كند؟ فرمود: 
نه؛ امّا با آب، سر و ناخن­ه‌ایش را دست بكشد[footnoteRef:250]. [250: ‌. همان، ص 203.
] 

چهار) بهداشت چشم
چشم از اعضای حساس و ظریف بدن است كه نقش مهمی در زیبایی انسان دارد. در اسلام برای حفظ و سلامتی این عضو سفارش‌‌هایی شده است. امام صادق به سرمه كشیدن در شب و روز توصیه می‌‌كنند و برای هر یك حكمتی بیان می‌‌فرمایند:
الْكُحْلُ‏ بِاللَّيْلِ يَنْفَعُ الْعَيْنَ وَ هُوَ بِالنَّهَارِ زِينَةٌ؛ سرمه كشیدن در شب برای چشم منفعت دارد و در روز برای انسان زینت است[footnoteRef:251]. [251: ‌. كلینی‌، الكافی، ج 6، ص494؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص393.
] 

خداوند متعال در قرآن وظایفی را برای زنان بیان كرده است: 
وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا؛ و به زنان باایمان بگو: دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند، پاكدامنی ورزند و زیورهای خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه [طبعاً] از آن پیداست[footnoteRef:252]. [252: ‌. نور/31.
] 

در ادامة آیه از وظیفة اخیر یعنی آشكار نساختن زینت، مواردی استثناء می‌‌شود. «إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا؛ آن مقدار كه طبیعتاً ظاهر است.» مفسّران، ذیل این آیه روایت‌‌هایی را آورده‌‌اند كه موارد استثناء را بیان می‌‌كند. در روایتی از امام صادق، زینت ظاهر، سرمه و انگشتر بیان شده است[footnoteRef:253]. [253: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 232؛ فیض كاشانی، تفسیر الصافی، ج 3، ص 430؛ شریف لاهیجی، تفسیر شرف لاهیجی، ج 3، ص280؛ كاشانی، تفسیر المعین، ج 2، ص 928.
] 

الف) زینت چشم
یكی از امور مورد عنایت ائمه ازجمله حضرت رضا، سرمه كشیدن است. ایشان برای این عمل قواعدی بیان داشتند و فرمودند:
هر كس ضعف چشم داشته باشد هنگام خواب سرمه بكشد. چهار بار در چشم راست و سه بار در چشم چپ، این عمل موی چشم را می‌‌رویاند و نورش را زیاد می‌‌كند[footnoteRef:254]. [254: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 46.
] 

نادر خادم گوید: حضرت رضا به یكی از كسانی‌كه در محضرشان بود فرمودند: سرمه بكش. بعد معلوم شد آن مرد در خانة خود زینت نمی‌‌كند. امام فرمودند: 
تقوا داشته باش و سرمه كشیدن را ترك نكن[footnoteRef:255]. [255: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص47؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 96. 
] 

امام رضا فرمود:
بر تو باد سرمة سیاه؛ چرا كه دیده را جلا می‌دهد، مژگان را می­‌رویانَد، دهان را خوش‌بو می­‌سازد و بر توان جنسی می­‌افزاید[footnoteRef:256]. [256: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 109.
] 

ب) بیماری‌ها و نسخه‌ها 
چشم عضوی است تقریباً كروی كه از سه لایه خارجی، میانی و درونی تشكیل شده است. كره چشم داخل یك محفظه استخوانی قرار دارد و به وسیله شش عضله حركت می‌­كند. چشم اندامی حساس است و نیازمند مراقبت‌های ویژه بهداشتی می‌باشد .دست­‌های آلوده، آب آلوده، حولة آلوده، اشیاء آلوده، گرد و غبار، نور مستقیم آفتاب و اشیاء بسیار براق می­‌توانند سبب آسیب‌رساندن به چشم یا خستگی آن گردند. همچنین مطالعه با نور كم یا در حال حركت باعث فشار بر چشم شده آن را خسته می‌كند. در روایات رضوی برای آسیب­‌ها و بیماری‌های چشم نسخه­‌هایی تجویز شده است. 
■ خوردن تُرنج نابهنگام 
امام رضا فرمود: 
خوردن ترنج در هنگام شب، چشم را انحراف می‌­دهد و كژ چشمی می‌­آورد[footnoteRef:257]. [257: ‌. طب الامام الرضا، ص 27.
] 

■ كاری ناستوده 
امام رضا فرمود:
در اوایل شب، چه زمستان و چه پاییز، با زنان نزدیكی مكن؛ چرا كه معده و رگ‌ها [در این هنگام] پُر است و این كار، ناستوده است و از آن بیم ضعف بینایی و سست خِردی می­‌رود[footnoteRef:258]. [258: ‌. همان، ص 64.
] 

■ گوشت
امام رضا فرمود: 
أَنَّ أَكْلَ اللَّحْمِ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ أَكْلَهُ بِالْبَيْضِ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ؛ خوردن گوشت شنیدن و دیدن را افزایش می‌‌دهد و خوردن آن با تخم‌مرغ باه را افزایش می‌‌دهد[footnoteRef:259].  [259: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 62، ص 280.
] 

■ ضعیف‌بودن چشم
امام رضا فرمود: 
مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ فِي بَصَرِهِ فَلْيَكْتَحِلْ سَبْعَةَ مَرَاوِدَ عِنْدَ مَنَامِهِ مِنَ الْإِثْمِدِ أَرْبَعَةً فِي الْيُمْنَى وَ ثَلَاثَةً فِي الْيُسْرَى فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يَنْفَعُ اللهُ بِالْكُحْلَةِ مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً؛  هر كس چشمش ضعیف شود. به هنگام خواب هفت میل از سرمه سنگ بكشد؛ چهار میل به چشم راست و سه میل در چشم چپ؛ زیرا كه مژه‌‌ها را می‌‌رویاند و چشم را جلا می‌‌دهد و خداوند به سرمه فایدة سی ساله می‌‌دهد[footnoteRef:260].  [260: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 46.
] 

حضرت رضا فرمود:
اِنَّما شِفاءُ العَینِ قَراءَةُ الحَمدِ؛ با قرائت‌كردن سوره حمد چشم شفا پیدا می­‌كند[footnoteRef:261]. [261: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 503.
] 

پنج) بهداشت دهان و دندان 
در دهان، دندان­‌ها، زبان و غدد بزاقی قرار دارند. دندان­‌ها وسیله جویدن و نرم‌كردن مواد غذایی می‌­باشند. زبان علاوه بر آن كه اندام چشایی است در جابه­‌جایی غذا و نیز سخن گفتن نقش بسزایی ایفا می‌كند. غدد بزاقی برای هضم غذا و فروبردن مواد غذایی كمك‌رسانی می­‌كنند. 
دهان دروازه دستگاه گوارش است. سلامتی دندان‌ها، زبان، غدد درون ریز، لثه و تمام اجزاء این عضو حساس، می‌­تواند در بهداشت عمومی اندام نقش بسزایی داشته باشد. پاكیزه نگه داشتن محیط دهان، از بروز بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می­‌كند. 
الف) مسواك‌زدن
دندان‌‌های تمیز و سفید علاوه بر سلامت جسمی، در زیبایی ظاهری افراد نیز مؤثّر است. پیامبر اسلام فرمودند:
جبرئیل، مرا چنان به مسواك زدن سفارش كرد كه گمان بردم آن‌را واجب خواهد كرد[footnoteRef:262]. [262: ‌. صدوق، الامالی، ص 428.
] 

از سوی دیگر، بوی بد دهان مانع ارتباط بهتر با دیگران است و در طرف مقابل، بوی مطبوع دهان و رعایت بهداشت دندان‌ها زمینة ارتباط بهتر را فراهم می‌آورد. اسلام برای روابط اجتماعی اهمیّت زیادی قائل است. از نظر اسلام، اهمیّت استشمام بوی خوش از دهان انسان مسلمان به اندازه‌‌ای است كه با وجود سفارش بسیار اسلام برای حضور در مسجد، كسی‌كه دهانش بوی ناخوشایندی مانند بوی سیر یا پیاز بدهد، حقّ حضور در مسجد را ندارد[footnoteRef:263]. [263: ‌. طوسی، تهذیب الاحكام، ج 3، ص 255. 
] 

ابو ایوب انصاری، شبی میزبان نبی گرامی اسلام بود. برای آن حضرت غذایی همراه سیر و پیاز آماده و به محضرشان آورد. حضرت از آن غذا نخوردند. وقتی دلیل را جویا شد، حضرت فرمودند:
به‌خاطر بوی غذا آن‌را نخوردم[footnoteRef:264]. [264: ‌. مقریزی، امتاع الاسماع، ج 7، ص 309.
] 

معمر‌بن خلاد گوید: حضرت رضا فرمودند: 
سزاوار نیست انسان حتّی یك روز استعمال بوی خوش را ترك كند، اگرقدرت نداشت یك روز در میان خود را خوشبو كند و اگر باز هم نتوانست در روز جمعه حتماً بوی خوش استعمال كند[footnoteRef:265]. [265: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 510؛ صدوق، الخصال، ج 2، ص 392؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 86، ص 346.
] 

حضرت رضا مانند پزشكی حاذق، مسائل بهداشتی را متذكّر شده و در ارتباط با بهداشت دهان و دندان می‌‌فرمایند: 
مسواك‌‌زدن نور چشم را بیشتر می‌‌كند. مو را می‌‌رویاند و آب‌‌ریزش چشم را از میان می‌‌برد. مرغوب‌‌ترین چیزی كه با آن مسواك می‌‌زنی بوتة اراك است كه دندان را تمیز، دهان را خوشبو و لثه‌‌ها را محكم می‌كند. در برابر پوسیدگی دندان‌ها مفید است، هرگاه به‌مقدار اعتدال مصرف شود؛ امّا زیاده‌‌روی در استفاده از آن، دندان‌ها را نازك و لق و ریشة آنها را سست می‌‌كند.
پس هر كه می‌‌خواهد دندان‌‌های سالم خود را نگه دارد، مقدار مساوی از شاخ سوختة بز كوهی، گزمازگ (میوة درخت گز)، مشكك، گل سرخ، سنبل رومی، حب الاثل و یك‌چهارم این مقدار، نمك اندرانی (بلور) بردارد، همه را بكوبد و با این مخلوط مسواك بزند كه دندان‌ها را محكم می‌‌سازد و از ریشة دندان‌ها در برابر آفت‌‌هایی كه می‌‌رسد محافظت می‌‌كند. 
هر كه می‌‌خواهد دندان‌هایش سفید باشد، مقداری نمك بلور و به همان مقدار كف دریا بردارد، خوب پودر كند و با آن مسواك بزند[footnoteRef:266]. [266: ‌. طب الامام الرضا، ص 50.
] 

همچنین معمَّر ‌بن خلاد از امام رضا روایت كرده است حضرت هنگامی‌كه در خراسان بودند پس از خواندن نماز صبح، در مكان خواندن نمازشان می‌‌نشستند و كیسه‌‌ای را كه در آن چند مسواك بود می‌‌آوردند و با همة آنها مسواك می‌‌زدند. سپس مقداری كُندر می‌‌آورند و حضرت آن‌را می‌‌جویدند، سپس این‌كار را به پایان رسانده، نزد او قرآنی می‌‌آوردند و از روی آن تلاوت می‌‌فرمودند[footnoteRef:267]. [267: ‌. صدوق، الفقیه، ج1، ص504؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص305؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 83، ص 130.
] 

امام رضا فرمود: 
مسواك زدن دیده را جلا می‌­بخشد، مو می‌­رویاند و اشك ریزش را از میان می‌برد[footnoteRef:268]. [268: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ج 1، ص 118.
] 

خالد قمّاط از علی بن موسی الرضا روایت می­‌كند كه این داروها را برای بلغم به من املا كرد: 
به وزن یك مثقال هلیلة زرد، دو مثقال خردل و یك مثقال عاقِرقرحا برمی­‌داری و همه را نرم می‌­سایی و ناشتا با آن مسواك می­‌زنی به خواست خداوند، بلغم را می­‌زداید، بوی دهان را خوش می­‌سازد و دندان­‌ها را استحكام می­‌بخشد[footnoteRef:269]. [269: ‌. شبّر، طب الائمه، ص 19.
] 

امام رضا فرمود:
با چوب درخت انار و ساقة ریحان خلال نكنید؛ زیرا كه آن دو زمینه‌ساز بیماری جذامند[footnoteRef:270]. [270: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 143.
] 

امام رضا میان شستن داخل دهان و خارج دهان را فرق نهاد و فرمود: 
فقط خارج دهان را باید با اشنان (ماده پاك‌كننده) شست و امّا داخل دهان چربی را به خود نمی‌­گیرد[footnoteRef:271]. [271: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 274؛ صدوق، علل الشرائع، ص 283؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 434.
] 

روایت شده است كه حضرت ثامن الحجج كیسه‌­ای داشت كه در آن پنج مسواك بود، روی هر مسواك اسم یكی از نمازهای روزانه نگاشته شده بود. آن حضرت برای هر نماز با مسواك مخصوص آن نماز، مسواك می­‌زد[footnoteRef:272]. [272: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 47؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 137.
] 

ب) بیماری‌ها و نسخه‌ها 
در خلال كلمات و فرمایشات هشتمین پیشوای امامت حضرت رضا به بیماری‌های دهان و دندان توجه شده است. آن حضرت داروها و درمان­‌های متعددی را با استفاده از خوراك­ی‌های طبیعی یا داروهای گیاهی مطرح نموده‌­اند. در این میان خوردن خربزه، انجیر، مُشكك و روغن زیتون برجسته شده است. 
■ خربزه 
خربزه میوه‌­ای است كه نود درصد آن را آب تشكیل می­‌دهد. این میوه با مواد قندی در بدن زود جذب شده انرژی تولید می­‌نماید. امام رضا یكی از فواید خوردن خربزه را شستشوی دهان معرفی نموده است[footnoteRef:273]. [273: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 185، نوری، مستدرك الوسائل، ج 16، ص 410.
] 

■ انجیر 
انجیر میوه‌­ای خوش طعم و مغذّی است كه به علّت در برداشتن مواد غذایی فراوان، می‌­تواند برای سوخت و سوزهای بدن مفید بلكه ضروری باشد. امام رضا ضمن اشاره به فوائد انجیر، نقش آن را در زدودن بوی نامطلوب دهان بین نموده است: 
انجیر بوی بد دهان را می­‌برد، دهان و استخوان­‌ها را استحكام می­‌بخشد، مو می­‌رویاند، درد را می­‌برد و با وجود آن، دیگر به داروی نیاز نیست[footnoteRef:274]. [274: ‌. برقی، المحاسن، ج 2، ص 554؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 185؛ حرّعاملی، الفصول المهمة، ج 3، ص 112.
] 

■ مُشكك (سُعد) 
مشكك گیاهی است بسیار خوشبو و معطّر كه به صورت خودرو در مزارع می‌‌روید. در این زمینه از شاه خراسان حضرت رضا روایتی نقل شده است. 
ابراهیم بن نظام نقل می­‌كند دزدان مرا گرفتند و در دهانم پالودة داغ ریختند تا آنكه دهانم پخت. پس از آن، دهانم را با یخ، پُر كردند و در نتیجه دندان‌هایم سست شد. پس از چندی امام رضا را در خواب دیدم. از این پیشامد به نزد ایشان، اظهار ناراحتی كردم. فرمود: از مشكك، بهره جوی؛ چرا كه، در این‌صورت، دندان‌­هایت ثابت خواهد ماند. 
هنگامی كه ایشان به خراسان آورده شد. به من خبر رسید كه بر ما نیز خواهد گذشت. به استقبال ایشان رفتم و به ایشان سلام كردم و حال خویش را و این‌كه ایشان را در خواب دیده بودم و ایشان مرا به استفاده از مشكك سفارش فرموده بود، با ایشان در میان نهادم. فرمود: اكنون در بیداری، تو را بدان سفارش می­‌كنم. من نیز از آن بهره جستم و دندان‌هایم به وضع پیشین بازگشت[footnoteRef:275]. [275: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 191.
] 

■ روغن زیتون 
روغن زیتون كه از میوه زیتون تهیه می‌­گردد، دارای فوائدی نظیر از بین بردن سنگ­‌ها، رفع یبوست­­‌ها و تسكین دهندة دردهاست. امام رضا فرمود:
نِعْمَ‏ الطَّعَامُ‏ الزَّيْتُ‏ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يُصَفِّي اللَّوْنَ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالْوَصَبِ وَ يُطْفِئُ الْغَضَبَ؛ روغن زیتون غذای خوبی است، دهان را خوشبو می­‌گرداند و بلغم را می­‌برد و رنگ رخساره را صفا و روشنی می‌­بخشد. اعصاب را قوی می­‌سازد و رنج و درد را برطرف می­‌كند و آتش غضب را فرو می­‌نشاند[footnoteRef:276]. [276: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 190؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 183.
] 

■ خوردن غذا در شب 
امام رضا فرمود:
شكم پر، خواب آرام‌­تری می‌­آورد و دهان را خوشبو می­‌كند[footnoteRef:277]. [277: ‌ . برقی، المحاسن، ج 2، ص 422؛ كلینی، الكافی، ج 6، ص 288؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63،  ص 344.
] 

■ نوشیدن آب سرد
امام رضا فرمود:
نوشیدن آب سرد در پیِ چیزهای گرم و نیز در پیِ شیرینی، دندان­‌ها را از میان می‌­برد. هر كس می­‌خواهد دندان­‌هایش فاسد نشود، حتماً هرگاه شیرینی می­‌خورد، پس از آن، قطعه نانی نیز بخورد[footnoteRef:278]. [278: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 62، ص 321 و 325.
] 

■ تخم مرغ و ماهی 
امام رضا دربارة خوردن تخم مرغ و ماهی به صورت همزمان پرهیز داد و فرمود: 
باید از این بپرهیزی كه تخم مرغ و ماهی را هم زمان در معده گِرد­آوری؛ چرا كه هرگاه این دو با یكدیگر گِرد آیند، قولنج، باد بواسیر و دندان درد به وجود می­‌آورند[footnoteRef:279]. [279: ‌. طب الامام رضا، ص 63.
] 

■ مالیدن روغن
امام رضا فرمود:
هر كس می­‌خواهد كه لب­هایش نتركد و از آن ناسور[footnoteRef:280] بیرون نزند، به ابروهای خود، روغن بمالد[footnoteRef:281]. [280: ‌. ناسور، واژه­ای پارسی و به عربی در آمده و به معنای نوعی عارضة لثه است. (جوهری، الصحاح، ج 2، ص 827).
]  [281: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 325.
] 

سلامت دهان و دندان، مقوله­‌ای مهم در بهداشت است. دهان می‌­تواند معیاری كلی و عمومی برای سلامت فرد باشد. بیماری‌های دهان و دندان بر سلامت فرد تأثیر مستقیم دارند. دهان دروازه ورود بسیاری از میكروب‌­ها و باكتری­‌هاست. چنانكه نشان‌دهنده علائم بیماری‌ها می­‌باشد. 
امروزه مصرف دخانیات، مواد مخدّر و بسیاری از رژیم­‌های غذایی نامناسب، تأثیر سوئی بر محیط دهان گذاشته باعث بروز بیماری‌های قلبی، ریوی و استخوانی شده است. پوسیدگی دندان، عفونت لثه، باقی­مانده غذاها و اسیدهای مضرّ سلامت دهان و دندان را به خطر انداخته است. بیماری‌های شایع قلبی، آلودگی­‌های میكروبی، خرابی معده، بوی بد دهان و خشكی دهان از جمله بیماری‌هایی است كه در سلامتی عمومی نقش مؤثر ایفا می­‌كنند. 
رعایت رژیم‌­های درستی غذایی یكی از اقدامات مهمی است كه به بهداشت دهان و دندان كمك می­‌كند. امّا مهمترین ابزار بهداشت دهان و دندان مسواك است. رسول گرامی اسلام با مطرح كردن مسواك و خلال، اقدامی مؤثر در رعایت بهداشت و نیز بهداشت عمومی انجام داد. امام صادق در حدیثی زیبا برای مسواك دوازده ویژگی بیان می­‌كند:
از سنّت پیغمبر است، دهان را خوش­بو می­‌كند، چشم را روشن می­‌كند، باعث خشنودی پروردگار است، دندان­‌ها را سفید كرده و فساد دندان را از بین می­‌برد، لثه را محكم می‌­سازد، اشتها به طعام می­‌آورد، بلغم[footnoteRef:282] را می‌­برد، قوة حافظه را فزونی می‌بخشد، فرشتگان را شاد می­‌كند و بر حسنات هفتاد برابر می­‌افزاید[footnoteRef:283]. [282: ‌. بلغم عبارت است از سردی، سرد مزاجی، كبد غیرگرم، ضدّ صفرایی، ترشحات سفید و عفونی دستگاه گوارش یا بینی. (دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه).
]  [283: ‌. صدوق، الفقیه، ج 1، ص 55؛ صدوق، الخصال، ج 2، ص 481.
] 

شش) بهداشت پا 
پا، زانو و استخوان‌های متعددی كه در این عضو به كار رفته‌­اند، نقش مهم در سلامتی جسم ایفا می­‌كند. جهت رعایت سلامتی این عضو باید از موادی استفاده كرد كه سرشار از پروتئین و كلسیم باشد. یكی از این مواد باقلا است. 
باقلا از حبوباتی است كه هم به صورت تازه و هم به صورت خشك شده مصرف می‌­شود. باقلا دارای ویتامین‌­های C، B، A و همچنین املاح مختلف از جمله آهن، آهك، كلسیم و فسفر می‌­باشد. این دانه سرشار از مواد پروتئینی است. از این دانة گران‌بها، اطباء سنّتی و جدید در درمان بیماری‌ها سود جسته و می‌­جویند. امام رضا فرمود:
أَكْلُ الْبَاقِلَّى يُمَخِّخُ السَّاقَيْنِ وَ يُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِيَّ؛ خوردن باقلا مغز استخوان‌های ساق پا را استحكام می­‌بخشد و خون تازه تولید می‌­كند[footnoteRef:284]. [284: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 344؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص 179.
] 

هفت) بهداشت گوش 
گوش یكی از معجزات آفرینش است. خداوند با قطعه‌­های بسیار كوچك، عضوی برای انسان آفرید تا به كمك آن بتوان صدا را شنید بدون این كه ضرری برای انسان در پی داشته باشد. ساختمان گوش به مثابه زندان پیچ در پیچ است كه جز صدا نمی‌تواند در آن روان و جاری بشود. خداوند در گوش ماده تلخی گذشت تا هیچ جنبنده­‌ا‌‌ی به آن راه نیابد و گوش و مغز در معرض آزار و صدمه قرار نگیرد[footnoteRef:285]. هشتمین پیشوای شیعیان ضمن ارائه توصیه‌هایی، بهداشت گوش را مورد اهتمام قرار داده است.  [285: ‌. طوسی، الامالی، ص 464.
] 

امام رضا فرمود:
هر كس می­‌خواهد گوش­‌هایش درد نگیرد، به هنگام خواب در آنها پنبه بگذارد[footnoteRef:286]. [286: ‌. همان.
] 

امام رضا فرمود:
هر كس می­‌خواهد گوش­‌هایش و نیز زبان كوچكش فرو نیفتد، هیچ‌گاه شیرینی نخورد، مگر این كه پس از آن، سركه غِرغِره كند[footnoteRef:287]. [287: ‌. طب الامام الرضا، ص 40.
] 

هشت) بهداشت قلب و عروق
سلامت قلب، عروق و خون نقشی اساسی و استثنایی در بهداشت بدن ایفا می­‌كند. زندگی انسان عمیقاً به سلامت قلب وابسته است. از سوی دیگر بهداشت و سلامت قلب و عروق به اموری دیگر وابسته است. 
الف) قلب
قلب اندامی عضلانی است كه با دو تلمبه كار می‌­كند هر تلمبه شامل دو حفره عضلانی است. حفرة فوقانی به نام دهلیز و حفرة تحتانی به نام بطن نامیده می‌شود. دهلیزها خون را دریافت می­‌كنند و از طریق دریچه­‌هایی به بطن­‌ها می­‌فرستند و بطن‌‌ها با انقباض­‌های پی‌درپی خون را از طریق دریچه‌­هایی به داخل شریان‌­ها می‌فرستند. اگر چه میان دو بخش قلب دیوارة ضخیمی وجود دارد امّا انبساط و انقباض این دو بخش به طور همزمان صورت می­‌گیرد.
قلب انسان در هر شبانه روز تقریباً یكصد هزار بار منقبض می­‌شود و از این طریق خون وارد سرخ‌رگ­‌ها می­‌گردد. در آنجا خون اكسیژن دریافت می­‌كند و گاز CO2 از دست می­‌دهد. خون از این طریق مواد غذایی و اكسیژن را به همه قسمت­‌های بدن می‌­رساند و سپس مواد زائد را گرفته از طریق سیاه‌رگ به قلب برمی­‌گرداند. به هر دلیلی كه در یكی از فعالیت‌های قلب خللی وارد شود، سلامتی این عضو اساسی به مخاطره افتاده بیماری قلبی ـ عروقی از راه می‌­رسد. 
عواملی موجب اختلال در روند فعالیت قلب می­‌شود. این عوامل امروزه شكل جدیدی به خود را گرفته موارد متعددی را دربرمی­‌گیرد. سوء تغذیه، پرخوری، استفاده از مواد قندی و چربی زیاد، استعمال دخانیات، فشار خون بالا، كم تحرّكی، فشارهای عصبی و بیماری‌های عفونی. امام رضا در آغاز رسالة ذهبیه این‌گونه فرمود:
پادشاه این كشور در قلب است. عروق، اعصاب و مغز، كارگزاران او هستند. قلب، خانه این پادشاه و جسم، حیطه و قلمرو استیلای اوست. دست، پا، چشم، لب‌­ها، زبان و گوش، یاران او هستند. خزانة این پادشاه، معده و شكم، و پرده­‌دار این پادشاه، سینة اوست[footnoteRef:288]. [288: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 309.
] 

ب) خون 
بی‌­شك خون جایگاهی مهم و اساسی در سلامت یا بیماری فرد دارد. بسیاری از بیماری‌های قلبی وابسته به خون است. در این رابطه جای هیچ‌گونه مسامحه و سهل‌‌انگاری نیست. در ارتباط با بهداشت خون روایات مختلفی از امام هشتم شیعیان رسیده است. 
■ باقلا
باقلا از حبوباتی است كه هم به صورت تازه و هم به صورت خشك شده مصرف می­‌شود. باقلا دارای ویتامین‌های C، B، A و همچنین املاح مختلف از جمله آهن، آهك، كلسیم و فسفر می‌­باشد. این دانه سرشار از مواد پروئتینی است. آرد باقلا را به شكل ضماد بر روی دمل­‌های كوچك و بزرگ یا آبسه می­‌گذارند زخم آن را به سرعت التیام می­‌دهد. برگ و پوست آن جهت سوختگی آتش مجرّب و بسیار نافع است. جوشانده برگ‌­های باقالا برای رفع ورم سر انگشت­‌های دست كه به اصطلاح می­‌گویند گوشه كرده است، بسیار مفید می­‌باشد. امّا در مقابل، باقلا دیر هضم بوده و موجب كندی ذهن و موجب نفخ می­‌گردد[footnoteRef:289]. [289: ‌. نورانی، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی، ج 1، ص 401-396.
] 

امام رضا فرمود:
أَكْلُ الْبَاقِلَّى يُمَخِّخُ‏ السَّاقَيْنِ وَ يُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِيَّ؛ خوردن باقلا مغز استخوان‌های ساق پا را استحكام می‌­بخشد و خون تازه تولید می‌­كند[footnoteRef:290]. [290: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 344؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص 179.
] 

■ انار
یكی از میوه‌هایی كه در تولید خون نقش دارد، انار است. حضرت ثامن الحجج به انار ملس (ترش و شیرین) علاقه داشت. آن حضرت فرمود:
انار ترش و شیرین (ملس) بمك؛ چرا كه انسان را نیرو می­‌دهد و خون را زنده می‌­سازد[footnoteRef:291]. [291: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 320؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 13، ص 88.
] 

■ چغندر 
چغندر گیاهی دو ساله، پهن، چین‌دار و سبزه تیره است. برخی خواص آن عبارتند از: ملین، مدر، مسكن بعضی دردها، خارج‌كننده بلغم، درمان درد مفاصل، نقرس، درمان لقوه، سردرد و سوختگی آتش. مبتلایان به سوء هاضمه نمی‌­توانند آن را به خوبی تحمّل نمایند[footnoteRef:292]. [292: ‌. نورانی، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی، ج 2، ص 296-291.
] 

امام رضا در بیان فایده‌های چغندر فرمود:
يَشُدُّ الْعَقْلَ وَ يُصَفِّي الدَّمَ؛ عقل را استحكام می‌­بخشد و خون را تصفیه می­‌كند[footnoteRef:293]. [293: ‌. برقی، المحاسن، ج 2، ص 519؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 217.
] 

■ شام خوردن 
در كلمات پیشوایان دین توصیه شده است كه شام را ترك نكنیم چنانكه به این امر نیز توصیه شده است كه شام باید چند لقمه‌­ای بیش نباشد. امام رضا فرمود: 
در بدن، رگی است كه آن را عشا (شام) گویند. اگر شخص شام خوردن را واگذارد، آن رگ تا صبح آن را نفرین می­‌كند و می‌­گوید: خدا، تو را گرسنه بدارد، چنان كه مرا گرسنه بداشتی، و تشنه بدارد، چنان‌كه تشنه‌­ام نگاه داشتی[footnoteRef:294]. پس مبادا كسی از شما شام را واگذارد، هر چند به یك لقمه نان یا جرعه­‌ای آب باشد[footnoteRef:295]. [294: ‌. علامه مجلسی می­‌گوید: این دعا، یك مثل است برای بیان زیان دیدن آن رگ و در نتیجه، زیان رساندن آن به بدن، گویا كه آن رگ، دعا می‌­كند و دعایش هم برآورده می­‌شود. (مجلسی، بحارالانوار، ج 66، ص 347).
]  [295: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 289.
] 

ج) حجامت 
یكی از شیوه‌­هایی كه در سیرة معصومین وجود دارد و نیز در طب سنّتی جایگاه مهمی پیدا كرد، حجامت است. حجامت به معنای بادكش‌كردن و خون‌گرفتن توسط تیغ‌زدن است[footnoteRef:296]. هدف اصلی حجامت استخراج خون كثیف و آلوده است تا خون جدید تولید شود و از این طریق وضعیت بدن بهبود یابد. در سیره معصومین و نیز در كلمات امام هشتم روایات متعددی در این رابطه یافت می­‌شود كه می­‌توان آنها را طبقه‌­بندی نمود. [296: ‌. دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه؛ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه.
] 

■ چگونگی 
امام رضا فرمود: 
چون خواهی حجامت كنی چهار زانو برابر حجامت كننده بنشین و بگو: بسم الله الرحمن الرحیم، پناه به خدای كریم در این حجامت از چشم‌زخم در خون و از هر بدی و علّت و بیماری و دردها و بیماری‌ها و از تو عافیت، تندرستی و درمان هر درد، خواهم[footnoteRef:297]. [297: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 117.
] 

■ زمان
حضرت ثامن الحجج فرمود:
حِجَامَةُ الْإِثْنَيْنِ لَنَا وَ الثَّلَاثَاءِ لِبَنِي أُمَيَّةَ؛ حجامت دوشنبه از ما و در سه­‌شنبه از بنی‌امیه است[footnoteRef:298]. [298: ‌. همان، ص 123.
] 

امام رضا در مورد زمان حجامت می­‌فرماید: 
ناخن­‌هاتان را روز سه‌­شنبه بگیرید، و در روز چهارشنبه حمام كنید و حجامت مورد نیاز در روز پنج­شنبه باشد. و برترین بوی خوش را روز جمعه استفاده نمایید[footnoteRef:299]. [299: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 140.
] 

هشتمین پیشوای شیعیان می­‌فرماید:
ثَلَاثَةٌ لَا يَعْرِضَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَيْهِنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ؛ الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ؛ سه چیز است كه هر یك از شما روزه­‌دار است، نباید خود را در معرض آنها قرار دهد: حجامت، حمام و زن زیبا[footnoteRef:300]. [300: ‌. همان، ج 93، ص 291.
] 

احمد دقّاق بغدادی در نامه‌ای از حضرت امام رضا در مورد حجامت در روز چهارشنبه سؤال نمود. حضرت در پاسخ این‌گونه نوشت: 
مَنِ احْتَجَمَ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ لَمْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُهُ؛ به عكس آنچه مردمان فال بد بر آن می­زنند، هر كس روز چهارشنبه حجامت كند از هر‌گونه آفتی سالم و از هر ناراحتی محفوظ می‌­ماند و محل حجامتش زودتر بهبودی می­‌یابد[footnoteRef:301]. [301: ‌. صدوق، الخصال، ص 386؛ صدوق، الفقیه، ج 2، ص 173.
] 

■ احكام
امام رضا فرمود: 
لَا يَنْقُضُ الْحِجَامَةُ وَ الدَّمَامِيلُ‏ وَ الْقُرُوحُ وُضُوءاً؛ حجامت، دمل­‌ها و جراحت­‌ها، وضو را باطل نمی­‌كند[footnoteRef:302]. [302: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 77، ص 218.
] 

■ خوردنی‌ها 
حضرت ثامن الحجج فرمود: 
در صورتی‌كه بعد از فصد (رگ­‌زدن) و حجامت ماهی شور خورده شود موجب سفیدك (بهق) و پیسی می­‌گردد[footnoteRef:303]. [303: ‌. همان، ج 59، ص 321.
] 

■ وسیله شفادهی
هشتمین پیشوای شیعیان فرمود: 
اگر شفا در چیزی باشد، پس در تیغ حجامت و شربت عسل خواهد بود[footnoteRef:304]. [304: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 35.
] 

■ آثار حجامت 
امام رضا در مورد آثار حجامت در حدیثی می‌فرماید: 
حجامتی كه میان شانه‌ها صورت می‌گیرد، در بهبود ضربان قلب ناشی از شكم پُری و حرارت، سودمند است. آن [حجامتی] كه در ساق پا صورت پذیرد، ممكن است از كلیه، مثانه و زهدان بكاهد و خون قاعدگی را به جریان اندازد. تنها مشكلی كه دارد، این است كه تن را ضعیف می‌­كند و ممكن است از آن، شب كوری شدیدی بر شخص عارض گردد. با این همه، برای كسانی كه جوش و كورَك دارند، سودمند است[footnoteRef:305]. [305: ‌. طب الامام الرضا، ص 55.
] 

حضرت ثامن الحجج فرمود: 
هر كس روز چهارشنبه حجامت كند از هرگونه آفتی سالم و از هر ناراحتی محفوظ می­‌ماند و محل حجامتش زودتر بهبودی می­‌یابد[footnoteRef:306]. [306: ‌. صدوق، الخصال، ج 2، ص 386.
] 

امام رضا فرمود: 
چون خواهی حجامت كنی چهار زانو برابر حجامت كننده بنشین و بگو: بسم الله الرحمن الرحیم، پناه به خدای كریم در این حجامت از چشم‌زخم در خون و از هر بدی و علّت و بیماری و دردها و بیماری‌ها و از تو عافیت، تندرستی و درمان هر درد می‌خواهم[footnoteRef:307]. [307: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 117.
] 

حضرت رضا به لحاظ اهمیت حجامت آن را در آغاز رسالة ذهبیه بیان كرده این‌گونه فرمود: 
به فضل خداوند متعال پناه می­‌جویم. امّا بعد، نامة امیر به من رسید؛ نامه­‌ای كه در آن از من خواسته بود تا ضرورت­‌های مورد نیاز در خصوص تجربیات و شنیده­‌های مورد تایید [این‌جانب] در زمینة مواد غذایی و نوشیدنی­‌ها و به كارگیری داروها و شیوه‌­های درمانی فصد (خون‌گیری از رگ)، حجامت، حمام، استعمال نوره (داروی نظافت و موبر)، امور جنسی و غیره در عرصة استحكام و سامان بخشی و تنظیم بدن انسان را توضیح و تبیین نموده، به آگاهی او رسانم[footnoteRef:308]. [308: ‌. همان، ص 308.
] 

د) فصد 
فصد یا رگ‌زنی از شیوه­‌هایی بوده است كه به كمك آن خون تصفیه می‌شد و بخشی از امراض علاج می­‌گردید. در سیره معصومین از این شیوه استفاده می‌‌كرده­‌اند. امام رضا فرمود: 
هر كس می‌­خواهد سودا[footnoteRef:309] او را نسوزاند، بر او باد قی ‌كردن، رگ‌ زدن و نوره ‌كشیدن[footnoteRef:310]. [309: ‌. سودا یكی از اخلاط چهارگانه است كه به عقیدة قدما جسم انسان بر پایة آنها استوار شده و صلاح و فساد بدن نیز به آنها بستگی داشت. (انیس و دیگران، المعجم الوسیط، ج 1، ص 461).
]  [310: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 62، ص 325.
] 

یاسر خادم روایت كرده است كه حضرت رضا غلامانی داشت كه از اهل صقلب (شهری در بلغارستان) و پاره­‌ای رومی بودند و حجرة حضرت نزدیك به ایشان بود. شبی از شب‌ها حضرت شنید كه به زبان صقلبی و رومی می­‌گویند، ما، در بلاد خودمان سالی یك بار خون می­‌گرفتیم. اكنون در اینجا هیچ سال خون نگرفته‌­ایم. چون صبح شد حضرت به بعضی از طبیب­‌ها گفت: از فلان غلام فلان رگ را بزن و خون بگیر، و از فلان غلام فلان را و از غلام دیگر فلان رگ را. سپس به من گفت: ای یاسر تو رگ نزن. لكن من توجه نكردم و خون گرفتم (و بدین جهت) دستم آماس كرد و كبود شد. از من پرسید تو را چه شده؟ عرض كردم رگ زدم. فرمود: مگر تو را از این كار نهی نكردم؟ اكنون دست خود را پیش آر. من دستم را پیش بردم. حضرت دست خویش را بر آن بمالید و بر آن آب دهان گذارد. آنگاه فرمود: شب‌ها غذا مخور. من هم تا توانستم شب‌ها غذا نخوردم و هرگاه شب چیزی می­‌خوردم آن ناراحتی عود می­‌كرد[footnoteRef:311]. [311: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 227.
] 

نه) دستگاه گوارش 
دستگاه گوارش از اعضا اصلی بدن است و نقش‌های متعدّدی جهت گوارش و هضم غذا بر عهده دارد. این عضو حساس دارای اصول بهداشتی است كه در فرمایشات هشتمین پیشوای شیعیان به صورت مبسوط آمده است. 
■ تخم مرغ
امام رضا فرمود:
خوردن همیشگی تخم‌مرغ، سبب پیدایش كنجدك (كك مك) در صورت می‌شود[footnoteRef:312]. [312: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 162.
] 

حضرت ثامن الحجج می­فرماید:
تخم مرغ بسیار خوردن و معتادشدن به آن، بیماری طحال می­آورد و ایجادكنندة بادهایی در سر معده است. و زیادخوردن تخم‌مرغ آب‌‌پز، نفس تنگی و نفس بریدگی می‌آورد[footnoteRef:313]. [313: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 321.
] 

امام رضا فرمود: 
تخم‌مرغ بسیار خوردن و مداومت بر آن، بیماری سِپُرز می‌آورد و ایجادكنندة بادهایی در سرِ معده است[footnoteRef:314]. [314: ‌. طب الامام الرضا، ص 28.
] 

■ سیر
امام رضا دربارة خواص خوردن سیر فرمود: 
مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يُصِيبَهُ رِيحٌ فِي بَدَنِهِ فَلْيَأْكُلِ الثُّومَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً؛ هر كس می‌­خواهد بادی دامنگیر او نشود، در هر هفت روز، [یك بار] سیر بخورد[footnoteRef:315]. [315: ‌. مجلسی،  بحارالانوار، ج 59، ص 325؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 16، ص 433.
] 

■ انار 
امام رضا فرمود:
كُلُوا الرُّمَّانَ فَلَيْسَتْ فِيهِ حَبَّةٌ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتِ الْقَلْبَ وَ أَخْرَسَتِ الشَّيْطَانَ أَرْبَعِينَ يَوْماً؛ انار بخورید؛ زیرا هر دانه­‌ای از انار كه در معده قرار می­‌گیرد قلب را نورانی می­‌كند و شیطان را تا چهل روز از دل می‌راند[footnoteRef:316]. [316: ‌. برقی، المحاسن، ج 2، ص 545؛ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 35.
] 

امام رضا از جدّ بزرگوارشان حضرت علی نقل می‌فرماید:
كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ؛ انار را با پیه بخورید؛ زیرا كه پیه انار دباغی‌كنندة معده است[footnoteRef:317]. [317: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 43.
] 

■ روغن زیتون 
امام رضا به نقل از پیامبر خدا فرمود:
عَلَيْكُمْ بِالزَّيْتِ فَإِنَّهُ يَكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ يُذْهِبُ الْبَلْغَمَ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالضَّنَى وَ يُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ يُطَيِّبُ النَّفْسَ وَ يَذْهَبُ بِالْغَمِّ؛ بر شما باد به روغن زیتون، زیرا معده را پاك می­‌كند و بلغم را زدوده و اعصاب را تقویت می­‌كند و بیماری فرسوده كننده را از بین می­‌برد و اخلاق را نیكو ساخته و روح را آرامش می­‌دهد و اندوه و غم را می­‌زداید[footnoteRef:318]. [318: ‌. همان، ص 35؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 151؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 25، ص 23.
] 

■ پیه
امام رضا نقل می‌فرماید كه در نزد نبی مكرّم اسلام در مورد گوشت و پیه صحبت شد، حضرت فرمود:
پاره‌ای از گوشت و پیه وارد معده انسان نمی‌شود جز این كه در آن مكان سلامتی و شفا پدید می‌آید و بیماری از آنجا خارج می‌شود[footnoteRef:319]. [319: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 41؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 58.
] 

■ كُندر
امام رضا فرمود:
فراوان كُندر بخورید، آن را در دهان نگه دارید و نیك بجوید. برای من جویدن آن، دوست داشتنی‌تر است؛ زیرا كه آن بلغم معده را پاك می‌كند، عقل را استحكام می‌بخشد و غذا را گوارا می‌سازد[footnoteRef:320]. [320: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ج 1، ص 423.
] 

■ گوشت
امام رضا فرمود:
باید از این بپرهیزی كه تخم مرغ و ماهی را همزمان در معده گردآوری؛ زیرا كه هرگاه این دو با یكدیگر گرد آیند، قولنج، باد بواسیر و دندان درد به وجود آورند[footnoteRef:321].  [321: ‌. طب الامام الرضا، ص 63.
] 

امام رضا فرمود: 
خوردن گوشت ناپخته، در شكم، كِرم ایجاد می‌كند[footnoteRef:322].  [322: ‌. همان، ص 28.
] 

■ آب
امام رضا فرمود:
كسی كه می‌خواهد به آزار شكم مبتلا نشود در بین طعام آب نیاشامد؛ زیرا آشامیدن آب میان غذا بدن را مرطوب و معده را ضعیف می‌گرداند در نتیجه عروق خاصی غذا را نمی‌گیرد. ریختن آب روی طعام معده را دچار اختلال می‌كند[footnoteRef:323].  [323: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 323.
] 

■ تربچه
امام رضا فرمود:
الْفُجْلُ أَصْلُهُ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ، وَ يَهْضِمُ الطَّعَامَ، وَ وَرَقُهُ يَحْدِرُ الْبَوْلَ؛ تربچه ریشه‌اش بلغم را ریشه كن می‌كند و غذا را هضم می‌كند و برگش ادرارآور است[footnoteRef:324]. [324: ‌. طوسی، الامالی، ص 362؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 230؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 25، ص 32.
] 


■ خرما
امام رضا از جدّش حضرت علی روایت فرمود: 
كُلُوا التَّمْرَ عَلَى الرِّيقِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدِّيدَانَ فِي الْبَطْنِ؛ خرما را در صبح پیش از آنكه چیزی خورده باشید، بخورید؛ زیرا كه كرم‌های شكم را می‌كشد[footnoteRef:325]. [325: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 48؛ راوندی، الدعوات، ص 148؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 165؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 25، ص 28.
] 

■ ماهی
امام رضا فرمود:
هر كس از درد شقیقه و شكم درد می‌ترسد، نباید در تابستان و زمستان، خوردن ماهی تازه را به تأخیر افكند[footnoteRef:326].  [326: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 62، ص 324.
] 

■ گردو
محمد بن ابراهیم جعفی نقل می‌كند مردی از شكم دردی كه چیزی نمانده بود باعث مرگش شود، به نزد علی بن موسی الرضا نالید و از ایشان خواست برای او در پیشگاه خداوند دعا كند؛ چرا كه دارو و درمان‌های فراوانی كه به وی داده‌­اند، او را به ستوه آورده است و نه فقط او را سودی نرسانده، بلكه بر شدّت درد او نیز افزوده است. امام ـ كه درود خدا بر او باد ـ لبخند زد و فرمود: نیك‌بخت مردا! دعای ما را به درگاه خداوند، جای خود دارد و من از خداوند می‌خواهم به مدد و نیروی خود، درد تو را بكاهد، امّا چون درد بر تو غلبه كرد و از آن به خود پیچیدی، گردویی بردار و بر آتش بگیر تا هنگامی كه بدانی آنچه در درون آن هست، كباب شده و آتش رنگ پوست آن را دگرگون كرده باشد. در این هنگام، آن را بخور كه در دم، درد را آرام می‌كند[footnoteRef:327]. او می‌گوید: به خداوند سوگند، تنها یك بار این كار را انجام دادم و به اذن خداوند، آن شكم دردِ من، آرام شد[footnoteRef:328].  [327: ‌. در بحارالانوار، عبارت چنین است: ... و آتش آن را دگرگون كرده باشد، آن را پوست بكن و بخور كه در دم، درد را آرام می‌­كند. (مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 176).
]  [328: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 62، ص 176.
] 

■ رعایت اعتدال
امام رضا فرمود:
هر كس در غذا خوردن زیاده‌روی نماید نفع نمی‌برد و موجب ضرر می‌شود و كسی كه به اندازه غذا میل نماید از آن غذا نفع می‌برد. همچنین در خوردن آب [رعایت اعتدال لازم است]. پس [ای مأمون] روش تو باید این‌چنین باشد كه روزانه به اندازه كفایت غذای بخوری. قبل از این كه كاملاً سیر شوی و در حالی كه هنوز میل به غذا داری دست از غذا خوردن بردار؛ زیرا در صورتی‌كه این چنین عمل نمایی برای معده و بدنت بهتر است و برای عقلت پسندیده‌تر می‌باشد و برای تنت سبك‌تر[footnoteRef:329].  [329: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 311.
] 

■ رعایت رژیم غذایی
امام رضا فرمود:
بهترین دارو رعایت پرهیز غذایی است و معده خانة بیماری‌هاست[footnoteRef:330].  [330: ‌. همان ،ص 260.
] 

ده) بهداشت استخوان
ساختمان بدن از ده‌ها قطعه استخوان تشكیل می‌شود. استخوان‌ها، اسكلت بدن را می‌سازند. اگر استخوانی بشكند یا از محل خود خارج شود آسیب جدّی به جسم انسان وارد می‌گردد. رعایت بهداشت استخوان از اهمیت برخوردار است. 
■ انجیر 
امام رضا فرمود: 
انجیر بوی بد دهان را می‌برد، دهان و استخوان‌ها را استحكام می‌بخشد، مو می‌رویاند، درد را می‌برد و با وجود آن، دیگر به دارویی نیاز نیست[footnoteRef:331]. [331: ‌. برقی، المحاسن، ج 2، ص 554، مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 185؛ حرّعاملی، الفصول المهمة، ج 3، ص 112.
] 

■ نخود
امام رضا دربارة آثار و فوائد استفاده از نخود این‌گونه فرمود: 
الْحِمَّصُ جَيِّدٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ؛ نخود برای كمر درد، خوب است[footnoteRef:332].  [332: ‌. برقی، المحاسن، ج 2، ص 505؛ كلینی، الكافی، ج 6، ص 343؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص 178؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 363.
] 

■ چغندر
امام رضا به محمد بن ابی‌نصر فرمود:
فَعَلَيْكَ بِالسِّلْقِ فَإِنَّهُ يَنْبُتُ عَلَى شَاطِئِ الْفِرْدَوْسِ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ هُوَ يُغَلِّظُ الْعَظْمَ وَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَوْ لَا أَنْ تَمَسَّهُ أَيْدِي الْخَاطِئِينَ لَكَانَتِ الْوَرَقَةُ مِنْهُ تَسْتُرُ رِجَالاً؛ بر توباد چغندر؛ زیرا بر كرانه‌های فردوس می‌روید و شفای دردها در آن است. استخوان را درشت می‌كند، گوشت را می‌رویاند و اگر دستان گناهكاران به آن نمی‌رسید، هر برگ از آن برای پوشش چند مرد بسنده می‌كرد[footnoteRef:333].  [333: ‌. برقی، المحاسن، ج 2، ص 519؛ مجلس، بحارالانوار، ج 63، ص 217. 
] 

■ آب جوشیده 
امام رضا فرمود:
الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ إِذَا غَلَّيْتَهُ سَبْعَ غَلَيَاتٍ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَى إِنَاءٍ فَهُوَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى وَ يُنْزِلُ الْقُوَّةَ فِي السَّاقَيْنِ وَ الْقَدَمَيْن؛ آب ولرم را چون هفت جوش زدی و از ظرفی به ظرفی دیگر بریزی تب را می‌برد و ساق‌ها و پاها نیرو بخشد[footnoteRef:334]. [334: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 147؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 451.
] 

یازده) بهداشت زبان 
زبان عضوی مهم در میان اعضا بدن است. حضرت ثامن الحجج برای زبان كودكان توصیه‌ای جالب دارند.
■ انار
امام رضا فرمود:
به كودكانتان انار بدهید كه زودتر زبان باز كنند[footnoteRef:335]. [335: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 155.
] 

دوازده) بهداشت نشیمنگاه 
در فرمایشات حضرت علی معجونی برای پیشگیری از دردها و مشكلات نشیمنگاه بیان شده است. 
■ روغن گاو 
امام رضا فرمود:
هر كس می‌­خواهد از درد نشیمنگاه در امان بماند و بادهای بواسیر به او زیاد نرساند، هر شب، هفت خرمای بَرْنی[footnoteRef:336] با روغن گاو بخورد و بیضه‌های خود را با روغن زنبك خالص، چرب كند[footnoteRef:337]. [336: ‌. بَرْنی، نوعی خرمای مرغوب بوده كه دارای رنگ زرد می‌باشد. (زبیدی، تارج العروس، ج 18، ص 51).
]  [337: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 324.
] 

سیزده) بهداشت طحال
طحال یكی از عضوهای درون شكم است كه نقش مهم ایفا می‌كند. امام هشتم شیعیان در این رابطه توصیه‌ای ارائه می‌فرماید.
سهل بن مخلّد می‌گوید خدمت حضرت علی بن موسی الرضا رسیدم. عرض كردم كه به خاطر درد طحال (سپرز) شب را نخوابیدم و روز هم به خاطر درد زیادش به خود پیچیدم. فرمود: تو كجای از داروی جامع[footnoteRef:338]. جز اینكه فرمود یك قرص آن را بگیر و با آب سرد و كف سركه بخور. و من عمل كردم بدان‌چه فرمود و آن دردی كه داشتم بحمدالله آرام شد[footnoteRef:339]. [338: ‌. در روایتی امام جواد داروی جامع را این‌گونه توصیف نموده است: زعفران، عاقِرقِرحا، سنبل، قاقله، نبك، خربق سفید و فلفل سفید را به طور مساوی با هم مخلوط كرده نرم بكوب و با پارچه حریر ببند و با دو برابر وزن همه عسل كف گرفته معجون كن. (مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 247).
]  [339: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 247؛ حرَعاملی، الفصول المهمة، ج 3، ص 201.
] 

چهارده) بهداشت اعصاب
امروزه بیماری‌های اعصاب و روان شیوع پیدا كرده است. فراروانی مشكلات عصبی به علّت سوء‌استفاده از تكنولوژی، فاصله گرفتن از طبیعت و رشد رذائل اخلاقی میان انسان‌ها پدید آمده است. حضرت رضا جهت تسكین معضلات اعصاب و روان توصیه‌هایی دارند.
■ روغن زیتون
امام رضا به نقل از پیامبر فرمود: 
عَلَيْكُمْ بِالزَّيْتِ فَإِنَّهُ يَكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ يُذْهِبُ الْبَلْغَمَ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالضَّنَى وَ يُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ يُطَيِّبُ النَّفْسَ وَ يَذْهَبُ بِالْغَمِّ؛ بر شما باد به روغن زیتون؛ زیرا معده را پاك می‌كند و بلغم را زدوده و اعصاب را تقویت می‌كند و بیماری فرسوده كننده را از بین می‌برد و اخلاق را نیكو ساخته و روح را آرامش می‌دهد و اندوه و غم را می‌زداید[footnoteRef:340]. [340: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 35؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 151؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 25، ص 23.
] 

امام رضا فرمود:
روغن زیتون غذای خوبی است، دهان را خوشبو می‌گرداند و بلغم را می‌برد و رنگ رخساره را صفا و روشنی می‌بخشد. اعصاب را قوی می‌سازد و رنج و درد را برطرف می‌كند و آتش غضب را فرو می‌نشاند[footnoteRef:341]. [341: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 190؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 183.
] 

■ كدو 
امام رضا فرمود:
بر شما باد خوردن كدو؛ زیرا آن بر قدرت مغز می‌افزاید[footnoteRef:342]. [342: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 36؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 177.
] 

پانزده) بهداشت ذهن 
فكر و ذهن از مهمترین اركان وجودی انسان است. در سیرة رضوی با استفاده از شیوه‌های طبیعی، راهكارهایی برای رشد عقل و بازشدن ذهن ارائه شده است. 
■ سركه 
محمد بن علی همدانی نقل می‌كند مردی در خراسان نزد امام رضا بود. در این هنگام، نزد امام سفره‌ای گستراند كه در آن، سركه و نمك بود. امام با سركه آغاز كرد. آن مرد گفت: فدایت شوم! به ما فرموده‌ای كه با نمك آغاز كنیم! حضرت فرمود: 
إِنَّ الْخَلَّ يَشُدُّ الذِّهْنَ وَ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ؛ سركه، ذهن را استحكام می‌بخشد و عقل را افزون می‌كند[footnoteRef:343]. [343: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 329؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 303.
] 

■ مویز
امام رضا فرمود:
هر كس كه می‌خواهد به حافظه‌اش افزوده شود، صبحگاهان در حالت ناشتا، هفت مثقال مویز بخورد[footnoteRef:344]. [344: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 324.
] 

■ به 
امام رضا از جدشان امیرالمؤمنین نقل می‌فرماید:
روزی بر رسول خدا وارد شدم. پیامبر خدا در دستش یك بِه بود كه هم خود از او می‌خورد و هم به من می‌داد و می‌فرمود: ای علی بخور؛ زیرا این هدیة خداوند جبّار به من و توست. سپس امیر مؤمنان فرمود: از خوردن آن بِه، لذّت فراوانی بردم. سپس رسول خدا فرمود: ای علی! هر كس سه روز بِه تناول كند ذهنش با صفا می‌شود. درونش از حلم و علم پر می‌گردد و از كید شیاطین در امان می‌ماند[footnoteRef:345]. [345: ‌. صدوق، عبون اخبار الرضا، ج 2، ص 73؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 162؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 25، ص 169. 
] 

امام رضا فرمود:
بر شما باد خوردن بِه؛ زیرا كه عقل را زیاد می‌كند[footnoteRef:346]. [346: ‌. برقی، المحاسن، ج 2، ص 550؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 171.
] 

■ چغندر 
امام رضا در بیان فایده‌‎های چغندر فرمود:
يَشُدُّ الْعَقْلَ وَ يُصَفِّي الدَّمَ؛ عقل را استحكام می‌بخشد و خون را تصفیه می‌كند[footnoteRef:347]. [347: ‌. برقی، المحاسن، ج 2، ص 519؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 217.
] 

■ عسل
امام رضا فرمود:
فِي الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ مَنْ لَعِقَ لَعْقَةَ عَسَلٍ عَلَى الرِّيقِ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ يَحْسِمُ الصُّفْرَةَ وَ يَمْنَعُ الْمُرَّةَ السَّوْدَاءَ وَ يُصَفِّي الذِّهْنَ وَ يُجَوِّدُ الْحِفْظَ إِذَا كَانَ مَعَ اللُّبَانِ الذَّكَرِ؛ در عسل، درمان هر دردی است. هر كس ناشتا یك انگشت از آن را بلیسد، این عسل، بلغم وی را پایان می‌دهد، صفرا را فرو می‌نشاند، تلخة سیاه (زرداب) را مانع می‌شود، ذهن را صفا می‌بخشد و اگر با كُندر خورده شود حافظه را نكو می‌سازد[footnoteRef:348].  [348: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 261 و ج 63، ص 293.
] 

امام رضا فرمود:
ثَلَاثَةٌ يَزِدْنَ فِي الْحِفْظِ وَ يَذْهَبْنَ بِالْبَلْغَمِ؛ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَلُ وَ اللُّبَانُ؛ سه چیز حافظه را زاید كرده و بلغم را از بین می‌برد، قرائت قرآن، عسل و كُندر[footnoteRef:349]. [349: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 35.
] 

■ كُندر 
امام رضا فرمود:
فراوان كُندر بخورید. آن را در دهان نگه دارید و نیك بجوید. برای من جویدن آن، دوست داشتنی‌تر است؛ زیرا كه آن بلغم معده را پاك می‌كند، عقل را استحكام می‌بخشد و غذا را گوارا می‌سازد[footnoteRef:350]. [350: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ج 1، ص 423.
] 

■ گوشت
امام رضا فرمود:
وَ الْإِكْثَارُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْوَحْشِ وَ الْبَقَرِ يُورِثُ تَغَيُّرَ الْعَقْلِ وَ تَحْيِيرَ الْفَهْمِ وَ تَلَبُّدَ الذِّهْنِ وَ كَثْرَةَ النِّسْيَان؛ و زیاد خوردن گوشت گاو و حیوانات وحشی موجب كمی عقل و سرگردانی فهم و بلاهت ذهنی و زیادی نسیان می‌گردد[footnoteRef:351]. [351: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 322.
] 

■ اسپند
امام رضا فرمود:
السَّذَابُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ غَيْرَ أَنَّهُ يَنْثُرُ مَاءَ الظَّهْرِ؛ اسپند عقل را زیاد می‌كند؛ امّا آب كمر را خشك می‌كند[footnoteRef:352]. [352: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 180.
] 

■ نمك
محمد بن علی همدانی بیان می‌كند كه در محضر حضرت رضا در خراسان بودم و برای آن حضرت غذا آوردند. سر سفره سركه و نمك را دیدم و امام با نمك شروع كرد و فرمود: 
نمك ذهن را باز و عقل را زیاد می‌كند[footnoteRef:353]. [353: ‌. برقی، المحاسن، ج 2، ص 487.
] 

■ رعایت اعتدال
امام رضا فرمود:
هر كس در غذا خوردن زیاده‌روی نماید نفع نمی‌برد و موجب ضرر می‌شود. و كسی‌كه به اندازه غذا میل نماید از آن غذا نفع می‌برد. همچنین در خوردن آب [رعایت اعتدال لازم است]. پس [ای مأمون] روش تو باید این‌چنین باشد كه روزانه به اندازه كفایت غذا بخوری. قبل از اینكه كاملاً سیر شوی و در حالی كه هنوز میل به غذا داری دست از غذا خوردن بردار؛ زیرا در صورتی‌كه این‌چنین عمل نمایی برای معده و بدنت بهتر است و برای عقلت پسندیده‌تر می‌­باشد و برای تنت سبك‌تر[footnoteRef:354].  [354: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 311.
] 


■ بلغم 
امام رضا فرمود:
سه چیز قدرت حافظه را می‌افزاید و بلغم را می‌زداید؛ قرائت قرآن، خوردن عسل و جویدن كُندر[footnoteRef:355]. [355: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 41؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 165؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 444.
] 

شانزده) سلامت جسم 
سلامت جسم از اموری است كه مورد اهتمام دین، پیامبر و اهل‌بیت می‌باشد. حضرت ثامن الحجج در این رابطه نكاتی را مطرح نموده‌اند. 
■ حلیم 
امام رضا از جدش رسول خدا این‌گونه روایت می‌كند كه ایشان فرموده‌اند: 
من از نیروی جسمی در به جای آوردن نماز شب و همبستری با عیال ناتوانی پیدا كردم [در این حال] دیگچه‌ای غذا از آسمان فرود آمد و از آن قدری خوردم و ناتوانیم برطرف شد و قدرت چهل مرد را در حمله و درآویختن و جماع پیدا كردم و آن هریسه (حلیم گندم) بود[footnoteRef:356].  [356: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 36.
] 

■ خربزه 
امام رضا فرمود:
خوردن خربزه ناشتا، سست اندامی ـ پناه بر خدا ـ برجای می‌گذارد[footnoteRef:357].  [357: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 361.
] 

■ عسل 
امام رضا فرمود:
إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْبَرَكَةَ فِي الْعَسَلِ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ قَدْ بَارَكَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً؛ خداوند بركت را در عسل قرار داده و در آن شفاء بیماری‌هاست و هفتاد پیامبر از آن بركت گرفتند[footnoteRef:358]. [358: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 166.
] 

امام رضا فرمود:
هر كه می‌خواهد در همة زمستان از سرماخوردگی دور بماند، هر رو سه لقمه شهد بخورد[footnoteRef:359].  [359: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 324.
] 

2) بهداشت ظاهر 
نعمت حجب و حیا از الطافی است كه خداوند در فطرت انسان قرار داده و او را از سایر جانداران متمایز ساخته است. روشن‌ترین شكل بروز این گرایش فطری، احساس نیاز به پوشش و پوشاندن بدن از دیگران است و چه خوب است كه این پوشش، زیبا، تمیز و شایستة شأن انسان و منزلت اجتماعی فرد باشد تا آدمی را در منظر دیگران خوشایند سازد.
رنگ لباس و پوشش تأثیر زیادی در برقراری ارتباط با دیگران دارد. در واقع رنگ لباس و پوشش و به‌طور كلی وضعیت ظاهری انسان، شخصیّت فرد را آشكار می‌سازد. رنگ لباس و نحوة پوشش، بر روحیه، خلق و حتّی سلامتی فرد تأثیر می‌گذارد و آرامش روحی را در پی دارد.
از سوی دیگر، پوشش نه ‌تنها از شخصیّت انسان حكایت دارد، بلكه در شكل‌گیری و تحوّل شخصیّت نیز نقش بسزایی دارد. آراستگی ظاهر اگر با تهذیب اخلاقی همراه شود، موفقیت انسان را در جلب محبّت و راه یافتن به دل‌ها تضمین می‌كند. در روایتی امام صادق می‌فرمایند:
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ يَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَؤُّسَ؛ خداوند، زیبایی و آراستن را دوست دارد و ژولیدگی و فقیرنمایی را نمی‌پسندد[footnoteRef:360]. [360: ‌. طوسی، الامالی، ص275؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص41.
] 

در ادامة روایت حضرت می‌فرمایند: 
خداوند چون نعمتی به بندة خویش عطا كند، دوست دارد اثر آن‌را در وی ببیند. پرسیدند: چگونه؟ فرمودند: با پوشیدن لباسی نظیف، استفاده از عطر، گچ‌كاری خانه و آراستن محل سكونت، جار كردن و تمیز نگاه داشتن حیات، حتّی روشن كردن چراغ قبل از غروب خورشید، فقر را می‌زداید و بر روزی می‌افزاید[footnoteRef:361]. [361: ‌. همان.
] 

لباس تمیز، آراستگی و مرتب بودن موها، احساس اطمینان و اعتماد به‌نفس را در انسان تقویت می‌كند. اگر شخص نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد دیگران هم آن‌را درك می‌كنند و حسی دلپذیر به‌وجود می‌آید. نبیّ مكرّم اسلام فرمودند:
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا خَرَجَ إِلَى إِخْوَانِهِ أَنْ يَتَهَيَّأَ لَهُمْ وَ يَتَجَمَّلَ‏؛ خداوند دوست دارد زمانی‌كه بنده‌اش به‌سوی برادرانش بیرون می‌آید، خود را برای آنها آماده و زیبا سازد[footnoteRef:362]. [362: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 35؛ مجلسی، بحارالانوار، ج16، ص249.
] 

در روایت دیگری امام صادق به یكی از یاران خود می‌فرمایند: 
إِظْهَارُ النِّعْمَةِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ صِيَانَتِهَا فَإِيَّاكَ أَنْ تَتَزَيَّنَ إِلَّا فِي أَحْسَنِ زِيِّ قَوْمِكَ؛ نزد خدا نمایان كردن نعمت، از نگه داشتن آن محبوب‌تر است. پس مبادا جز در بهترین شكل آرایش مرسوم قوم خویش، خود را بیارایی[footnoteRef:363]. [363: ‌. كلینی، الكافی، ج6، ص440؛ مجلسی، مرآة العقول، ج22، ص315؛ حویزی، نورالثقلین، ج5، ص602.
] 

زندگی انسان، اجتماعی است. حضور در جمع همنوعان نیازمند آن است كه در ارتباط با دیگران، از عوامل تنفرآمیز پرهیز كرد تا زمینة برقراری مهر و الفت قلب‌ها فراهم شود. آراستگی ظاهر نه‌تنها در استحكام پیوند اجتماعی افراد مؤثّر است، بلكه آثار مثبتی نیز در خود فرد به‌وجود می‌آورد. مرتب‌بودن، آراستگی ظاهر و دوری از هرگونه آشفتگی و پریشانی، در مرحلة نخست، از نظام فكری و ذوق سلیم انسان سرچشمه می‌گیرد. آشفتگی بیرونی بر آشفتگی درونی دلالت خواهد داشت. كسانی‌كه با داشتن فهم و برخورداری از فطرت سلیم، به آراستگی ظاهر بی‌اعتنا هستند، باید علّت را از یك آشفتگی و بی‌نظمی در درون خود جستجو كنند؛ چرا كه بی‌نظمی و بی‌توجّهی به مرتب‌بودن ظاهر، از كشمكش‌های درونی حكایت دارد.
از نظر اسلام، انسان نباید خود را در معرض اهانت و سبك شمردن قرار دهد. وضع ظاهری ژولیده و مراعات‌نكردن پاكیزگی و آراستگی ظاهر، آدمی را در دیده‌ها خوار كرده و زبان طعن و سرزنش را می‌گشاید. بنابراین در تعالیم اسلامی سفارش شده خود را بینوا، افسرده و نامرتب نشان ندهید.
رسول خدا مردی را دیدند كه موی سرش ژولیده، جامه‌هایش چركین و ظاهرش آشفته است، به او فرمودند: 
مِنَ الدِّينِ الْمُتْعَةُ؛ بهره‌مند شدن از مواهب زندگی، جزو دین است[footnoteRef:364]. [364: ‌. كلینی، الكافی، ج6، ص439؛ مجلسی، مرآة العقول، ج22، ص312.
] 

آراستگی ظاهر، شامل مجموعه‌ای از عناصر می‌شود كه جنبه‌های مختلف آن مورد توجّه اسلام قرار گرفته است. لباس زیبا و مرتب، نظافت و پاكیزگی عمومی، رسیدگی به موی سر و عطر زدن مجموعه‌ای است كه آراستگی ظاهر را دربر می‌گیرد. از جمله اموری ظاهری، لباس است.
یك) آراستگی لباس
الف) لباس زیبا 
در آیات الهی و فرمایش معصومان مضامین فراوانی در ارتباط با پوشش و لباس آمده است. در این میان جنبه‌هایی شایان ذكر است. حجاب و پوشش، نعمتی الهی است كه خداوند متعال به انسان‌ها ارزانی داشته و هدف از این نعمت، پوشاندن زشتی‌های بدن انسان است:
يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ؛ ای فرزندان آدم، در حقیقت، ما برای شما لباسی فرستادیم كه عورت‌های شما را پوشیده می‌دارد[footnoteRef:365]. [365: ‌. اعراف/26.
] 

انسان، موجودی اجتماعی است. حضور او در اجتماع اقتضاء می‌كند كه در پوشش بدن خود، نظافت و تناسب با شأن و منزلتش را رعایت كند. پوشش مناسب شامل آراستگی، وقار و نظم در ظاهر است و محیط كار، تحصیل و كوچه و خیابان هر یك پوشش خاصی را می‌طلبد. پوشش افراد از یك‌سو، هویت اعتقادی، قومی و اجتماعی، نژادی و سرزمینی را مشخص می‌كند و از سوی دیگر، ویژگی‌های شغلی، نگرش سیاسی، مذهبی، شأن و منزلت اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی را هویدا می‌سازد.
رنگ لباس و پوشش در محیط كار تأثیر زیادی در برقراری ارتباط با دیگران دارد. در نگاه و برخورد فرد با دیگران، نوع پوشش و رنگ آن است كه می‌تواند شخصیّت فرد را آشكار سازد. از‌این‌رو نه‌تنها نوع پوشش بلكه مهم‌تر از آن، رنگ لباس، بر روحیه، خلق و حتّی سلامتی فرد نیز تأثیرگذار است.
به‌وسیلة لباس، به خودمان آراستگی و زیبایی می‌بخشیم. خودآرایی و زینت نه‌تنها آثار مثبت روحی و روانی بر دیگران دارد، بلكه موجب آرامش روحی شده و اثر روانی مثبتی در فرد بر جای می‌گذارد.
آراستگی ظاهر اگر با تهذیب اخلاقی و آراستگی درونی همراه شود، موفقیت انسان در جلب محبّت و نفوذ به دل‌ها تضمین خواهد شد، به‌گونه‌ای كه بدون برخورداری از این دو كلید طلایی در ارتباطات، انتظار پیدا كردن محبوبیت، انتظار بی‌جایی خواهد بود.
در مواجهه با مردم، اولین برداشت آنها بسیار مهم است. نوع پوشش شما نشانه‌ای است كه دیگران با استفاده از آن، در مورد شما می‌توانند قضاوت كنند.
شایسته است كه هر كس ظاهر خویش را حفظ كند و به گونه‌ای لباس بپوشد كه نزد دیگران تحقیر نشود بلكه مورد احترام قرار گیرد. اگر انسان بتواند لباس نیكو و زیبا بپوشد، از یك سو در روحیه خودش تأثیر مثبت دارد، از سوی دیگر روحیة دیگران را افزایش می‌دهد و از طرف سوم تأثیری انكارناپذیر در پیشبرد اهداف مادی و معنوی بر جای می‌گذارد. پیشوایان دین بر این امر اهتمام ورزیده‌اند. 
مسعدة بن صدقه روایت كرده است كه سفیان ثوری[footnoteRef:366] خدمت امام صادق رسید، دید آن حضرت لباس‌های سفیدی هم‌چون پوست داخل تخم مرغ، پوشیده است؛ گفت: این‌[گونه] لباس، لباس شما نیست! فرمود: آن‌چه را می‌­گویم از من بشنو و به خاطر بسپار كه اگر هنگام مردن بر سنّت پیامبر و بر حقّ باشی و بر بدعت نمیری، برای دنیا و آخرتت خیر است. تو را آگاه می‌­كنم كه پیامبر در دورانی می­‌زیست كه مردم در تنگنای مالی و تنگدستی به سر می­‌بردند [و از غذاهای خشن استفاده می­‌كردند. به ناچار لازم بود كه پیامبر همچون دیگران باشد و از نعمت‌ها بهره‌مند نگردد]، امّا در هنگامی كه دنیا [بر مردم] روی آورد [و سطح زندگی مردم بالا رود] سزاوارترین مردم به نعمت‌ها، نیكوكارانند نه تهبكاران، مؤمنانند نه منافقان و مسلمانند نه كافران[footnoteRef:367]. [366: ‌. ثوری به فتح اول، سفیان بن سعید بن سروق، صوفی مسلك و اهل كوفه بوده است و از اصحاب امامیه به شمار نمی‌آید؛ و گاهی خود را در مقابل امام صادق قرار داده و به آن حضرت اعتراض می‌كرده است. (ر.ك: محدّث قمی، هدیة الاحباب، حرف ثاء).
]  [367: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ص 349.
] 

امام صادق به عبید بن زیاد فرمود: 
آشكار ساختن نعمت نزد خداوند محبوب‌تر از پنهان داشتن آن است. مبادا كه خود را بیارایی مگر در نیكوترین وضعی كه قوم تو خود را به آن وضع می‌آرایند. 
عبید، فرمودة امام را آویزة گوش كرد و از آن پس، جُز در نیكوترین وضعِ قوم خودش ظاهر نشد تا از دنیا رفت[footnoteRef:368]. [368: ‌. همان، ص 342.
] 

ب) لباس تمیز 
انسان باید خوش‌بو، موهای مرتب، لباس اتوكشیده و تمیز و كفش واكس‌زده داشته باشد.
اهمیّت پوشش تا حدی است كه در دین مبین اسلام سفارش‌های ویژه‌ای نسبت به نوع پوشش، شكل، جنس و رنگ آن شده است. آخرین فرستادة الهی فرمودند:
در حد توان خود، پاكیزگی را مراعات كنید، زیرا خداوند اسلام را برای پاكیزگی بنا كرده و تنها افراد پاكیزه وارد بهشت می‌شوند[footnoteRef:369]. [369: ‌. پاینده، نهج‌الفصاحه، ص 391.
] 

 از امام صادق روایت شده است:
لباس زیبا بپوش، زیرا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ امّا باید از حلال باشد[footnoteRef:370]. [370: ‌. ابن حیّون، دعائم الاسلام، ج2، ص154؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 76، ص 305؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج3، ص235؛ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج 5، ص 6.
] 

نبیّ مكرّم اسلام هنگام بیرون رفتن از خانه، در آب یا آینه می‌نگریستند و خود را مرتب می‌كردند. روش پیامبر اكرم این‌گونه بیان شده است: 
مردی در خانة پیامبر اكرم ایستاده و منتظر دیدن آن حضرت بود. پیامبر اكرم از اتاق خارج شدند و كنار ظرف آبی ایستادند. نگاهی به آب انداختند، ریش خود را صاف كردند و به خانه برگشتند. عایشه با تعجب گفت: ای رسول خدا تو سیّد فرزند آدم و رسول خدایی، كنار ظرف آب ایستادی و سر و صورت را درست كردی؟! پیامبر اكرم فرمودند: 
ای عایشه! خداوند دوست دارد وقتی بندة مؤمنش برای ملاقات برادرش از خانه خارج می‌شود، خود را آراسته و مهیا كند[footnoteRef:371]. [371: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 249.
] 

رعایت پاكیزگی و نظافت لباس، حضور انسان را نزد دیگران خوشایند می‌سازد. از‌این‌رو، اسلام به آن توجّه ویژه‌ای نشان داده است. پیامبر اكرم ضمن توصیه به تمیزی لباس فرمودند:
مَنِ اتَّخَذَ ثَوباً فَلیُنَظِّفُهُ؛ هر كس لباس می‌پوشد، باید آن‌را تمیز نگه دارد[footnoteRef:372]. [372: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 441.
] 

حضور در بین مردم با ظاهری آراسته و لباس‌های تمیز به‌گونه‌ای مورد توجّه نبیّ مكرّم اسلام بوده است كه می‌فرمایند:
لباس‌های خود را پاكیزه و زین مركب خود را درست كنید تا همچون خال سیاه در میان مردم نمایان باشید[footnoteRef:373]. [373: ‌. همان.
] 

یكی از یاران حضرت رضا به نام محمد بن عیسی اظهار می‌دارد كه روزی آن حضرت را دیدم در حالیكه لباسی از پارچه دیباج به رنگ آبی بر تن داشت[footnoteRef:374]. [374: ‌. كلینی، ج 6، ص 448. (طیلسان به پارچه دیباج می‌گویند كه خواص از علما و مشایخ بر تن می‌كردند. البته این لباس در اصل از البسه مردم ایران بوده است.)
] 

اباصلت هروی می‌گوید زمانی كه امام رضا از نیشابور كوچ می‌كرد؛ با ایشان همراه بودم. آن حضرت سوار بر قاطر ابلق[footnoteRef:375] بود. در این حال سر مبارك خویش را از كجاوه بیرون آورد در حالی‌كه ردایی از حریر همراه با نقش و نگار و دارای دو طرف بود در تن داشت[footnoteRef:376]. [375: ‌. دو رنگ.
]  [376: ‌. صدوق، عیون‌ اخبار الرضا، ج 2، ص 134.
] 

روایت جالب دیگری است كه در آن با مضمون متفاوتی مواجه می‌شویم؛ روزی برخی از جهله صوفیه[footnoteRef:377] امام را دیدند كه در حالی كه لباس حریری بر تن داشت. آنان تعجّب كرده به امام اظهار داشتند: گمان می‌كردیم كه تو زاهدی. در این حال امام رضا لباس حریر را كنار زد و آنان مشاهده كردند كه زیر آن لباسی از پشم است. در این حال امام فرمود:  [377: ‌. برخی از صوفیان كه از اعتدال خارج شده سخنانی ضد شریعت اظهار می‌كردند.
] 

این لباس پشم برای خدا و آن لباس حریر برای مردم[footnoteRef:378]. [378: ‌. ابن ابی جمهور، عوالی الئالی، ج 2، ص 29.
] 

ج) تناسب پوشش با محیط
با توجّه به اینكه ظاهر شخص در محیط اهمیّت فراوانی دارد، ظاهر انسان باید با وضعیت كار هماهنگ باشد. اگر هتل یا واحد اقامتی، لباس متحدّ خاصی ندارد، بهتر است آقایان از كت و شلوارهای مناسب محیط كار و پیراهن‌هایی با رنگ ملایم استفاده كنند. پوشیدن پیراهن‌های تیره یا رنگ‌های تند و زننده مناسب نیست. در مورد بانوان نیز استفاده از رنگ‌های تند و زننده و لباس‌های تنگ با محیط كار تناسبی ندارد.
باید به این نكتة مهم توجّه داشت كه پوشش هر انسانی به‌ویژه در محیط جامعه باید مناسب باشد، به‌گونه‌ای كه اندام فرد را حفظ كند، محرّك نباشد و با فرهنگ و عرف زمان و محل زندگی نیز هماهنگ باشد. از ‌این‌رو مرزهایی برای آراستگی بیان شده است. به‌عنوان مثال در فقه، لباس شهرت پوشیدن، خود را شبیه كافران كردن و پوشش با هدف فتنه‌انگیزی جایز نیست. همان‌طور كه آراستگی حلال و شایسته موجب استحكام و ایجاد نشاط و سلامت در ارتباط‌ها می‌شود، آراستگی ناشایست و حرام، با این امور منافات داشته و برای فرد و جامعه مفسده به همراه دارد. امام صادق می‌فرمایند:
إلْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْيَكُنْ مِنْ حَلَالٍ‏؛ لباس زیبا بپوش و خود را بیارای؛ زیرا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، ولی باید از حلال باشد[footnoteRef:379]. [379: ‌. ابن حیّون، دعائم الاسلام، ج2، ص154؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 76، ص 305.
] 

در آراستگی، تشبه مردان به زنان یا عكس آن روا نیست. امام علی شخصی را دیدند كه با شكل و شمایل زنانه وارد مسجد پیامبر اكرم شد. حضرت او را بیرون راندند و فرمودند: از رسول خدا شنیدم می‌فرمایند: 
خداوند مردانی كه خود را به شكل زنان و زنانی كه خود را شبیه مردان درمی‌آورند از رحمت خویش دور كرده است! [footnoteRef:380] [380: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 341.
] 

همچنین پوشیدن لباس شهرت كه موجب انگشت‌نما شدن باشد، جایز نیست، زیرا موجب خودبزرگ‌بینی یا حقارت و ضعف در شخصیّت می‌شود. امام صادق می‌فرمایند:
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاس‏؛ خداوند متعال لباس شهرت را مبغوض می‌دارد[footnoteRef:381]. [381: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 445؛ مجلسی، مرآة العقول، ج22، ص321.
] 

حسن بن علی وشاء گوید: از حضرت رضا شنیدم می‌فرمود:
حضرت سجاد در تابستان دو جامه را به پانصد درهم می‌خرید و دربر می‌كرد[footnoteRef:382]. [382: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 441؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص 316؛ بحرانی، حلیة الابرار، ج 4، ص 335؛ حرّعاملی وسائل الشیعه، ج 5، ص 15.
] 

د) پرهیز از لباس بسیار بلند
در میان عرب جاهلیت چنان رسم بود كه لباس‌هایشان را به اندازه­ای بلند می‌دوختند كه بر زمین كشیده می‌­شد و آن را نشانه افتخار می­‌دانستند. آنان حتّی كسی را استخدام می­‌كردند كه پایین لباس آنها را گرفته بلند كند تا بر زمین كشیده نشود و از این طریق غرور و تكبّر خویش را به رخ دیگران می‌كشیدند. اسلام خط بطلانی بر این رویه كشید و پیشوایان دین دستور دادند كه این گونه عمل نشود. 
حضرت علی به جوانی كه لباسش را رها كرده بود [به گونه‌ای كه به زمین كشیده می‌شد] نگاه كرد و فرمود: 
ای جوان! جامه‌­ات را بالا بگیر كه آن، جامه‌­ات را با دوام و قلبت را بهتر پاك می­‌كند [و خودخواهی و تكبّرت برطرف می­‌گردد][footnoteRef:383]. [383: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ص 367.  
] 

از امام رضا فرمود: 
ثَلَاثٌ‏ مَنْ‏ عَرَفَهُنَ‏ لَمْ يَدَعْهُنَّ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ ... وَ تَشْمِيرُ الثَّوْبَ؛ سه چیز است كه هر كس آن را بداند هرگز ترك نخواهد كرد: كم‌كردن و كوتاه‌كردن موی سر و... و بالا زدن جامه كه روی زمین كشیده نشود[footnoteRef:384]. [384: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 58؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص93.
] 

ه‍) فلسفه پوشش زنان 
دربارة فلسفه پوشش بانوان نكات متعددی در قرآن و نیز كلمات پیشوایان دین اظهار شده است. حضرت رضا یكی از دلایل و فلسفه‌های پوشش اشاره می‌كند. آن امام همام، مسأله حفظ امنیت اجتماعی را مد نظر قرار داده‌اند و می‌فرمایند: 
حفظ پوشش زنان از مردان این است كه اگر زنان پوشش نداشته باشند، موجب تحریك (جنسی) مردان خواهد شد و این امر جامعه را به فساد می‌كشد و باعث می‌شود مردم دست به كاری بزنند كه حلال و زیبا نیست[footnoteRef:385]. [385: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 88.
] 

و) آداب لباس جدید 
هرگاه حضرت رضا لباس جدیدی می‌پوشید، قدحی آب طلب می‌نمود و بر آن سوره قدر ده مرتبه، سوره توحید ده مرتبه و سوره كافرون را ده مرتبه می‌خواند. سپس آن آب را بر آن لباس می‌ریخت و آن را می‌پوشید. تا از شیاطین در امان باشد[footnoteRef:386]. [386: ‌. همان، ج 1، ص 315.
] 

ز) لباس رسول خدا
می‌توان لباس‌های رسول خدا را از جهت اجزا، جنس، رنگ و اندازه مورد توجه قرار داد[footnoteRef:387]. [387: ‌. حسنلو، پوشش و تغذیه در سیره معصومان، ص 113-109.
] 

اول) اجزای لباس‌ها
■ عمامه: پیامبر چندین عمامه در رنگ‌های سبز، سفید و مشكی داشت. او عمامه‌ای به نام سحاب داشت كه در روز غدیر بر سر امیر مؤمنان نهاد و علی آن را بر سر می‌­نهاد[footnoteRef:388]. عمامه خزّ سیاه در سفر و غیرسفر بر سر می‌گذاشت و گاهی دستمال بر سرش می‌بست كه غیر از عمامه بود[footnoteRef:389].  [388: ‌. ابن اثیر، النهایه، ج 11، ص 278-276؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 85-36؛ غزالی، احیاء العلوم، ج 2، ص 377-372؛ مناوی، شرح جامع الصغیر، ج 5، ص 271؛ ابن اثیر، اسد الغابه، ج 1، ص 32-30؛ صالحی شامی، سبل الهدی و الرشاد، ج 7، ص 271؛ بجلی، مسند، ص 19؛ عسكری، عبدالله بن سبأ، ج 2، ص 325.
]  [389: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 85.
] 

■ كلاه و عرقچین[footnoteRef:390]: پیامبر كلاه گوشه‌دار (لبه‌دار محافظ گوش) داشت كه در جنگ‌ها بر سر می‌گذاشت و عرقچین­‌های یمنی و مصری در رنگ­‌های مختلف می‌پوشید. عرقچین را گاه در زیر عمامه و گاه بدون عمامه بر سر می­‌نهاد و گاهی كلاهش را از سر برمی‌­داشت و در حال نماز جلوی سجاده می­‌گذاشت.  [390: ‌. كلینی، الكافی، ج 1، ص 236 و ج 6، ص 462؛ صدوق، الفقیه، ج 4، ص 178.
] 

■ عبا: ایشان چندین عبا داشت به رنگ‌های سیاه و سرخ و زرد. در اعیاد لباس‌های نو می­‌پوشید، در نماز جمعه یك عبای خوش‌رنگ مخصوص داشت[footnoteRef:391].  [391: ‌. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ص 512.
] 

■ پیراهن: آن حضرت نوعی پیراهن بلند می­‌پوشید كه تا بالای زانو بود[footnoteRef:392].  [392: ‌. همان.
] 

■ ازار: ازار پوششی بود ساده[footnoteRef:393]، مثل حوله یا پارچه بزرگی كه به جای لباس آن را بر دوش می‌انداختند كه تمام بدن را می‌گرفت؛ مانند لباس احرام كه دو قطعه تشكیل می‌شود.  [393: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 120؛ كلینی، الكافی، ج 4، ص 249.
] 

■ سراویل[footnoteRef:394]: شلوار (به شلوار كوتاه نیز گفته شده) یكی از لباس‌های پیامبر.  [394: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 77؛ سیبویه گفته: لفظ عجمی است كه عربی شده است. (طریحی، مجمع البحرین، ج 5، ص 395).
] 

■ جبّه[footnoteRef:395]: پیامبر جبة شامی و رومی می‌پوشید. عایشه گفته: ایشان جبه و عمامه­‌ای پشمین پوشید و بر منبر رفت و خطبه خواند[footnoteRef:396] و بسیار برای او برازنده بود.  [395: ‌. جامه گشاد و بلندی كه روی جامه‌های دیگر پوشیده شود. (بهشتی، فرهنگ صبا، ص 327).
]  [396: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 120.
] 

■ قبا[footnoteRef:397]: آن حضرت قبایی معمولی می‌پوشید. قبا در پوشش علمای شیعه رایج است و قبل از اسلام در بین ایرانیان و شاید ملل دیگر رواج داشت كه پس از پوشیدن آن را با شال می­‌بستند. تا عهد قاجار نیز این پوشش در بین مردم و بزرگان رواج داشت كه متأسفانه از مُد افتاد.  [397: ‌. همان. 
] 

دوم) جنس لباس‌ها
این‌گونه نبود كه لباس‌های آن حضرت همواره از جنس نرم باشد، بلكه لباس‌های زبر و خشن نیز بر تن می‌كرد. جنس لباس‌های او را می‌توان چنین دسته‌بندی كرد: 
■ لباس‌های پشمی: ایشان از جنس پشم، لباسی به نام‌های «نمره» و «شمله» داشت و می­‌پوشید. 
■ رسول خاتم از لباس‌های كتانی استفاده می‌كرد. امام صادق كتان را لباس انبیاء و اهل‌بیت می‌نامید[footnoteRef:398]. [398: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 449؛ برلی معنای حله. (ر.ك: جر، فرهنگ لاروس، ج 1، ص857).
] 

■ آن بزرگوار از لباس‌های پنبه‌­ای استفاده می­‌كرد؛ از لباس‌هایی كه از جنس (مو) بافته شده بود، به وقت ضرورت و موقعیت‌های ویژه استفاده می‌­كرد[footnoteRef:399].  [399: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 449.
] 

■ رسول خدا از كمربندهای چرمی و سرخ رنگ برای بستن شمشیر و غلاف استفاده می‌نمود[footnoteRef:400] و كمربند چرمی دباغی ­شده داشت كه دارای سه حلقه نقره‌­ای بود و یك طرفش حلقه­‌ای مثل كمربندهای رایج داشت[footnoteRef:401].  [400: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 123-96؛ ابن اثیر، اسد الغابه، ج 11، ص 283.
]  [401: ‌. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 88؛ مقریزی، امتاع الأسماع، ج 7، ص 158؛ ذهبی، تاریخ الاسلام، ج 1، ص 514.
] 

سوم) رنگ لباس‌ها 
■ سفید: بهترین رنگ در نظرش سفید بود و لباس‌های سفید داشت.
■ سبز: آن حضرت پس از سفید به لباس‌های سز رنگ علاقه داشت و لباس سبز می‌پوشید.
■ زرد: پیامبر عبایی به رنگ زرد روشن داشت و می­‌پوشید.
■ مشكی: پیامبر عبا و نعلین و عمامه‌ای به رنگ مشكی داشت و می­‌پوشید. از پوشیدن لباس سیاه مگر در سه مورد كراهت داشت[footnoteRef:402]. [402: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 449؛ ابن اثیر، اسد الغابه، ج 11، ص 283-278؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 115-95؛ صدوق، الخصال، ج 1، ص 118؛ بیهقی، شعب الایمان، ج 5، ص 193؛ طباطبایی، سنن النبی، ص 131.
] 

چهارم) اندازه لباس‌ها 
رسول خدا لباس‌های بسیار بلند یا بسیار كوتاه نمی‌پوشید. اندازه‌ای معتدل داشت و بلندی پیراهن و عبایش تا قوزك پا یا تا انتهای ساق پا بود. لباس‌های تنگ نمی‌پوشید و چنین لباسی را مذمت و مسلمانان را از پوشیدن این نوع البسه نهی می‌كرد[footnoteRef:403].  [403: ‌. ابن حیّون، دعائم الاسلام، ج 2، ص 167-154.
] 

عمامه‌اش را سه تا پنج دور به دور سرش می‌­بست و آن را خوب و زیبا می‌­بست[footnoteRef:404]. لباس زیرین تا بالای زانو و لباس بالای آن تا نصف ساق و قوزك پا می‌آمد و عبایش كه روی جامه‌های دیگر می‌­پوشید همه لباس‌ها را فرا می­‌گرفت و مقداری از پیراهن بلند بود.  [404: ‌. ابن اثیر، اسد الغابة، ج 11، ص 261.
] 

دو) بوی خوش
آراستگی ظاهر محدود در دیدنی‌ها نیست، بلكه بوی خوش نیز نوعی زیبایی و آراستگی به شمار می‌آید. ظاهرشدن در میان مردم آدابی دارد؛ استعمال بوی خوش از جمله آن آداب است كه مورد توجّه ویژه دین مبین اسلام بوده است. در سیره پیامبر اسلام آمده است كه هزینه عطر آن بزرگوار بیشتر ار خوراكشان بوده است[footnoteRef:405]. استعمال عطر و مشك نزد آن حضرت به گونه‌ای بود كه شب‌های تاریك قبل آنكه دیده شوند از بوی خوش‌شان شناخته می­‌شدند[footnoteRef:406]. امام صادق سیره پیامبر اكرم را در مورد استفاده از بوی خوش این‌گونه بیان می‌­كنند:  [405: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 34.
]  [406: ‌. همان، ص 33.
] 

كَانَ رَسُولُ اللهِ  يُنْفِقُ عَلَى الطِّيبِ أَكْثَرَ ما [مِمَّا  ] يُنْفِقُ عَلَى الطَّعَامِ؛ پیامبر خدا برای بوی خوش بیشتر از غذا هزینه می‌كردند[footnoteRef:407]. [407: ‌. همان، ص 34.
] 

دربارة امام صادق نیز وارد شده است كه جایگاه و محل عبادت آن حضرت در مسجد، از بوی عطرشان شناخته می‌شد[footnoteRef:408]. امام صادق دو ركعت نماز با بوی خوش را بهتر از هفتاد ركعت بدون بوی خوش می‌دانند[footnoteRef:409]. [408: ‌. همان، ص 42.
]  [409: ‌. همان.
] 

نكتة جالب اینكه اسراف در دین مبین اسلام، مذموم و ناپسند است ولی امام صادق هزینه برای خرید عطر را جزء اسراف بیان نمی‌‌كنند:
مَا أَنْفَقْتَ فِي الطِّيبِ فَلَيْسَ‏ بِسَرَفِ‏؛ آنچه در راه بوی خوش مصرف شود، اسراف نیست[footnoteRef:410]. [410: ‌. همان، ص41
] 

دربارة استفاده از بوی خوش، از حضرت ثامن الحجج احادیث متعددی به یادگار مانده است. بدین منظور به نمونه‌‌هایی اشاره می‌شود.
نمونة نخست: وشاء از حضرت رضا روایت كرده كه فرمودند: 
امام سجاد مشك‌دانی داشتند كه در آن عطریّات بود و هرگاه می‌‌خواستند از منزل بیرون بروند از آن استعمال می‌‌كردند[footnoteRef:411]. [411: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 510؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص 415؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص 144.
] 

نمونة دوم: بزنطی از امام رضا روایت كرده كه فرمودند:
استعمال بوی خوش از سنّت‌های پیامبران است[footnoteRef:412]. [412: ‌. همان.
] 

نمونة سوم: یاسر خادم گوید: حضرت رضا فرمودند: 
حضرت رسول فرمودند: جبرئیل به من گفت: یك روز در میان بوی خوش استعمال كن و روز جمعه را ترك نكن[footnoteRef:413]. [413: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 511؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص 427؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 7، ص 365. 
] 

نمونة چهارم: حضرت رضا فرمودند: علی‌بن ابی‌طالب فرمودند: 
پیغمبر اكرم با دست خود یك گل به من دادند. هنگامی‌كه گل را نزدیك دماغم بردم فرمودند آن گل سرآمد گل‌های بهشت بعد از گل یاس است[footnoteRef:414]. [414: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 41؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 146؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 1، ص 433.
] 

نمونة پنجم: امام رضا فرمودند:
محلی كه امام صادق در مسجد جلوس می‌‌كردند با بوی خوش شناخته می‌‌شد و مردم از بوی خوشی كه از آنجا می‌آمد می‌‌دانستند آنجا محل آن حضرت است.[footnoteRef:415] [415: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 511؛ طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 42؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22،  ص416.
] 

نمونة ششم: محمد‌بن یحیی صولی بیان می‌‌كند كه روزی در خانة حضرت رضا بودیم. در خانة ایشان عود هندی روشن بود. آن حضرت قصد بیرون رفتن داشتند، امّا پیش از آن، از گلاب و مُشك استفاده كردند[footnoteRef:416]. [416: ‌ . صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 179.
] 

نمونة هفتم: حضرت رضا از رسول خدا روایت كرده است: 
وقتی كه مرا به آسمان (یعنی معراج) بردند، یك قطره از عرق من چكیده و از آن گلی سرخ رویید پس هر كس دوست دارد كه بوی مرا استشمام نماید این گل را بو كند[footnoteRef:417]. [417: ‌. ابن حبان، المجروحین، ج 2، ص 106.
] 

هوای اطراف ما با عطر و بوهایی پر شده كه انواع پیام‌‌ها را به ما می‌‌رسانند و غالباً حس بویایی، ناخودآگاه ما را در شكل دادن نگرش‌های دیگران كمك می‌كند. بوی خوش، در دل‌‌انگیز كردن محیط نقش بسزایی دارد. رایحة مطبوع، عامل قدرتمندی در به‌وجود آوردن تصویری جالب و جذاب از یك فعالیت است. رایحة خوش عنصری است كه به‌صورت غیرمحسوس برفرایند ارزیابی مردم اثر می‌گذارد. در طرف مقابل، بوهای نامناسب، ارزش‌ها و جنبه‌‌های مثبت محیط را تحت تأثیر قرار داده و اثر منفی بر دیگران می‌‌گذارد. 
سه) زینت با انگشتر
یكی از اموری كه در سیرة اهل‌بیت و نیز پیامبر گرامی اسلامی رایج بوده، استفاده از انگشتر به‌منظور آراستگی و زینت بخشیدن است. پیشوایان دین همواره با انگشتر عقیق و نیز فیروزه ارتباط نیكی داشته‌‌اند. آنان برای استفاده از انگشتر، نقوش انگشتر، فوائد و آثاری نیز بیان داشته‌‌اند كه می‌‌توان به مواردی اشاره كرد. 
نمونة نخست: بزنطی گوید: در خدمت حضرت رضا بودیم، آن جناب انگشتر پدرشان و جدشان را بیرون آوردند، در خاتم امام صادق نوشته شده بود: أَنْتَ ثِقَتِی فَاعْصِمْنی مِنَ النّاس؛ خدایا تو تكیه‌گاه من هستی. مرا از مردم محافظت فرما. و در خاتم موسی‌بن جعفر نوشته شده بود: حَسْبِیَ اللهُ؛ خدا مرا كفایت می‌كند و در آن یك شاخه گل و یك هلال هم نقش شده بود[footnoteRef:418]. [418: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 473؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص 362؛  فیض كاشانی، الوافی، ج 20، ص 776.
] 

نمونة دوم: احمد‌بن محمد گوید: حضرت رضا فرمودند: 
انگشتر عقیق، فقر را از بین می‌‌برد و نفاق را از دل‌های مردم زائل می‌‌كند[footnoteRef:419]. [419: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 470؛  صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 357؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 85.
] 

نمونة سوم: امام رضا فرمودند: 
حضرت رسول فرمودند: انگشتر عقیق در دست كنید كه شما را اندوه فرا نخواهد گرفت مادامی‌كه انگشتر در دست داشته باشید[footnoteRef:420]. [420: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 47؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 86.
] 

نمونة چهارم: دارم‌بن قبیصه از حضرت رضا از پدرانشان از علی روایت كرده كه فرمودند: 
از رسول خدا شنیدم می‌‌فرمودند: انگشتر عقیق در دست كنید؛ زیرا او اولین كوهی است كه به وحدانیّت خداوند، نبوّت من، ولایت تو ای علی و به دخول شیعیانت به بهشت ایمان آورد[footnoteRef:421]. [421: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 70؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 27، ص 280.
] 

نمونة پنجم: علی‌بن محمد صیمری گوید: با دختر جعفر بن محمود ازدواج كردم و او را بسیار دوست داشتم، ولیكن مدّتی گذشت از وی فرزندی نیامد، خدمت حضرت رضا رسیدم و موضوع را عرض كردم، تبسّم كردند و گفتند: در انگشتری كه نگین آن فیروزه باشد بنویس: رَبِّ لاتَذَرْنی فَرْداً و أنْتَ خَیْرُ الوَارِثِینَ؛ پروردگارا مرا تنها مگذار كه تو از همة بازماندگان بهتری. 
گوید: این كار را كردم و یك سال از این قضیه گذشت. خداوند به من پسری عنایت فرمود[footnoteRef:422]. [422: ‌. طوسی، الامالی، ص 49؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 92، ص 343 و ج 101، ص 78.
] 

چهار) زینت با رنگ 
در آموزه‌های دینی دو مفهوم مطرح است؛ یكی خضاب و دیگری حنا. خضاب به معنای رنگ‌كردن موی سر، ریش، دست، پا، صورت یا پوست بدن است. در قدیم رسم بر آن بوده است كه با استفاده از مواد مختلفی به ویژه حنا مواضع مختلف بدن را به رنگ‌های سرخ، زرد یا سیاه رنگ می‌­كردند و از این طریق بر زیبایی خود می‌افزودند. در این میان حِنّا جایگاه ویژه‌­ای داشت. حِنّا درختچه‌­ای است با برگ‌هایی شبیه برگ‌های درخت انار كه گل‌هایش سفید و خوشبو است و برای تزیین بدن به كار می­‌رفت.[footnoteRef:423] [423: ‌. فراهیدی، العین، ج 4، ص 178؛ طریحی، مجمع البحرین، ج 2، ص 50؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 385؛ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه؛ معین، فرهنگ معین، ذیل واژه، عمید، فرهنگ فارسی، ذیل واژه.
] 

سیره رسول گرامی اسلامی و نیز امامان شیعه این بود كه خضاب می‌كردند و از حِنّا برای تغییر رنگ مواضعی از بدن خود استفاده می‌نمودند. هشتمین پیشوای شیعیان نیز در این زمینه نكاتی به عنوان توصیه، درمان و ارائه ویژگی‌ها دارند. 
سلیمان بن جعفر جعفری نقل می‌كند كه حضرت رضا فرمود:
الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ زِينَةٌ لِلنِّسَاءِ مَكْبَتَةٌ لِلْعَدُوِّ؛ خضاب به رنگ سیاه، مایة زینت زنان و سبب خشم دشمنان است[footnoteRef:424]. [424: ‌. صدوق، ثواب الاعمال، ص 21.
] 

حسن بن جهم گوید: به حضرت رضا عرض كردم: خضاب فرموده‌اید؟ فرمود: 
آری با حنا، مگر نمی­‌دانی كه این كار سودی فراوان دارد كه زن دوست دارد در تو همان زینت را ببیند كه تو دوست داری در او ببینی و زنانی از عفت بیرون شده فاسد گشتند و چنین نشدند مگر بواسطه كم‌توجهی شوهرانشان به آرایش خود.[footnoteRef:425] [425: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 81.
] 

امام رضا فرمود:
مكروه است كه انسان در حال جنابت خضاب نماید[footnoteRef:426]. [426: ‌.همان، ص 83.
] 

اسماعیل بن بزیع نقل می‌­كند كه به حضرت رضا عرض كردم: دختری است كه حیض او بند آمده، فرمود سرش را با حِنّا خضاب كن بزودی مشكلش برطرف می­‌گردد. من چنین كردم و حائض گشت[footnoteRef:427]. [427: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 484؛ فیض كاشانی، الوافی، ج 6، ص 646.
] 

حضرت علی بن موسی الرضا از جد بزرگوارشان رسول خدا نقل می‌فرماید: 
عَلَيْكُمْ بِسَيِّدِ الْخِضَابِ فَإِنَّهُ يُطَيِّبُ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ؛ بر شما باد به خضاب نمودن؛ زیرا كه پوست را نیكو می­‌گرداند و باعث افزایش نیروی آمیزش می‌­گردد[footnoteRef:428]. [428: ‌. نوری، مستدرك الوسائل، ج 1، ص 394.
] 

امام رضا برای درمان سر درد می­‌فرماید: 
فَلْيَخْتَضِبْ بِالْحِنَّاءِ؛ [برای درد سر] به حِنّا خضاب كنید[footnoteRef:429]. [429: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 374.
] 

حضرت ثامن الحجج به نقل از امیر مؤمنان نقل می­‌فرماید: 
الْحِنَّاءُ بَعْدَ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ؛ حِنّا بستن پس از نوره‌كشیدن موجب جلوگیری از مرض جذام و پیسی است[footnoteRef:430].  [430: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 48؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 89؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص 74.
] 

پنج) سرمه كشیدن 
یكی از واژه‌­هایی كه سنّت پیشوایان دین با آن مواجه می­‌شویم، كُحل است. كحل به معنای سرمه كشیدن چشم است. البته معانی دیگری نیز برای آن بیان شده است؛ آسمان بدون ابر، سال سخت و سالی كه در آن قحطی و خشك سالی باشد. در لغت عرب به سرمه دان مِكحَلَه گفته می­‌شود چنانكه میله سرمه‌دان را مِكحال می‌­گویند[footnoteRef:431]. [431: ‌. فراهیدی، العین، ج 2، ص 62؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 584؛ طریحی، مجمع البحرین، ج 5، ص 460؛ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه؛ عمید، فرهنگ فارسی، ذیل واژه.
] 

سرمه كشیدن در سنّت نبوی و نیز امامان شیعه وجود داشته است. حضرت رضا در این رابطه به نكاتی زیبا اشاره دارند. 
امام رضا فرمود:
هر كس چشمش ضعیف شود به هنگام خواب هفت میل سرمه بكشد: چهار میل به چشم راست و سه میل در چشم چپ كه مژه‌­ها را می­‌رویاند و چشم را جلا می­‌دهد و خداوند به سرمه فایدة سی‌ساله می­‌دهد[footnoteRef:432]. [432: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 46؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 59؛ حرّعاملی، الفصول المهمه، ج 3، ص 191.
] 

امام رضا در فوائد سرمة سنگ می‌­فرماید: 
عَلَيْكَ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الْأَشْفَارَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ؛ بر تو باد به سرمه كه چشم را جلا می‌­دهد و مژه­‌ها را می­‌رویاند و دهان را خوشبو می­‌كند و بر نیروی باه می‌­افزاید[footnoteRef:433]. [433: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 46.
] 

نادر خادم از حضرت علی بن موسی الرضا نقل می­كند كه حضرت به یكی از اهل مجلس فرمود: سرمه بكش، آن مرد در پاسخ حضرت گفت كه دوست ندارم در خانه زینت داشته باشد. امام فرمود:
تقوا داشته باش و سرمه بكش و سرمه را فراموش مكن. پیغمبر فرمود: سرمه را به تعداد طاق بكشید كه این كار سودمند و نیكو است و عمل نكردن به آن نیز مانعی ندارد[footnoteRef:434]. [434: ‌. همان، ص 47؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 96.
] 

امام رضا فرمود: 
مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكْتَحِل؛‏ هر كس به خدا و آخرت ایمان دارد حتماً سرمه بكشد[footnoteRef:435]. [435: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 46؛ صدوق، ثواب الاعمال، ص 40؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص 99.
] 

شش) حمام كردن 
استحمام راهی است برای پاكیزگی، بهداشت جسم و نیز بهداشت روانی. در هر عصر و زمانی وسیله‌­ای برای نظافت و پاكیزگی وجود داشته است. آنچه در صدر اسلام و سیرة پیشوایان دین برجسته شد، حمام گرفتن بود. حضرت رضا در این رابطه نكاتی را پیش كشیده­اند؛ ساختن حمام را جدّی مطرح كردند، به مسلمانان توصیه اكید نمودند تا حمام گیرند، در ارتباط با حمام توصیه­‌های بهداشتی كردند و بایسته‌­های استحمام را نظیر عدم‌اسراف و عدم‌خوابیدن در حمام را ارائه نمودند. آن حضرت در ارتباط با حمام مطالبی را به صورت نسبتاً مبسوط به عنوان بهداشت عمومی استحمام پیش روی مسلمانان و شیعیان قرار دادند. 
امام رضا می‌فرماید: 
رسول‌خدا بر عائشه وارد شد و عائشه سطل آبش را در آفتاب نهاده بود. رسول خدا پرسید: ای حمیرا این چیست؟ گفت: آب را برای گرم‌شدن در آفتاب گذارده­‌ام، فرمود: این كار را دیگر نكن؛ زیرا موجب برص است (یعنی آبی كه با آفتاب گرم شود باعث مریضی برص و پیسی می­‌گردد)[footnoteRef:436]. [436: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 82؛ صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 281؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 78، ص 30.
] 

ابن شهر آشوب در كتاب خود نقل می‌كند: وقتی حضرت رضا به محله فوزا در نیشابور وارد شد. دستور داد حمامی در آنجا بسازند و قناتی حفر كنند و حوضی بسازند كه بالایش مسجد و محل نماز باشد. در همان حوض امام شستشو كرد و در مسجد نماز خواند.[footnoteRef:437]  [437: ‌. ابن شهر آشوب، مناقب، ج 4، ص 347؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 60.
] 

شیخ صدوق نقل می‌­كند: چون حضرت رضا به نیشابور وارد شد در محله­‌ای كه آن را فروینی گویند به حمّام رفت و در آن محل حمّامی بود كه همین حمّام معروف است و آن را در این زمان حمّام الرضا می­‌گویند. و در كناری از آن محل چاهی بود كه رو به خشكیدن نهاده بود، حضرت كسی را گماشت كه آن چاه را لایروبی كرد و آبش فراوان گشت و در بیرون درب چاه حوضی ساخت كه با پلّه به آن وارد می­‌شدند و آن را از آب آن چاه پر كردند و حضرت در آن حوض غسل كرد و بیرون آمد و در پشت آن حوض نماز گزارد و مردم به نوبت در آن داخل شده غسل می­‌كردند و بیرون آمده نماز می­‌خواندند و از آن آب به قصد تبرّك قطره­ای چند می‌نوشیدند و خداوند عزّوجلّ را ستایش می‌­نمودند. و از درگاه كرمش حاجت می­‌خواستند و آن همین چشمه‌­ای است كه امروزه معروف به چشمه كهلان است و مردم از هر طرف به سوی آن (برای تبرّك جستن) می‌­آیند[footnoteRef:438].  [438: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص135؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 123.
] 

امام رضا فرمود: 
فایده حمام كردن آن است كه به اعتدال می­‌انجامد، چرك را می­‌زداید، پی و رگ­‌ها را نرم می­‌سازد، اندام‌­های بزرگ را تقویت می­‌كند و مواد زاید و عفونت‌ها را نیز ذوب می‌­كند[footnoteRef:439].  [439: ‌. طب الامام الرضا، ص 29.
] 

سلیمان جعفری نقل می­‌كند كه بیمار شدم و به واسطه بیماری ضعیف شدم. به خدمت حضرت رضا رسیدم. حضرت فرمود: آیا دوست داری كه گوشت تنت بازگردد. عرض كردم آری. حضرت رضا فرمود:
یك روز در میان به حمام برو كه سبب رویش گوشت بدنت می‌­گردد. امّا هر روز به حمام نرو كه موجب سِل می­‌گردد[footnoteRef:440].  [440: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 497؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 22، ص 397؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص 32؛ فیض كاشانی، الوافی، ج 6، ص 7و6.
] 

امام رضا فرمود:
مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحَمَّامِ خَزَفَةً فَحَكَّ بِهَا جَسَدَهُ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَه؛ هر كه از حمام سفالی را بردارد و بدن خود را به آن بمالد و مبتلا به پیسی شود پس فقط خود را ملامت نماید. و كسی كه از غساله حمام غسل نماید و به بیماری خوره مبتلا شود فقط خود را مورد سرزنش قرار دهد[footnoteRef:441]. [441: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 503؛ مجلسی، مرآة العقول، ج 2، ص 406.
] 

حضرت ثامن الحجج فرمود:
مانعی ندارد كه انسان در حمام سویق و آرد و سبوس به بدن بمالد و یا آرد خمیر شده با روغن زیتون به خود بمالد. و در هر آنچه كه برای بدن مفید است اسراف نمی­‌باشد. اسراف در چیزی است كه مال را تلف كند و به بدن ضرر زند[footnoteRef:442].  [442: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 57.
] 

امام رضا فرمود:
مَاءُ الْحَمَّامِ لَا يَنْخَبِثُ؛ آب حمام آلودگی‌ها را به خود نمی‌گیرد[footnoteRef:443].  [443: ‌. ابن ابی‌جمهور، عوالی الئالی، ج 3، ص 12؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 1، ص 194.
] 

امام هشتم شیعیان فرمود:
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ لَا يَظْهَرَ فِي بَدَنِكَ بَثْرَةٌ وَ لَا غَيْرُهَا فَابْدَأْ عِنْدَ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِدُهْنِ بَدَنِكَ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ؛ اگر خواهی در تنت جوش و لك ظاهر نگردد در آغاز حمام گرفتن با روغن بنفشه تنت را چرب كن[footnoteRef:444]. [444: ‌. شبّر، طب الائمه، ص 266.
] 

امام رضا فرمود:
إِيَّاكَ وَ السِّوَاكَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْوَبَاءَ فِي الْأَسْنَانِ؛ بپرهیز از این‌كه در حمام مسواك بزنی؛ زیرا كه سبب عیب در دندان می­‌گردد[footnoteRef:445].  [445: ‌. نوری مستدرك الوسائل، ج 1، ص 370.
] 

امام رضا فرمود:
إِيَّاكَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ غُضَّ بَصَرَكَ عَنْ عَوْرَةِ النَّاسِ وَ اسْتُرْ عَوْرَتَكَ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ مَلْعُونٌ؛ بپرهیز از اینكه بی ­لُنگ به حمام درآیی كه آن از ایمان است و دیده از عورت مردم بپوش و عورت خود را بپوش از اینكه به آن نگاه رود؛ كه من روایت دارم نگاه كننده و نگاه شونده هر دو ملعونند[footnoteRef:446]. [446: ‌. همان، ص 376.
] 

حضرت علی بن موسی الرضا می‌­فرماید: 
حمام رفتن با شكم پر قولنج آرد[footnoteRef:447]. [447: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 321.
] 

امام رضا در رساله ذهبیه می‌­فرماید: 
چون خواهی به حمام روی و در سرت آزاری نداری پنج جرعه آب نیم گرم بنوش تا ـ إن شاء الله ـ از دردسر و شقیقه محفوظ شوی و گفته­اند هنگام رفتن به حمام پنج بار آب گرم بر سر بریزد. و بدان كه حمام مانند تن آدمی چهار خانه دارد چون چهار طبع تن؛ سرد و خشك، سرد و تر، گرم و تر و گرم و خشك[footnoteRef:448]. [448: ‌. همان، ص 322.
] 

پیشوای هشتم شیعیان می‌­فرماید: 
مبادا در حمام شانه بكشی كه موریزه گیری، و مبادا در آن مسواك كنی كه دندانت معیوب شود و مبادا سر و رو را با لنگی كه به كمر بستی بمالی كه آبرو را ببرد و مبادا با گل سرت را بشوئی كه چهره‌­ات را زشت كند و مبادا با سفال كف پا را بمالی كه برص آرد و مبادا در حمام بخوابی كه پیه قلوه را آب كند و مبادا به پشت در آن بخوابی كه زخم درون آورد و قرآن خواندن در حمام در صورتی كه لنگ پوشیده باشی اشكال ندارد[footnoteRef:449].  [449: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 75.
] 

هفت) خواب و استراحت 
یكی از كارهایی كه هر انسانی در شبانه‌­روز انجام می‌­دهد، خوابیدن است. خوابیدن، علی‌رغم ظاهر ساده‌­ای كه دارد از جایگاه و اهمیت ویژه‌­ای برخوردار است. برای فهم اهمیّت خواب و نقش آن در حیات بشر كافی است 48 ساعت نخوابید. بی‌‌خوابی‌‌های پی‌در‌پی و نیز پریشان­‌خوابی‌­ها، انسان را به معضلات مهمی در زندگی مبتلا می‌­سازد. 
قرآن كریم مسأله شب و خواب را به گونه‌­های مختلف مطرح و اهمیّت آن را گوشزد كرده است. از نظر آخرین كتاب آسمانی، شب، كاركردهای متنوعی دارد. خوابیدن در شب برای استمرار حیات بشر اهمیت ویژه‌­ای دارد و خداوند، سكونت، قرار و خواب را در شب قرار داده است. 
نكتة اول) خواب شب و اهمیّت آن
يكي از نيازهاي طبيعي و فيزيولوژيك بدن، خواب است. در صورت بروز هرگونه اختلالي در خواب، جسم و روان انسان با پريشاني و تنيدگي مواجه مي‌شود. بهره‌مندي از خواب درست، باعث بالا رفتن آستانة تحمّل شخص و به‌دنبال آن افزايش توانايي در مواجهه با محرّك‌هاي تنش‌زا مي‌شود. اهميت خوابيدن تا جایی است كه مي‌توان گفت خواب خود، روشي براي درمان است و مي‌تواند درمانگر باشد. بدخوابي در همة افراد باعث بروز مشكلات ارگانيك مانند رنجوري، خستگي و تنبلي مي‌شود. از سوي ديگر هرگونه ناآرامي و نگراني مي‌تواند مانع خوابيدن باشد. لذا نسبت خواب و آرامش، متقابل است. بدين معنا كه ناآرامي منشأ بدخوابي و خواب بد باعث بروز نگراني است. پريشان‌خوابي حتّي مي‌تواند منشأ بروز اختلال‌های مغزي، ديدن رؤياهاي ترسناك، از خواب پريدن‌هاي مكرّر و فشار خون شود. تمامي ابعاد وجود انسان اعم از جسم، مغز، ذهن، روان و روح نيازمند خواب است و خداوند، خواب را سبب آرامش جسم و روح انسان قرار داد. روز براي جنبش، شب براي پوشش و خواب براي آرامش است: 
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً؛ و اوست كسي‌كه شب را براي شما پوششي قرار داد و خواب را [ماية] آرامش و روز را زمان برخاستن [شما] گردانيد[footnoteRef:450]. [450: ‌. فرقان/47.
] 

نكتة دوم) شب و سكونت
بيشترين حجم آيات مربوط به سكينه (آرامش)، در ارتباط با شب وارد شده است. قرآن‌كريم از 15 مورد استعمال لفظ سكينه، شش مورد را به شب ربط داده كه در پنج مورد حرف «فِيهِ» به‌كار رفته است: 
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِك لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ؛ اوست كسي‌كه براي شما شب را قرار داد تا در آن بياراميد و روز را روشن [گردانيد] بي‌گمان در اين [امر] براي مردمي كه مي‌شنوند نشانه‌هايي است[footnoteRef:451]. [451: ‌. يونس/67. 
] 

در آية قبل كه سخن از محدودة مالكيت خدا به ميان آمد، به اين نكته اشاره مي‌شود كه گسترة مالكيت خداوند به اندازة كل هستي و ماسوي است. لذا مالك، فقط خداست و يكي از انواع توحيد، توحيد مالكيت است. شرك در مالكيت روا نيست و عالم هستي هيچ‌گونه شركي را برنمي‌تابد. در ادامه، قرآن به‌عنوان نمونه به مسأله مهم شب و روز اشاره كرده و كاركرد هر يك را مشخص مي‌فرمايد. از نظر خالق، شب، براي سكونت و روز، براي روشنايي و فعاليت خلق شده است. تعبير «لام» در «لِتَسْكنُواْ» براي غايت و تعبير «فِيهِ» مفيد ظرف است، بدين معنا كه غايت خلقت شب، سكونت در ظرف شب است، لذا مي‌توان گفت: «خداوند، شب را براي سكونت آفريد».
تفاسير، اين‌گونه بيان مي‌كنند كه در روز معمولاً انسان‌ها مشغول فعاليت هستند. آنها براي امرارمعاش، فعاليت مي‌كنند. تلاش و فعاليت، نيازمند حركت است و فعاليت‌هاي جسمي، قواي بدن را تحليل مي‌برند. خداوند، شب را آفريد و قرين تاريكي كرد تا انسان‌ها از فعاليت بازايستند و رنج‌ها و خستگي‌هاي خود را جبران كنند. استراحت مقداری از شب موجب بازگشت نيروهاي از دست‌رفتة جسمي مي‌شود. در صورتي‌كه در روزگاران، شب وجود نداشت چه‌بسا آدمي به ‌حدّي در روشنايي روز فعاليت مي‌كرد كه از پاي درمي‌آمد[footnoteRef:452].  [452: ‌. طوسي، التبيان، ج5، ص405؛ رازي، روض الجنان، ج10، ص173؛ طبرسي، مجمع البيان، ج5، ص184؛ سمرقندي، بحرالعلوم، ج2، ص124؛ زمخشري، الكشاف، ج2، ص358 مغنيه، الكاشف، ج4، ص477؛ مغنيه، المبين، ج1، ص276؛ حسيني شيرازي، تقريب القرآن، ج2، ص514؛ شبّر، الجواهر الثمين، ج3، ص173.
] 

علاءالدين بغدادي به تعريفي از سكونت اشاره دارد:
أَصلُ السُّكُونِ الثُبُوتُ بَعدَ الحَرَكَة؛ اصل سكون، ثبات بعد از حركت است[footnoteRef:453]. [453: ‌. بغدادي، لباب التأويل، ج3، ص453.
] 

سكون در معناي اصلي عبارت است از اينكه آدمي از حركت بازايستد و به مقام ثبات بعد از حركت نائل آيد. از مطالب پيش‌گفته مي‌توان به‌دست آورد كه سكونت در شب، ناظر به «آرامش جسمي» است.
شايد برخي پندارند كه شب يعني تاريكي و تاريكي، امر عدمي است و «جعل» به امر عدمي تعلّق نمي‌گيرد، امّا ناگفته پيداست كه پیدایش تاريكي در بخشي از زمين مرهون هزاران بلكه بي‌شمار عوامل وجودي است كه خالق هستي بايد به آنها اذن وجود بدهد تا در آخرين حلقة زنجيرة عوامل، خورشيد به بخشي از زمين نتابد و در آن منطقه، فرصتي نعمت‌گونه برای آرامش بشر فراهم آيد:
اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَلَكنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ؛ خدا [همان] كسي است كه شب را براي شما پديد آورد تا در آن آرام گيريد و روز را روشني‌بخش [قرار داد]. آري خدا بر مردم بسيار صاحب تفضّل است ولي بيشتر مردم سپاس نمي‌دارند[footnoteRef:454]. [454: ‌. غافر/61.
] 

در اين فراز به دو نعمت مهم الهي اشاره شده است: شب و روز. روز، روشني‌بخش است و به كار، تلاش و فعّاليت مي‌آيد. اين دو نعمت به‌عنوان فضل و كرم به انسان‌ها عطا شد تا آدميان به آن توجّه كنند و برنامة شكر را در باب آنها اجرا كنند. امّا بيشتر انسان‌ها بي‌دقّتي كرده، احساس قدرداني در آنها پديد نمي‌آيد. به‌راستي اگر همواره تاريكي شب، زمين را فراگيرد يا هميشه تابش خورشيد به زمين روشنايي بخشد، زندگي روي زمين به‌گونه‌اي ديگر بود، چه‌بسا زيستن طولاني‌مدت براي آدمي امكان‌ناپذير مي‌شد. تفاسير در باب سكونت در شب به دو معنا اشاره مي‌كنند:
معناي اوّل: تلاش‌ها و سختي‌هاي روز، نيروهاي كالبد جسمي را سست كرده و خستگي پديد مي‌آورند. لذا جسم، نيازمند بي‌تحرّكي و ترميم قواي از دست‌رفته است. خداوند، شب را قرار داد تا «آرامش جسمي» به انسان بازگردد، چه‌بسا بتوان خواب را در همين راستا ارزيابي كرد[footnoteRef:455]. [455: ‌. ميبدي، كشف الاسرار، ج8، ص493؛ ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج7، ص141؛ ابن عجيبه، البحر المديد، ج5، ص147؛ مراغي، تفسير مراغي، ج24، ص88؛ قاسمي، محاسن التأويل، ج7، ص317.
] 

معناي دوم: در روز، حواس پنجگانة انسان فعّال است. آدمي مي‌بيند، مي‌شنود، مي‌چشد، مي‌بويد و لمس مي‌كند. حواس انسان آستانة ظرفيت دارد، اگر بيش از اندازه از آنها بهره‌برداري شود، به رنجوري و خستگي مي‌افتد. خداوند، شب را آفريد تا چشم در تاريكي، از فعّاليت بازايستد، صدايي نباشد تا گوش بشنود و به‌دنبال آن ديگر حواس ظاهري بشر تقريباً از كار بيفتند و به‌جاي آن انسان آرميده و خواب بر او غالب شود تا در اين‌صورت نيروهاي حسّي انسان استراحت كنند و ترميم شوند. تو گويي تاريكي شب و خواب، موتور شارژكنندة بشر است. لذا آيات سكونت در شب به ما مي‌گويد شب و خواب در آن، موجب جبران قواي حسّي و «آرامش ذهني» است[footnoteRef:456]: [456: ‌. رازي، مفاتيح الغيب، ج27، ص529؛ بيضاوي، انوار التنزيل، ج5، ص62؛ نخجواني، الفواتح الالهيه، ج2، ص267؛ كاشاني، زبدة التفاسير، ج6، ص151؛ آلوسي، روح المعاني، ج12، ص334.
] 

فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ؛ [هموست كه] شكافندة صبح است و شب را براي آرامش و خورشيد و ماه را وسيلة حساب قرار داده، اين، اندازه‌گيري آن تواناي داناست[footnoteRef:457]. [457: ‌. انعام/96.
] 

خداوند را اسمایي است. از اين شريفه به‌دست مي‌آيد كه تركيب دو اسم «عزيز» و «عليم» فرايند «تقدير» را رقم مي‌زند. خداوند، عالم را آفريد، براي تك‌تك اجزای عالم و نيز كل هستي، بي‌شمار خصيصه تعيين فرمود، مثلاً در چه زماني باشند، در كدام مكان تحقّق يابند، با چه اجزايي و چگونه در ارتباط باشند و در يك نگاه كلي چگونه پديد آيند و چگونه هستي را ترك گويند. از جمله مقدّرات عالم اين‌ است كه شب براي سكونت قرار داده شد و خداوند به شب كاركردي داد كه آن «سَكَن» يعني ماية آرامش است.
تفاسير ضمن اشاره به دو معناي پيش‌گفته و دو آرامش جسمي و ذهني[footnoteRef:458]، مي‌افزايند كه سكونت دو نوع است؛ يكي آرامش جسمي و ديگري آرامشي است كه بر فكر، ذهن و انديشه انسان غالب مي‌شود. از اينروست كه مي‌بينيم به جز انسان بسياري از حيوانات هم در شب ترك فعاليت كرده به جايي پناه مي‌برند تا بيارامند. به هنگام خواب نبض كاهش مي‌يابد، تنفس كند مي‌شود، جريان خون به آهستگي مي‌گرايد، حواس و شعور انسان تضعيف مي‌گردد، دستگاه عصبي استراحت مي‌كند و در يك كلام تمام اندام و افكار آرامش مي‌يابند تا قواي خويش را باز يابند[footnoteRef:459]. [458: ‌. طبرسي، مجمع البيان، ج4، ص524؛ زمخشري، الكشاف، ج2، ص49؛ آل‌غازي، بيان المعاني، ج3، ص233؛ قاسمي، محاسن التأويل، ج4، ص440.
]  [459: ‌. مراغي، تفسير مراغي، ج7، ص199.
] 

شايان ذكر است كه سه آيه ديگر (قصص/72 و 73 و نمل/86) مشابه مضامين سابق را مطرح كرده‌اند. نكته اين‌كه اولاً در تمام شش مورد از فعل «جعل» استفاده شده، ثانياً در تمام موارد هدف از قرار دادن شب، سكونت بيان شده و ثالثاً در همه آنها به نحوي به جنبة آيه بودن ليل و نهار و نيز شكر نظر شده است. خداوند را در جهان نشانه‌هايي است و اساساً همة هستي نشانة اوست و آدمي را سزد تا نشانه‌شناس باشد. از آنجا كه انسان داراي دو جنبة جسم و ذهن است و اين دو بعد بر اثر فعاليت و تحرّك، ضعيف مي‌شوند، خالق هستي شب را جهت آرامش جسم و ذهن آفريد تا نشانه‌اي ديگر از او در عالم رخ نمايد.
نكتة سوم) كم‌خوابی برای راز و نیاز با خدا 
سیرة پیشوایان دین این بوده است كه میزان قابل‌توجّهی از شب را به بیداری می‌‌گذراندند تا با خدای خویش راز و نیاز كنند، قرآن بخوانند و به نماز شب مشغول باشند. آنان از این راه، روح خویش را صفا داده، زنگارهای دل را می‌زدودند و با باطنی نورانی وارد روز شده تا روابط اجتماعی سازنده‌‌ای را برقرار كنند. یك از اصحاب حضرت رضا رویة ایشان را این‌گونه توصیف می‌‌كند: 
[حضرت رضا] در شب كم می‌‌خوابیدند و زیاد شب‌‌زنده‌‌داری می‌كردند. بیشتر شب را تا صبح به احیاء می‌‌گذراندند. ایشان همچنین در شب به نیازمندان كمك می‌كردند و در این زمینه بی‌‌مانند بودند[footnoteRef:460]. [460: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 184؛ ابن شهر آشوب، المناقب، ج 4، ص 360؛ بحرانی، حلیة الابرار، ج 4، ص 362؛ ابن صبّاغ، الفصول المهمة، ص 251؛ نوری، مستدرك الوسائل، ج 27، ص 185.
] 

در ارتباط با سبك خوابیدن حضرت رضا به نكته‌‌ای جالب برمی‌‌خوریم. ابی‌جریر قمی می‌‌گوید از امام رضا دربارة بالشت و رختخواب ایشان سؤال كردم. آن حضرت اظهار داشتند كه پدرم بر رختخوابی از پر پرندگان می‌‌خوابیدند و من نیز چنین می‌‌كنم[footnoteRef:461]. [461: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 450؛ بحرانی، حلیة الابرار، ج 4، ص 319.
] 

هشت) بهداشت جنسی 
یكی از نیازهای طبیعی انسان، نیاز جنسی است. در این زمینه بایسته­‌هایی وجود دارد كه باید رعایت شود. در غیر این صورت انسان به مشكلاتی مبتلا خواهد شد. در كلمات حضرت ثامن الحجج آداب و توصیه‌­هایی وجود دارد كه در صورت رعایت شدن، بهداشت جنسی تحقّق خواهد یافت. 
امام رضا فرمود: 
در آغاز شب، نه در زمستان و نه در تابستان، با زنان نزدیكی مكن؛ چرا كه [در آن هنگام]، معده پُر است و این كار، ناستوده و از آن، بیم قولنج، سست اندامی و كژ دهانی، نقرِس، سنگ، ریزش غیرارادی ادرار، فتق و ضعف بینایی و هشیاری وجود دارد. اگر چنین كاری را بخواهند، باید در آخر شب باشد؛ چرا كه بیشتر موجب سلامت بدن است، در آن بیشتر امید فرزند می­‌رود و برای فرزندی كه میان زن و مرد تقدیر می­شود، هوش بیشتری را سبب می‌­شود[footnoteRef:462].  [462: ‌. طب الامام الرضا، ص 64.
] 

امام رضا فرمود: 
دربارة آمیزش و آداب آن: پس چون آن كار را كردی، راست نایست و كامل هم منشین؛ بلكه بر پهلوی راست لم بده و سپس، زمانی پس از آن كه كار خویش به پایان برده‌­ای، برای پیشاب­‌كردن برخیز، در این صورت، به اذن خداوند عزّوجلّ از سنگ [مثانه] در امان ­خواهی بود[footnoteRef:463]. [463: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 62، ص 327.
] 

امام رضا فرمود: 
علّت غسل جنابت، پاكیزگی است تا انسان از آنچه از آزردگی آن كار دیده است، تطهیر شود و همة تن او پاك گردد؛ زیرا جنابت، از همه بدن شخص برخاسته و از همین رو، تطهیر همة بدن بر او واجب شده است. امّا علّت آسان­تر گرفتن دربارة پیشاب و مدفوع، آن است كه از جنابت بیشتر و همیشگی­‌ترند و از همین رو، به سبب فراوانی، مشقّت آوری و بیرون آمدن آنها بدون خواست و شهوت، خداوند، در این‌باره به وضو بسنده داشته است. در حالی كه جنابت، تنها از لذّت‌جویی و لذّت­‌یابی و واداشتن خود به این كار از انسان برمی­‌خیزد[footnoteRef:464]. [464: ‌. صدوق، الفقیه، ج 1، ص 76.
] 

امام رضا درباره آمیزش و آداب آن می‌­فرماید: 
پس، غسل كن و همان دم، قدری مومیایی با شربت عسل یا با عسلی كه كف آن را برداشته باشند، بخور؛ زیرا این كار، همانند آن آبی را كه از تو بیرون رفته است، به تو بازمی­‌گرداند[footnoteRef:465]. [465: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 62، ص 327.
] 

نتیجه‌گیری
محور مبــاحث بهداشت فردی است. بهداشت فــردی دو گــونه اســت؛ بهداشت اندام و بهداشت ظاهر. بهداشت اندام شامل موارد ذیل است؛ بهداشت مو، بهداشت پوست، بهداشت ناخن، بهداشت چشم، بهداشت دهان و دندان، بهداشت پا، بهداشت گوش، بهداشت قلب و عروق، بهداشت دستگاه گوارش، بهداشت استخوان، بهداشت زبان، بهداشت نشیمنگاه، بهداشت طحال، بهداشت اعصاب، بهداشت ذهن و بهداشت سلامت جسم. اما بهداشت ظاهر شامل آراستگی لباس، بوی خوش، زینت با انگشتر، زینت با رنگ، سرمه كشیدن، حمام كردن، استراحت و بهداشت جنسی می‌باشد. 




فصل سوم 
بهداشت محیط زیست
بدون تردید داشتن محیطی سالم یكی از نعمت­‌های بزرگ الهی است كه از قدیم تا به امروز مورد توجه آدمیان بوده است. در گذشته محیط پاك و سالم چندان اهمیت نداشت امّا به تدریج مسأله بهداشت به صورت جدّی مطرح شد. پدیدآمدن آلودگی­‌های مختلف و بحران‌های متعدد در محیط زیست، توجه بشر را معطوف به محیط زیست نمود. خطر آب و هوای آلوده و پیچیدگی­‌های زیست محیطی، انسان را بر آن داشت تا به یكی از ضروری­‌ترین نیازهای زندگی خود توجه بیشتری نماید و خویشتن را از پیامدهای ناگوار دگرگونی­‌های آسیب­‌زایی محیط زیست برهاند. 
1) تعریف 
محیط زیست شامل كلیه عواملی است كه بر افراد جامعه تأثیر می­‌گذارد. این عوامل طیف وسیعی داشته شامل شرایط فیزیكی، بیولوژیكی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیبایی شناختی می­‌باشد. بدون شك ارتباط محیط زیست با انسان متقابل است؛ بدین معنا كه از یك سو عوامل محیطی بر آدمی تأثیر می­‌گذارد و از سوی دیگر بشر بر عناصر مختلف محیط زیست تأثیرگذار می‌­باشد. به عبارت دیگر محیط زیست به محیطی گفته می­‌شود كه انسان در آن زیست می­‌كند و با آن در كنش متقابل است.[footnoteRef:466] [466: ‌. شریعت، مقدمه‌­ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی، ص 84؛ سالاری‌­فر و دیگران، بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی، ص 413.
] 

گاهی محیط زیست به تمام شرائط زیستی كره زمین گفته می­‌شود. امّا گاهی به نواحی كوچك جغرافیایی و یا محیط­‌های كوچك­‌تر نیز محیط زیست گفته می‌­شود. محیط زیست مفهومی است پیچیده و مركب كه تمام شرائط اقلیمی، جمعیتی و فرهنگی را دربرمی­‌گیرد. به طور كلی می‌­توان محیط زیست را این‌گونه تعریف كرد: محیط فیزیكی، اجتماعی و فرهنگی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم و كوتاه مدت و یا بلند مدت بر انسان تأثیر گذاشته یا از آدمی تأثیر می‌پذیرد. 
2) پیشینه‌شناسی 
در طول تاریخ برداشت­‌هایی دربارة اثرات موجودات زنده بر روی افراد وجود داشته است. در جوامع كهن این باور وجود داشته است كه ماه و دیگر كواكب بر ناخوشی‌­ها و حتّی سرنوشت بشر تأثیر دارند[footnoteRef:467]. [467: ‌. ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ج 3، نمط دهم (اسرار الآیات)، ص 315.
] 

عقاید ابتدایی دربارة تأثیرات محیط زیست آهسته آهسته پیشرفت نمود و موجب بروز نظریه­‌های جدید شد. در پیشینه روان‌شناسی به دیدگاه­‌هایی برمی‌خوریم كه به كاركردهای روانی محیط زیست توجه كرده­‌اند. هلپاخ (1902)  از اولین افرادی است كه به بررسی نظام­‌مند تأثیرات محیط زیست بر بهزیستی افراد پرداخت. با شكل‌گیری مكتب گشتالت این مطالعات از سر گرفته شد و نظریه­‌هایی از سوی لوین و كافكا پیش رو قرار گرفت[footnoteRef:468]. [468: ‌. سالاری‌فرد و دیگران، بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی، ص 414.
] 

در نیم قرن اخیر پژوهش‌های گسترده‌ای درباره ارتباط متقابل محیط زیست و انسان صورت گرفته است. این پژوهش‌ها به صورت تخصصی در رشته‌های روان‌شناسی محیط زیست، روان‌شناسی اكولوژی، روان‌شناسی سلامت، بهداشت روانی و اقتصاد محیط زیست انجام شده است. 
در دهة پایانی قرن بیستم، مسائل زیست محیطی در دستور كار سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت (WHO) قرار گرفت. در حال حاضر مسأله تأثیرات محیط زیست و تأثیر انسان بر آن كاملاً پذیرفته شده و سعی بر آن است تا بحران‌های زیست محیطی مهار شود. امروزه محیط زیست هر چند از دخالت انسان مصون نمانده و دگرگونی‌­های وسیعی از سوی انسان به خود دیده است، امّا ماهیت اصلی خود را همچنان حفظ نموده هنوز طبیعت به حساب می­‌آید. 
3) اقتصاد محیط زیست 
گر‌چه پیدایش اقتصاد محیط زیست به عنوان یك دانش مربوط به دوران معاصر است امّا ملاحظات اقتصادی كه گاه با عقائد مذهبی گره می­‌خورد، نسبت به طبیعت دارای پیشینه است؛ همانند نگاه مردمان سیاه پوست قاره آفریقا نسبت به درختان بااوباب، چنانكه در پاره­ای از نقاط جهان مراسم و آیین­‌های خاصی دربارة حفاظت از برخی گیاهان یا جانوران انجام می­‌شد[footnoteRef:469]. [469: ‌. بارو، اصول و روش‌های مدیریت محیط زیست، ترجمه مهرداد اندرودی، ص 230.
] 

اقتصاددان­‌های كلاسیك بر این باورند كه منابع طبیعی پایه و اساس ثروت ملی و رشد اقتصادی است. مالتوس و نیز ریكاردو معتقدند كه كم­یابی زمین می­تواند در تولید نقش­ منفی داشته باشد. از سوی دیگر استوارت میل بر نقش گسترده منابع طبیعی تأكید دارد[footnoteRef:470]. در دهة هفتاد طرفداران محیط زیست به یك جبهه فعّال غیرسیاسی تبدیل شدند. بسیاری از آثاری كه در این دوره شكل گرفت حاوی وضعیت­‌های بحران‌خیز آن زمان بود. در این دوره دو اثر با نام‌­های محدودیت­‌های رشد و نیز طرحی برای زنده ماندن، خواب عمیق غربی­‌ها را آشفته كرد. از سوی دیگر شوماخر (1972) در كتاب كوچك زیباست، هشدار داد كه رشد سازمان‌های غول‌پیكر و ایجاد تكنولوژی­‌های بزرگ منابع محیط زیست را به صورت جدّی تهدید می­‌كند.  [470: ‌. فراهانی‌فرد، اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام، ص 171.
] 

برای اولین سازمان ملل كنفرانسی درباره بحران محیط زیست در 1972 در استكهلم تشكیل داد كه حاصل آن اولین بیانیه مشترك 113 كشور دربارة تعهد آنها نسبت به محیط زیست منتشر شد. این كنفرانس همچنین موجب تأسیس نهادی به نام برنامه محیط زیست سازمان ملل (یونب) گردید. یونب همه ساله در پنج ژوئن (روز جهانی محیط زیست) روند حفاظت و مدیریت محیط زیست را بررسی می‌كند. 
در سال 1992 اجلاس زمین در برزیل با حضور نمایندگان 176 كشور، ده‌ها سازمان بین‌المللی، 35 سازمان منطقه‌­ای و بیش از 1500 سازمان غیردولتی تشكیل شد. مصوبة این اجلاس با نام «اعلامیه ریو» شهرت یافت كه با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل، دستور كار سازمان ملل در قرن 21 قرار گفت. در حال حاضر بیش از 800 قرار داد دو جانبه یا چند جانبه در زمینه محیط زیست وجود دارد امّا هیچ كدام از ابزار اجرایی لازم برخوردار نیست[footnoteRef:471]. [471: ‌. دیرباز و دادگر، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، 52-41.
] 

4) روان‌شناسی حفاظت از محیط زیست 
یكی از رویدادهای جدید در اواخر هزاره دوم و اوائل هزاره سوم، مطالعاتی در حوزة تأثیرات محیط زیست بر بهداشت روانی بود. این حوزه از روان‌شناسی توسط انجمن روان‌شناسی آمریكا در دهة 90 به صورت رسمی آغاز شد. روان‌شناسی محیط قبل از شروع بحران­‌های زیست‌محیطی پا به عرصة وجود گذاشت و با شروع بحران­‌های نفتی متأثر از جنگ اعراب و اسرائیل نقش ایفا كرد. موضوعاتی نظیر تراكم جمعیت، حرارت، سروصدا، طراحی آپارتمان­‌ها و فضای شهری و نقش آنها بر بهداشت روانی، عناوین این حوزه را تشكیل می­داد. در ادامه مسائلی نظیر شهر نشینی، گسترش صنایع، افزایش گاز­های گلخانه­‌ای و گرم شدن زمین افزوده شد[footnoteRef:472]. [472: ‌. ر.ك: كلاتین و مایرز، روان‌شناسی حفاظت از محیط زیست، ترجمه مجید صفاری­نیا و دیگران.
] 

در ماه می سال 2002 همایشی برگزار شد و محورهایی نظیر رابطه انسان با حیوانات، رابطه انسان‌ها با محیط و شیوه­‌های ترویج رفتار دوستانه با محیط زیست مطرح شد. روان‌شناسی حفاظت از محیط زیست عمدتاً به دو هدف می‌­پردازد؛ انسان چگونه با طبیعت و محیط زیست رفتار كند و انسان چگونه از ارزش‌های طبیعت حفاظت كند. رسالت این دانش جدید ایجاد هماهنگی دوستانه میان انسان و محیط زیست طبیعی است. آدلر در 1956 با اظهار نظری زمینة مناسب جهت مطالعات روان‌شناسانه در حوزة محیط زیست را فراهم نمود. وی می‌‌گوید:
ما بر روی سطح این سیاره به همراه منابع عظیم، حاصل‌خیزی خاك، معادن و آب و هوا و اتسمفر زندگی می­‌كنیم. همیشه وظیفه بشر است كه برای مشكلات موجود در این سیاره راه‌حل مناسب را ارائه دهد. حتّی امروزه نمی‌­توانیم فكر كنیم كه برای رهایی از این مشكلات راه حل كافی پیدا كرده‌­ایم[footnoteRef:473]. [473: ‌. همان، ص 21.
] 

5) دیدگاه‌ها 
در فرایند تحوّلات فراوان در عرصة محیط زیست، نگرش‌های متفاوتی به صورت چگونگی برخورد با مسائل زیست‌محیطی شكل گرفته است. بی­‌تردید این دیدگاه‌­ها كم و بیش متأثر از افكار فلسفی و رویكردهای اخلاقی است. به طور كلی دو دیدگاه دربارة طرز نگرش نسبت به مسائل محیط زیست وجود دارد[footnoteRef:474]. [474: ‌. فراهانی‌­فرد، اقتصاد منابع طبیعی از نظر اسلام، ص 179-175؛ پرمن و مک‌گیل، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص 66-63.
] 

یك) نظریه انسان‌گروانه 
در فلسفه انسان­‌گرا، حقوق و تكالیف فقط به جوهر و شخصیت انسان‌ها مربوط است. ممكن است انسان‌ها مایل به رعایت حقوق موجودات و گونه‌­های مختلف حیات باشند امّا سایر موجودات غیر از انسان، هیچ حقّی یا مسئولیتی ندارند. گفتنی این كه این نظریه شامل دو مكتب فایده­‌گرا و آزادی­‌خواه می‌­شود.
الف) مكتب فایده‌گرا
طرفداران مكتب فایده‌­گرا نظر هیوم و بنتام، رفتار انسان را فقط براساس نقش آن در میزان كامیابی، ارزیابی می‌­كنند. آنان رفاه اجتماعی را هدف اصل می­‌دانند و بر این باورند كه در ارتباط با محیط زیست باید نقش آن را در كامیابی افراد جامعه بررسی كرد. 
رالز با تأثر از اندیشه‌­های كانت، به انتقاد از مكتب اصالة الفایده پرداخت. از نظر او دو اصل اساسی است؛ هر فرد در وسیع‌­ترین حدّ آزادی حقّی برابر آزادی سایر افراد دارد و نابرابری اقتصادی و اجتماعی باید یكسان توضیح شود. اصل دوم درباة اقتصاد محیط زیست كاربرد فراوان دارد. 
ب) مكتب آزادی‌خواه 
آزادی­‌خواهان حقوق انسانی را ذاتاً متعلّق به تك‌تك افراد می­‌دانند. آنان معتقدند كه مفاهیمی چون حقوق اجتماعی یا حقّ گروهی بی­‌معنا است. نوزویك كه افكارش از عقاید اسمیت و جان لاك متأثر است در زمرة آزادی‌­خواهان می­‌باشد. او معتقد است توزیع زمانی عادلانه است كه كاملاً ناشی از انتخاب­‌های آزادانه باشد. مكتب آزادی‌خواه بیشتر از سوی كسانی مطرح می­‌شود كه به دخالت محدود دولت معتقدند. 
دو) نظریه طبیعت‌گروانه 
برعكس انسان­‌گرایان، در نظریه طبیعت‌گروانه، تقدّم شخصیت انسان بر سایر موجودات ردّ شده است. در این دیدگاه ملاك فقط حیات موجودات است. فقط چیزی حقّ است كه به حیات تعلّق داشته باشد در غیر این‌صورت آن چیز باطل خواهد بود. 
گود پاستر با طرح این كه تعهدات انسان نسبت به حیوانات گسترش یافته مطرح می­‌كند كه هر موجودی در عالم هستی جدا از زنده بودن، دارای حقوقی است كه باید از طرف دیگران رعایت شود. هانت بر این باور است كه مسأله حقوق را باید به همة موجودات گسترش داد و چنین گفت كه تمام موجودات هستی، چه مرده، چه زنده، دارای حقوق ذاتی هستند. 
6) محیط زیست در جهان مدرن 
ظهور تكنولوژی در آغاز برای انسان رفاه نسبی اجتماعی به ارمغان آورد. دانشمندان عصری را بشارت دادند كه ماشین از عهده انجام هر كاری برمی‌­آید و زندگی بیش از پیش به زندگی آرمانی نزدیك می­‌شود. كشورهای صنعتی پیشرفته از رونق برخوردار شدند و جهان پلیدی كه بعد از دو جنگ جهانی پدید آمده بود، آهسته آهسته جای خود را به عصر زرّین می­‌داد. تغییرات فنی شرائط كار را بهتر كرد و توسعه تكنولوژی به افزایش بهره‌­وری، كاهش هزینه‌های تولید و تولید مشاغل بیشتر منجر شد. جهان مدرن رضامندی از زندگی را افزایش داد، كیفیت آموزش و پرورش را بهبود بخشید و بهداشت عمومی را برای انسان‌ها به ارمغان آورد.
امّا با گذشت زمان مخاطرات با تهدیدات جهان مدرن و تكنولوژی پیشرفته خودنمایی كرد. در اوائل دهة 60 این احساس قوی پیش آمد كه رشد صنعت و تكنولوژی، تأثیرات زیانبار شدیدی بر سلامت جسم و روان انسان دارد. جاك الول به عنوان پیشگام نهضت ضد تكنولوژی در كتابی با نام جامعه تكنولوژیك (1954) به بررسی تأثیرات منفی تكنولوژی بر محیط زیست و انسان پرداخت. انتقاد از تكنولوژی از دهة 70 به اوج رسید. امروزه مهمترین اثرات تخریبی توسعه صنعت و تكنولوژی بر محیط زیست پدید آمده است. 
یك) آلودگی هوا 
طی دهة 50 توجه دانشمندان بر اثرات تخریبی تكنولوژی بر محیط زیست معطوف شد. از مهمترین آثار زیانبار، مسأله آلودگی است. آلودگی عبارت است از پسمانده­‌ها و مواد زائد صنعتی كه به محیط زیست وارد می­‌شود. مهمترین مصداق آن آلودگی هواست. امروزه آلودگی هوا بیشتر در كلان شهرها و شهرهای صنعتی پدید آمده است. بدیهی است كه استنشاق هوای آلوده و سمّی بر سلامت و كارآیی انسان اثرات منفی دارد. پژوهش­‌ها نشان می­‌دهد كه قرار گرفتن در هوای آلوده موجب اختلالات جسمی و روانی می­‌شود. این عوارض حتّی در افرادی كه حدود ده كیلومتری كارخانه­‌های تولید‌كننده مواد آلاینده زندگی می­‌كنند، دیده می‌­شود. آلاینده­‌ها آثار مخرّبی نظیر سوزش حلق و چشم، افزایش برونشیت مزمن، افزایش ذات‌الریه، كاهش ایمنی بدن، ایجاد اختلالات در سازگاری و افزایش بیماری‌های صعب‌العلاج نظیر سرطان دارد[footnoteRef:475]. كافی است امروزه به شهرهای بزرگ و صنعتی نظیر اراك، اصفهان و تهران بنگریم. این شهرها امروزه در ردیف شهرهای پر آلاینده در جهان قرار گرفته‌اند[footnoteRef:476]. [475: ‌. ادینگتون، بیولوژی فعالیت بدنی، ترجمه حجت‌الله نیك­بخت، ص 493 و 494.
]  [476: ‌. روزنامه رسالت، 11 شهریور 1370، ص 4.
] 

دو) آلودگی آب 
آلودگی آب در اثر مواردی نظیر ورود فاضلاب­‌های شهری و صنعتی، نشت نفت از كشتی­‌ها، ضایعات صنعتی و دیگر مواد آلاینده به آب رودخانه­‌ها و دریاها ایجاد می­‌شود. تحقیقات نشان می­‌دهد كه مواد زائد و پسمانده­‌ها جزءِ جدایی­‌ناپذیر صنعت و فعالیت اقتصادی می­‌باشند و این امر با توسعه فعالیت­‌ها رو به افزایش است[footnoteRef:477]. [477: ‌. ادینگتون، كاربرد علم اكولوژی در كاهش اثرات سوء توسعه، ترجمه اسماعیل كهرم، ص 73.
] 

برخی از متفكّران مسیحی كوشیده‌­اند با رویكرد الهیاتی به بررسی منفی تكنولوژی بر محیط زیست پرداختند و شیوه­های اخلاقی جهت مواجه با آن پیشنهاد كرده‌­اند، ریچارد بایر در الهیات طبیعت تأكید می‌­كند كه عالم متعلق به خداست و با ارزش است و نباید با آن به عنوان ابزار برخورد كنیم. همچنین فیلیپ شرار در هتك حرمت بشر و طبیعت از نقشی كه علوم طبیعی و مادی در قداست‌زدایی از انسان و طبیعت ایفا كرده‌­اند، به انتقاد شدید پرداخت. الهی‌­دان­‌های مسیحی امروزه اظهار داشته‌­اند كه گویا رشد اقتصادی از یك سو و حفظ محیط زیست از سوی دیگر، با یكدیگر در تضادند[footnoteRef:478]. [478: ‌. ر.ك: نصر، دین و نظام طبیعت؛ نصر، انسان و طبیعت؛ محقّق داماد، الهیات محیط زیست. 
] 

سه) گازهای گلخانه‌ای
رشد تكنولوژی و افزایش فزاینده فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، موجب انتشار گازهای مخرّب و افزایش غلظت گازهای گلخانه‌­ای در اتمسفر شده است. استفاده از واژة «گلخانه» از این روست كه گازها در جوّ همانند شیشه، بخار آب و دی‌اكسید كربن، به صورت جسم شفاف عمل می­‌كنند و نسبت به تشعشعات مادون قرمز برآمده از سطح زمین به مانند جسم كدر عمل می­‌نمایند. 
مطالعات نسبتاً جامعی كه پیرامون این پدیده انجام گرفته است نشان می­‌دهد كه تغییر در مقدار گازهای اتمسفر، حتّی به مقدار كم، می‌­تواند دگرگونی­‌های مهمی را در زندگی انسان پدید آورد[footnoteRef:479]. [479: ‌. ابوالقاسمی، روان‌شناسی در اجتماع، ص 384.
] 

چهار) گرم‌شدن زمین
افزایش درجه حرارت زمین در اثر رشد فعالیت­‌های صنعتی و اقتصادی آثار زیانباری را برای بشر به ارمغان داشته است. یافته­‌های جدید نشان می­‌دهد كه گرم‌شدن كره زمین اثرات مخرّبی نظیر بالاآمدن سطح آب اقیانوس­‌ها، تغییر الگوهای بیماری، كاهش عملكرد انسان و توسعه احساساتی نظیر پرخاشگری و اندوه را در پی دارد[footnoteRef:480]. افزایش دمای زمین از سوی دیگر، باعث اختلالاتی در روابط میان انسان‌ها شده است.  [480: ‌. همان، ص 380.
] 

با توجه به بحران‌­های زیست محیطی در سطح جهان و منطقه، هم اینك ضرورت برنامه‌­ریزی كلان برای مهار بحران­‌ها آشكار شده است. برخی از دانشمندان با طراحی نظریه «توسعه پایدار» بر آن شده‌­اند با الگوهای مناسبی برای استفاده صحیح از منابع طبیعی پیشنهاد دهند. این نظریه اعلام می‌­كند كه لازم است در چارچوب محدودیت‌ها، با زمین و هم­نوعان هم­اهنگ شد و در این‌صورت زندگی خوب و درستی را پدید آورد. در این منظر پای­بندی به اخلاقیات تحقق بهداشت روانی یك ضرورت تلقّی می­‌شود. نظریه توسعه پایدار بر توسعه عدالت اجتماعی، نظارت بر فعالیت­‌های صنعتی، ساز­گاری سیاست‌­های توسعه و حل سریع معضلات زیست‌محیطی تأكید دارد[footnoteRef:481]. [481: ‌. سالاری‌فر و دیگران، بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی، 444-441؛ فراهانی­‌فر، اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام، ص 160-128.
] 

7) جایگاه محیط زیست از منظر اسلام 
یك) دیدگاه قرآن و روایات 
الف) زمين
قرآن كريم و رهبران ديني نسبت به زمينه‌هاي طبيعي و عوامل زيستي حساسيتي بالا و عنايتي ويژه نشان داده‌اند. در آيات با اين مضامين مواجه مي‌شويم: خداوند زمين را براي انسان بستر استراحت (فراش[footnoteRef:482]) قرار داد[footnoteRef:483]، خداوند زمين را براي انسان آسايش و آرامش (مهد[footnoteRef:484]) آفريد[footnoteRef:485]، خداوند زمين را آرام و مستقر (قرار[footnoteRef:486]) آفريد[footnoteRef:487]، خداوند كسي است كه ارض را جايگاه مطمئن و آرام (قرار[footnoteRef:488]) جعل فرمود[footnoteRef:489]، او كسي است كه زمين را براي انسان‌ها هموار و رام (ذلول[footnoteRef:490]) آفريد،[footnoteRef:491] آيا خداوند زمين را محل آرامش (مهاد[footnoteRef:492]) قرار نداد؟[footnoteRef:493] خداوند ارض را براي آدميان گستراند[footnoteRef:494] (بساط[footnoteRef:495]) و ما زمين را گسترانديم[footnoteRef:496] (فرش[footnoteRef:497]). [482: ‌. مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج1، ص18.
]  [483: ‌. بقره/22.
]  [484: ‌. مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج13، ص222.
]  [485: ‌. طه/53.
]  [486: ‌. مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج10، ص525.
]  [487: ‌. نمل/61.
]  [488: ‌. مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج3، ص158.
]  [489: ‌. غافر/64.
]  [490: ‌. مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج24، ص337.
]  [491: ‌. ملك/15.
]  [492: ‌. مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج26، ص16.
]  [493: ‌. نباء/6.
]  [494: ‌. نوح/19.
]  [495: ‌. مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج25، ص78.
]  [496: ‌. ذاريات/48.
]  [497: ‌. مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج22، ص372.
] 

آنچه در تعابير پيش‌گفته مشترك و برجسته است اين‌كه زمين قرارگاه و آرام‌گاه بشر است. و اين خاصيت را خالق آن به زمين داد. مي‌دانيم كه زمين داراي چندين حركت است. اگر يكي از اين حركت‌ها را در شرايط آزمايشگاهي با سرعت زياد بازسازي كنيم يعني مثلاً كره‌اي را با شتاب به حركت درآوريم و درون آن چند شيء كوچك قرار دهيم، خواهيم ديد كه اشياء دائم به اطراف پرتاب مي‌شوند امّا هيچ شيئي از زمين كنده نشده به آسمان پرتاب نمي‌شود. خداوند تدبيري نمود و آن اين‌كه ميان كرات با محاسبه‌اي بسيار دقيق نيروي جاذبه گذارد تا ضمن عدم دفع يكديگر، تنظيم روز و شب و تنظيم فصول، اشياء روي زمين و از جمله انسان به اين طرف و آن طرف پرتاب نشوند. علي‌رغم اين‌كه سياره بزرگ و منجمدي به نام زمين داراي حركت‌هاي متداخل با سرعت بسيار زياد است، هيچ انسان در تمام طول عمرش از زمين، ناآرامي و بي‌قراري نمي‌بيند و به اذن خدا حتّي احساس نمي‌كند. به همين دليل نسبت به آرام و رام بودن زمين بسيار تأكيد و اين يكي از نعمت‌ها و نشانه‌هاي بزرگ خدا دانسته شده است. علي در فرمايشي نسبت به آرام و همراه بودن زمين توجّه نشان داد:
اللَّهُمّ رَبَّ السَّقفِ المَرفُوعِ... وَ رَبَّ هذِهِ الأرْضِ الَّتي جَعَلْتَها قَراراً لِلْأَنام؛ اي خداي آسمان برافراشته... واي پروردگار اين زميني كه آن را جايگاه آرامش مردمان قرار دادي[footnoteRef:498]. [498: ‌. ابن طاووس، مهج الدعوات، ص102؛ مجلسي، بحارالانوار، ج32، ص607؛ نوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص108.
] 

خداوند تا بدان اندازه نسبت به اوضاع رواني و روحي انسان عنايت نشان داده است كه مي‌فرمايد در زمين، انواع گياهان و درختان را به صورت شادي‌بخش و مفرّح آفريديم:
وَأَنبَتَتْ مِن كلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ؛ و از هر نوع [رستني‌هاي] نيكو مي‌روياند[footnoteRef:499]. [499: ‌. حج/5.
] 

كلمه «بهيج» از ريشه «بهج» و «بهجت» مشتق شده به معناي شادي، سرور و آرامشي است كه از زيبايي چيزي ناشي شود[footnoteRef:500]. خداوند مي‌توانست باغ‌ها، درختان و گياهان را به گونه‌اي بيافريند كه براي انسان شادي‌بخش و نشاط آفرين نباشد امّا با ملاحظه ويژگي‌هاي رواني انسان، پديده‌هاي زميني را به گونه‌اي خلق نمود كه انسان با ملاحظه آن شاد شود، آرام گيرد و لذّت دريافت نمايد. [500: ‌. طبرسي، مجمع البيان، ج7، ص114؛ كاشاني، زبدة التفاسير، ج4، ص372؛ فيضي دكني، سواطع الالهام، ج3، ص507؛ شبّر، الجوهر الثمين، ج4، ص226.
] 

آرامش‌بخشيِ طبيعت در زمين و تأثيرات محيط زيست بر سلامت رواني به گونه‌هاي مختلف قابل طرح و بررسي است. عوامل محيطي كاركرد رواني داشته بر رفتار و بهزيستي انسان تأثير مستقيم دارند. مطالعه متون ديني حكايت از آن دارد كه انواع متعددي از عوامل زيستي و طبيعي در صفا، شادابي، لذّت و آرامش انسان تأثير مستقيم و شگرف دارد[footnoteRef:501]. [501: ‌. سالاري‌فر و ديگران، بهداشت رواني با نگرش به منابع اسلامي، ص422 ـ 415.
] 

ب) گياهان و درختان
گياهان و درختان از عناصر محسوس محيط طبيعي محسوب مي‌شوند و آثاري خيره‌كننده و مؤثر بر روان انسان و آرامش‌بخشي او ايفا مي‌كنند. آثار درختان و گياهان منحصر به كاهش فشار رواني در انسان نيست بلكه آنها در تعادل دماي زمين، حفاظت از خاك، تأمينِ بخشي از مواد غذايي و لطافت‌بخشي به هوا دخالت مؤثر دارند.
نمونه‌هاي مختلفي در قرآن به چشم مي‌خورد كه جنبه‌هاي استحساني يا زيباشناختي و نشاط‌زايي طبيعت، باغ‌ها، سبزه‌ها و گياهان را بيان نموده‌اند. از جمله تأكيد بر واژه «خضر» به معناي سبزه مي‌باشد. در آيه‌اي با تفصيل به عوامل زيستي و طبيعي اين‌گونه اشاره شده است: از آسمان آبي نازل شد، گياهان با باران‌هاي آسماني روئيدند، سبزه‌ها پديد آمدند، دانه‌هاي متراكم شكفته شدند، از شكوفه‌ها گياهان و درختان پديد آمدند، باغ‌هاي انگور، زيتون و انار ميوه دادند، اين ميوه‌ها به گونه‌هاي مختلف رنگ‌آميزي شدند و تمامي اين امور نشانه است. خداوند با انگشت نهادن بر مفاهيمي چون گياهان، ميوه‌هاي رنگين، شكوفه‌هاي زيبا، گياهان و سبزه‌ها حسّ زيبا شناختي انسان را ارضا مي‌نمايد:
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا؛ پس به وسيله آن از هرگونه گياه برآورديم و از آن [گياه] جوانه سبزي خارج ساختيم[footnoteRef:502]. [502: ‌. انعام/99.
] 

واژه ديگري كه به جهت شادي‌بخشي و لذّت‌آفريني بر روح و روان انسان مدنظر قرار گرفته لفظ «بهجت» به معناي سرور، خرسندي و آرامش است:
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ؛ پس به وسيله آن باغ‌هاي بهجت‌انگيز رويانيديم[footnoteRef:503]. [503: ‌. نمل/60.
] 

امام صادق به تأثيرات مثبت گياهان و درختان در قرار و آرامش رواني انسان اشاره نموده است:
نگاه به گل‌هاي رنگارنگ و درختان سرسبز و خرّم، چنان لذّتي مي‌بخشد كه هيچ لذّتي را با آن برابر نمي‌توان كرد[footnoteRef:504]. [504: ‌. مجلسي، بحارالانوار، ج3، ص129.
] 

امام صادق بيان فرمود كه چهار چيز چهرة انسان را روشن مي‌كند؛ يكي از آنها تماشاي گياهان سرسبز است و ديگري نگاه به زلال آب جاري[footnoteRef:505]. از حضرت علي نقل شده است كه اموري باعث نشاط، شادي و آرامش است. در روايت ذيل واژه «نُشرَه» به معناي چيزي است كه موجب راحتي و آرامش شده افسردگي و استرس را برطرف مي‌كند[footnoteRef:506]: [505: ‌. همان، ج73، ص94.
]  [506: ‌. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص142.
] 

الطِّيبُ‏ نُشْرَةٌ وَ الْعَسَلُ نُشْرَةٌ وَ الرُّكُوبُ نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ؛ بوي خوش، عسل، سواركاري و نگاه‌كردن به مناظر سرسبز باعث نشاط و شادي مي‌شود[footnoteRef:507]. [507: ‌. حرعاملي، وسائل الشيعه، ج2، ص143.
] 

پيامبر اكرم به استشمام گل سرخ توصيه فرمود:
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشَمَّ رِيحِي فَلْيَشَمَّ الْوَرْدَ الْأَحْمَرَ؛ كسي كه بخواهد بوي من را استشمام بكند، گل سرخ را استشمام نمايد[footnoteRef:508]. [508: ‌. مجلسي، بحارالانوار، ج76، ص147.
] 

همچنین نبی مكرم اسلام بوئيدن گل نرگس را توصيه نمود و آثار جسمي و رواني براي آن بيان كرد:
شَمُّوا النَّرْجِسَ وَ لَوْ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الدَّهْرِ مَرَّة؛ گل نرگس را استشمام كنيد هرچند يك بار در روز يا در هفته يا در ماه يا در سال يا در طول عمرتان[footnoteRef:509]. [509: ‌. همان، 59، ص 299.
] 

رفتن به دامان طبيعت و نگاه كرن به گياهان و سبزه‌زاران از بروز بيماري‌هاي رواني پيشگيري نمايد چنان‌كه در كاستن فشارهاي رواني مؤثر است. تماشاي گياهان و درختان خرّم، نگريستن به گلبرگ‌هاي رنگارنگ، خيره‌شدن به غنچه‌هاي زيبا و باطراوت و از زير نظر گذراندن تركيب موزون برگ‌ها و حركات رقص‌آهنگ شاخه‌ها زير نور زرّين خورشيد، انسان را غرق در شادي و آرامش مي‌كند. بارش باران زمين را زنده و شكفتن گياهان انسان را مسرور مي‌نمايد. سبزي وخرّمي چشم هر بيننده‌اي را مي‌نوازد و روح هر ناظري را به شعف، نشاط و آرامش مي‌رساند.
به راستي آيا تاكنون فكر كرده‌ايد چرا دوستان، همسر و خصوصاً خانم‌ها از گرفتن گل زيبا خوشحال مي‌شوند؟ يا اگر به استقبال كسي رفتيد به او گل مي‌دهيد؟ يا حتّي در مراسم تشييع جنازه جهت تسلي دادن به افراد داغديده گل تقديم مي‌كنيد؟ هرگاه مردي براي همسرش گلي هديه دهد با تقديم آن گل تمام عشق و احساس خويش را به همسرش اهدا نموده است.
آيا به راستي مي‌دانيد چرا راه رفتن با پاي برهنه بر روي چمن يا ساحل دريا كارساز است؟ اگر بتوانيد پابرهنه روي سبزه‌ها، چمن‌ها و ساحل دريا قدم بزنيد و با پوست خويش طراوت گياهان را لمس كنيد، آرامش خويش را تضمين نموده‌ايد و به راستي آيا مي‌دانيد چرا پياده‌روي در جنگل و مراتع سرسبز روح آدمي را نوازش مي‌دهد؟
تمامي موارد مزبور حكايت از رازي دارد و آن اين‌كه گل، گياه، درخت و سبزه اثري فوق‌العاده در آرام‌بخشي بشر ايفا مي‌كند و اين نقش را خدايشان به آنها داده است. آنها واقعاً با روان انسان كاري مي‌كنند و تأثيري بر فكر و روح ما مي‌نهند. اين تأثيرگذاري را سبب‌سازِ عالم به آنها عطا نمود.
ج) زلال آب
آب، از مهمترين عنصر در چرخه حيات موجود زنده است. شكل‌گيري و استقرار تمامي موجودات زنده به آب بستگي دارد. آب در حيات گياه، حيوان و انسان و هر موجود زنده‌اي نقشي تعيين‌كننده و سرنوشت‌ساز دارد:
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كلَّ شَيْءٍ حَيٍّ؛ و هر چيز زنده‌اي را از آب پديد آورديم[footnoteRef:510]. [510: ‌. انبياء/30.
] 

زلال آب در تعيين سلامت روح و روان انسان تأثيري چشم‌گير دارد و به منظور تأمين سلامت رواني، شرايطي دلپذير را براي انسان فراهم مي‌سازد. خداوند چنان قدرتي در آب نهاده است كه حتّي نگريستن به آن مي‌تواند روح‌بخش و آرامش‌زا باشد. پيامبر اكرم نگاه كردن به آب روان را بسيار دوست مي‌داشت[footnoteRef:511]. تفريح با آب به هر شكلي كه باشد در روحيه‌بخشي به انسان تأثير مستقيمي دارد[footnoteRef:512]. شنا، قايق سواري، ماهيگيري، اسكي روي آب، نگاه به آب جاري و آبشار و غوطه‌ور شدن درون آب از جمله اموري است كه سبب فراهم آوردن فراغت، شادي و توانمندي روح مي‌شود. [511: ‌. شوكاني، الفوائد المجموعه، ص241.
]  [512: ‌. مجلسي، بحارالانوار، ج101، ص45.
] 

هرگونه استفاده از آب سالم و زلال به انسان صفاي درون، نشاط و شادابي مي‌بخشد. برخي از دردهاي عصبي، خستگي اعصاب، سردردهاي عصبي و نيز افسردگي با آب درمان مي‌شود. در احاديث توصيه شده كه روي بدن مريض آب سرد بريزند[footnoteRef:513]. و نيز استفاده از آب سرد به عنوان يكي از ابزارهاي درمان بيماري‌هاي جسمي و رواني ياد شده است[footnoteRef:514]. [513: ‌. همان، ج66، ص450.
]  [514: ‌. قمي، سفينة البحار، ج8، ص142.
] 

در روايات آمده است كه آب زمزم انسان را از آلام و ترس‌ها مي‌رهاند[footnoteRef:515]، آب زمزم شفابخش دردها است[footnoteRef:516]، آب باران پاك كنندة بدن و زداينده بيماري‌ها و رنج‌ها است[footnoteRef:517]. اين‌گونه توصيه‌ها بر زبان اهل‌بيت جاري شده است. امروزه سخن از آب‌درماني به ميان مي‌آيد و براي آن ويژگي‌ها و كاركردهاي فراواني در نظر گرفته مي‌شود. امّا درمان با آب از پيش در كلمات امامان و رهبران ترغيب شده است. [515: ‌. مجلسي، بحارالانوار، ج 66، ص405.
]  [516: ‌. همان، ص448.
]  [517: ‌. كليني، الكافي، ج6، ص387.
] 

آيا مي‌دانيد چرا دوش گرفتن با آب سرد، جريان دادن آب بر تمام بدن، در كنار دريا قدم زدن، كنار آبشاري آرميدن، در رودخانه يا دريا يا اقيانوس غوطه‌ورشدن و حتّي در وان حمام يا تشتي پر از آب نشستن يا حتّي روزي هشت ليوان آب خوردن، همه و همه در كاستن فشارهاي روحي و پديد آمدن حالت شيرين آرامش تأثيرگذار است؟ رمز آن را بايد در آفرينش آب جستجو نمود. خداوند خلقت آب را به گونه‌اي رقم زد كه سبب پاكي و قدرت درون (ربط قلب) و نيز آرامش مي‌شود[footnoteRef:518]: [518: ‌. طبرسی، مجمع البيان، ج4، ص809؛ فخر رازي، مفاتيح الغيب، ج15، ص462؛ مغنیه، الكاشف، ج3، ص458؛ مغنيه، التفسير المبين، ج1، ص228.
] 

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَي قُلُوبِكمْ؛ و از آسمان باراني بر شما فرو ريزانيد تا شما را با آن پاك گرداند و وسوسه شيطان را از شما بزدايد و دل‌هايتان را محكم سازد[footnoteRef:519]. [519: ‌. انفال/11.
] 

د) هواي پاك
از ديگر عناصر مهمي كه در چرخه حيات زمين نقش‌آفريني مي‌كند و تمامي موجودات زنده از آن سود مي‌جويند، هواي پاك مي‌باشد. خداوند زمين را به گونه‌اي خلق نمود كه از ميلياردها سال پيش تاكنون و از هم اكنون تا پايان زمين براي موجودات زنده هواي پاك به صورت كافي وجود دارد. و اين يكي از نشانه‌هاي مهم و معجزات بزرگ خلقت است. از سوي ديگر سازوكار و ارگانيزم بدن موجودات زنده را به گونه‌اي آفريد كه با آن تنظيم مي‌شود. تنفس در هواي پاك سبب تن‌درستي، سلامت جسمي و آرامش عصبي و روحي انسان مي‌گردد. مضامين جالبي در ارتباط با هوا، نسيم و تنفس و نيز ارتباط آنها با آرامش رواني وجود دارد. امام صادق در گفتگو با مفضّل سودمندي و كارسازي هوا را اين‌گونه بيان مي‌كند:
بايد از اين نسيمي كه به نام هوا دريافت مي‌كني، شناخت كافي داشته باشي و بداني كه چه فوايدي براي اين بدن‌ها دارد. اين هواست كه بدن با استنشاق آن حفظ مي‌شود و بر روحيه و رفتار انسان تأثير مي‌گذارد[footnoteRef:520]. [520: ‌. مجلسي، بحارالانوار، ج3، ص120.
] 

همچنين ششمين امام تأثيرات مثبت باد و هوا را در حيات موجودات زنده تبيين نمود:
بادها محيط زيست را عطرآگين نموده و ابرها را از جايي به جاي ديگر منتقل مي‌كنند، تا سود آن به عموم مردم برسد و نيز موجب بارور شدن گياهان و درختان و حركت كشتي‌ها مي‌شود... باد باعث زنده شدن چيزهاي روي زمين مي‌شود. پس اگر باد نبود، همه چيز فاسد شده و حيوانات مي‌مردند[footnoteRef:521]. [521: ‌. همان، ج57، ص7.
] 

آن امام همام با بياني ديگر به اهميت باد اشاره مي‌كند:
أُنَبِّهُكَ يَا مُفَضَّلُ عَلَى الرِّيحِ وَ مَا فِيهَا أَ لَسْتَ تَرَى رُكُودَهَا إِذَا رَكَدَتْ كَيْفَ يُحْدِثُ الْكَرْبَ الَّذِي يَكَادُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النُّفُوسِ وَ يُمْرِضُ الْأَصِحَّاءَ وَ يَنْهَكُ الْمَرْضَى؛ نمي‌نگري كه هنگام خاموش‌شدن باد چگونه مصيبت برپا مي‌شود و جان‌ها در معرض نابودي قرار مي‌گيرند. افراد سالم به بيماري مبتلا شده و بيماران در معرض خطر مرگ قرار مي‌گيرند[footnoteRef:522]. [522: ‌. همان، ج60، ص6.
] 

امام رضا ارتباط مستقيم ميان وضعيت جسمي و رواني انسان از يكسو و اوضاع آب و هوا برقرار نموده است:
پايداري و نيرومندي رواني افراد تابع سلامت مزاجي آنهاست و سلامت مزاجي افراد خود متأثر از اوضاع آب و هوايي است[footnoteRef:523]. [523: ‌. همان، ج59، ص316.
] 

نظام زمين با آب و هوا ارتباط تنگاتنگي دارد. نظام زيست محيطي جهان مي‌كوشد تا براي موجودات زنده و از جمله انسان آسايش و رفاه تأمين نمايد. اين محيط زيست است كه با جريان دادن هوا يعني نسيم سبب لقاح مي‌شود، بسياري از بيماري‌ها و حتّي امراض مهلك را پيشگيري مي‌نمايد، خستگي و افسردگي را از انسان مي‌زدايد و سبب تقويت روحيه، شادي، نشاط و آرامش درون انسان‌ها مي‌گردد.
آيا تاكنون فكر كرده‌ايد كه چرا با تنفس عميق و استفاده از هواي پاك، جسم و روان انسان راحت مي‌شود؟ آيا تاكنون تأمل نموده‌ايد كه چرا به هنگامي كه رخسارة شما با نسيم ملايم هوا نوازش داده مي‌شود، تا چه حد لذّت مي‌بريد؟ و آيا تاكنون درنگ نموده‌ايد كه اگر در شهرها مخصوصاً شهرهاي بزرگ باد نمي‌وزيد، چه اتفاقي رخ مي‌داد؟ پاسخ تمامي اين پرسش‌ها را مي‌توان در آفرينش زمين پيدا كرد:
اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كسَفًا فَتَرَي الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ؛ خدا همان كسي است كه بادها را مي‌فرستد و ابري بر مي‌انگيزد و آن را در آسمان هرگونه بخواهد مي‌گستراند و انبوهش مي‌گرداند پس مي‌بيني باران از لابلاي آن بيرون مي‌آيد و چون آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد رسانيد بناگاه آنان شادماني مي‌كنند[footnoteRef:524]. [524: ‌. روم/48.
] 

اجازه دهيد نكته مهمي بيان شود؛ طبيعت و زمين براي هميشه به انسان «خدمات رفاهي» عرضه مي‌كند. جهان پيرامون ما لحظه به لحظه مواهب و بركات خود را در خدمت بشر مي‌نهد و از اين طريق «اصل تسخير»[footnoteRef:525] را تفسير مي‌نمايد. رفتن به كنار سبزه‌ها و آرميدن در آن، تنفس در هواي مطبوع، آرام‌گرفتن در كنار ساحل، دامنه كوه‌ها، سبزي گياهان و گل‌ها، استواري و بلندي كوه‌ها و صدها پديده ديگر، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا به آدمي «خدمت» رسانند و «بخشش» را معنا نمايند. اين مطلب از دو زاويه قابل تأمل است. [525: ‌. لقمان/20. (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ).
] 

زاويه نخست: خداوند جهان هستي را از اسماء جمال و نام زيباي «رحمان» آفريد. خداوندِ رحمان، در عالم جلوه‌گري كرده هر لحظه عالم را تازه و خرّم در اختيار بشر نهاد. خداوند از اين طريق عشق خويش را به انسان نشان داد تا آدمي علاوه بر تماشاي زيبايي‌هاي جهان به عظمت، قدرت و كبريايي آفريننده عالم توجه كند و به ياد او باشد.

زيبايي‌هاي هستي، شرح و بسط رحمت رحمان است.

زاويه دوم: چون نيك بنگريم نظام هستي و نظام طبيعت دائماً به انسان سرويس و خدمت مي‌رساند و در اين راستا رايگان عمل كرده از انسان چيزي نمي‌ستاند.


نظام كائنات بدون چشم‌داشت و بي‌آزار عطا مي‌كند و عالم خدا 
همانند خدا، خاموش مي‌بخشد.


پرسش مهم اين‌كه اگر جهان با انسان اين‌گونه است، انسان با جهان، طبيعت و زمين تاكنون چگونه رفتار كرده است؟ و نيز هم اكنون چگونه رفتار مي‌كند؟


اگر گاهي زمين از خود خسّت و بي‌تابي نشان مي‌دهد، سرّ آن را 
بايد در رفتار انسان با طبيعت و زمين جستجو نمود.


ه‍) شب
يكي از پديده‌هاي طبيعي كه ارتباط مستقيم با روح و روان انسان دارد، پديده شب مي‌باشد. شب به همراه روز، شبانه‌روز و تكرار شبانه‌روز ماه‌ها و تكرار ماه‌ها، سال‌ها و در نهايت عمر انسان را تشكيل مي‌دهند. هر كدام از شب يا روز نقش‌ها و كاركردهاي مختص به خود را دارند. حالات انسان در روز و شب متفاوت است. انسان‌ها معمولاً در شب راحت‌تر و آرام‌ترند، توگويي شب را براي استراحت و روز را براي فعاليت ساخته‌اند. قرآن كريم در چند آيه به مسأله مهم آرام‌بخشي شب اشاره مي‌كند و مي‌فرمايد: از نشانه‌هاي رحمت الهي اين است كه شب، وسيله سكونت و روز، زمان جمع نعمت است:
وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكمْ تَشْكرُونَ؛ و از رحمتش برايتان شب و روز را قرار داد تا در اين [يك] بياراميد و [در آن يك] از فزون‌بخشي او [روزي خود] بجوييد باشد كه سپاس بداريد[footnoteRef:526]. [526: ‌. قصص/73.
] 

تفاسير عمدتاً به كاركرد مهم شب يعني استراحت و جبران نيروهاي از دست رفته اشاره كرده‌اند؛[footnoteRef:527] انسان‌ها معمولاً به هنگام روشنايي روز، به امر معيشت و كسب و كار مي‌پردازند. آنان تلاش مي‌كنند تا روزي خود و خانواده خويش را فراهم سازند و از اين طريق به رفاه نسبي دست يابند. كار و تلاش روزانه از يك طرف سبب كاهش قواي بدن مي‌شود و از سوي ديگر باعث رنج و خستگي فكر و روان انسان. از اين‌رو ضرورت يافت كه بخشي از شبانه‌روز به استراحت اختصاص يابد تا نيروهاي از دست‌رفته جبران شده فكر و روح انسان راحت گردد. دست خلقت زماني را در شبانه‌روز براي استراحت و بازگشت قوا فراهم نمود. براين‌ اساس كاركرد شب، استراحت و تجميع قوا مي‌باشد. مساله مزبور در آيه‌اي ديگر بيان شده است: [527: ‌. نخجواني، الفواتح الالهيه، ج2، ص90؛ مراغي، تفسير مراغي، ج20، ص89؛ حسيني شيرازي، تقريب القرآن، ج4، ص174.
] 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكمُ اللَّيْلَ لِتَسْكنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِك لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ؛ اوست كسي كه براي شما شب را قرار داد تا در آن بياراميد و روز را روشن [گردانيد] بي‌گمان در اين [امر] براي مردمي كه مي‌شنوند نشانه‌هايي است[footnoteRef:528]. [528: ‌. يونس/67.
] 

خداوند كسي است كه شب را به نفع انسان‌ها آفريد تا در آن سكونت و آرامش يابند و از رنج روز، آسايش پذيرند. شامگاهان كار روزانه، راكد شده آدميان ادامه تأمين معاش را به روز بعد موكول مي‌كنند. تدبير عام خلقت اين بود[footnoteRef:529] كه با ظهور تاريكي شب انسان‌ها از كار باز ايستند، تحركّات خويش را تقليل دهند و اصلاح امور خويش را به زماني ديگر واگذارند. [529: ‌. طباطبايي، الميزان، ج10، ص94.
] 

بجز استراحت و جبرانِ نيروهاي از دست رفتة جسمي، فكري و رواني، كاركردهاي ديگري براي شب بيان شده است[footnoteRef:530]؛ شب براي انس با خانواده است، شب براي كاستن از ناراحتي‌هاي ديگران است، شب براي تمتع است. [530: ‌. فخررازي، مفاتيح الغيب، ج17، ص280؛ ابن عاشور، التحرير و التنوير، ج11، ص131؛ طباطبايي، الميزان، ج10، ص94.
] 

نقش مهم ديگري كه در ميانة شب محقّق مي‌گردد اين‌كه مشتاقان، شب را عبادتگاه خويش و روزنه رفتن به آسمان مي‌دانند. شب زمان گفتگو با خداست، شب سيد اهل وصال است و سياهي اهل فراق. اهل قرب با شب سازگارند و طولاني‌شدن شب آروزي آنان. مضامين پيش‌گفته در آيات ديگري هم بيان شده است: غافر/61، قصص/72 و نمل/86.
پرسشي نمايان مي‌گردد؛ شب مهمتر است يا روز؟ نگاه خالق به ما مي‌گويد شب اصالت داشته از روز بهتر است. ويژگي‌هاي شب را مرور كنيم:
■ شب زنده‌داري: در قرآن تنها يك آيه حاوي واژه «تهجّد» است:
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّك عَسَي أَن يَبْعَثَك رَبُّك مَقَامًا مَّحْمُودًا؛ و پاسي از شب را زنده‌بدار تا براي تو [به منزلة] نافله‌اي باشد اميد كه پروردگارت تو را به مقامي ستوده برساند[footnoteRef:531]. [531: ‌. اسراء/79.
] 

تهجّد به معناي تيقظ و شب‌زنده‌داري يا احيا است. در اين آيه يكي از وظايف انحصاري پيامبر بيان شده كه آن احياي بخشي از شب مي‌باشد و بايد همراه با تلاوت قرآن و نماز گذاردن باشد. اين امر براي ديگران به عنوان يك سنّت مستحبّي تلقّي مي‌گردد.
يكي از ويژگي‌هاي اختصاصي شب، تهجّد است. در قرآن احياي روز مطرح نيست بلكه زنده داشتن شب مطرح است. بجز اين‌كه در شب مزاحمت‌ها و ارتباطات كمتر بوده طبعاً آرامش خاصي در شب حاكم است، شب داراي خاصيتي است كه در آن مناجات، دعا و نيايش بهتر صورت مي‌گيرد.
در پايان آيه به پاداش تهجّد بر مي‌خوريم؛ تهجّد در شب موجب نيل به «مقام محمود» مي‌شود. از آنجا كه براي مقام، وصف «محمود» به صورت مطلق بيان شده است، نشان از آن دارد كه اين مقام، منزلتي است كه مورد ستايش همگان است و هيچ مقامي مورد ستايش همگان قرار نمي‌گيرد مگر آن‌كه همه از آن بهره‌مند باشند و مقامي كه نفع آن به همه مي‌رسد، مقام شفاعت كبري در قيامت است. اين مطلب را روايات هم تأييد مي‌كنند[footnoteRef:532]. [532: ‌. طباطبايي، الميزان، ج13، ص180 ـ 176.
] 

ويژگي «مقام محمود» در موارد اندكي بيان شده است؛ يكي از اين موارد در زيارت عاشوراست؛ جايي كه انسان از خدا مي‌خواهد كه او را به مقام محمود برساند. با توجه به جملة بعد كه درخواست مقام شهادت است، «و اَسألَهُ أن يُبَلِّغني المَقامَ المَحمُودَ لَكُم عِندَاللهِ وَ أَن يَرزِقَني طَلَبَ ثارِي»[footnoteRef:533]، شايد بتوان گفت كه مراد از مقام محمود، مقام شهادت است. از سوي ديگر مي‌دانيم كه شهيد، حق شفاعت دارد. [533: ‌. قمي، مفاتيح الجنان، زيارت عاشوراي معروفه.
] 

■ روزنه‌اي به آسمان: شب پديده‌اي است كه داراي دو خصوصيت است؛ يكي «اشد وطئا». اين تعبير كنايه از اين است كه در شب ثبات قدم بيشتر است يا صفاي باطن افزون‌تر يا اين‌كه در شب زبان بيشتر قلب را همراهي مي‌كند[footnoteRef:534]. [534: ‌. طباطبايي، الميزان، ج20، ص64.
] 

شاخصة ديگر شب «اقوم قيلاً» است. اين ويژگي كنايه از آن دارد كه در شب، حضور قلب و انقطاع انسان بيشتر است[footnoteRef:535]. بنابراين شب خاصيتي دارد كه در روز نيست؛ حضور قلب در شب بيشتر است، انقطاع در شب بيشتر است، صفاي باطن در شب افزون است و ارتباط انسان با آسمان در شب فزوني مي‌گيرد: [535: ‌. همان.
] 

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا؛ قطعاً برخاستن شب رنجش بيشتر و گفتار [در آن هنگام] راستين‌تر است[footnoteRef:536]. [536: ‌. مزمل/6.
] 

■ ميقات: بي‌جهت نيست كه ميقات موسي در چهل شب به انجام رسيد:
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ تا آن‌كه وقت معين پروردگارش در چهل شب به سر آمد[footnoteRef:537]. [537: ‌. اعراف/142.
] 

■ معراج: معراج پيامبر در شب صورت گرفت:
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَي بِعَبْدِهِ لَيْلاً؛ منزّه است آن [خدايي] كه بنده‌اش را شبانگاهي[footnoteRef:538]. [538: ‌. اسراء/1.
] 

■ مقدّرات جهان و نزول قرآن: بي‌دليل نيست كه مقدّرات انسان و جهان در شبي با نام «ليلة القدر» صورت مي‌گيرد و در همان شب قرآن نازل مي‌شود:
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ؛ ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم[footnoteRef:539]. [539: ‌. قدر/1.
] 

■ پوشاندن و دويدن: از ويژگي‌هاي شب، پوشش و پوشاندن است. اگر شب «لباس» است از اين‌روست كه شب تاريكي را بر زمين مي‌پوشاند و اين تقدير الهي است:
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا؛ و شب را [براي شما] پوششي قرار داديم[footnoteRef:540]. [540: ‌. نباء/10.
] 

تعبير پوشاندن «يغشي» در قرآن با صراحت در چند آيه بيان شده است نظير: شمس/4، ليل/1 و اعراف/54. بنابراين شب خصيصه‌اي دارد و آن اين‌كه تاريكي خود را بر زمين يا خورشيد مي‌گستراند و با ظلمت خود زمين را مي‌پوشاند و اين يكي از افعال الهي است:
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا؛ و شبش را تيره گردانيد[footnoteRef:541]. [541: ‌. نازعات/29.
] 

نكته جالبي كه در يكي از آيات مربوط به شب وجود دارد اين‌كه شب طالب روز است و اين طلب به سرعت محقّق مي‌شود:
يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا؛ روز را به شب كه شتابان آن را مي‌طلبد مي‌پوشاند[footnoteRef:542]. [542: ‌. اعراف/54.
] 

مرحوم علامه طباطبايي از اين آيه استفاده‌اي كرده است[footnoteRef:543] و آن اين‌كه اصل براي زمين ظلمت است امّا روز كه از درخشش خورشيد پديد مي‌آيد امر عارضي است. توگويي شب به دنبال روز مي‌دود، روز را تعقيب مي‌كند، بر آن هجوم مي‌آورد، آن را مي‌پوشاند و خود را چون لباسي بر تن آن مي‌افكند. [543: ‌. طباطبايي، الميزان، ج8، ص150.
] 

■ عبادتگاه: در آيات مختلف سخن از عبادت و بندگي خدا در شب به ميان آمده است. هرچند بيشتر اين آيات مربوط به پيامبر اكرم مي‌باشد امّا به عنوان يك الگو و روش مي‌توان گفت كه شب زمان گفتگو با خداست:
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ؛ و پاره‌اي از شب و به دنبال سجود [به صورت تعقيب و نافله] او را تسبيح گوي[footnoteRef:544]. [544: ‌. ق/40.
] 

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ؛ و [نيز] پاره‌اي از شب و در فروشدن ستارگان تسبيح‌گوي او باش[footnoteRef:545]. [545: ‌. طور/49.
] 

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا؛ به پا خيز شب را مگر اندكي[footnoteRef:546]. [546: ‌. مزمل/2.
] 

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا؛ و بخشي از شب را در برابر او سجده كن و شب[هاي] دراز او را به پاكي بستاي[footnoteRef:547]. [547: ‌. انسان/26.
] 

همچنين از ويژگي خوبان يكي اين‌كه در ميانه شب به راز و نياز با خدا مشغولند و نامة او مي‌خوانند:
يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ؛ آيات الهي را در دل شب مي‌خوانند و سر به سجده مي‌نهند[footnoteRef:548]. [548: ‌. آل‌عمران/113.
] 

اهل تقوا و احسان، اندكي از شب را مي‌خوابند و سحرگاهان از خدا طلب آمرزش مي‌كنند:
كانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؛ و از شب اندكي را مي‌خوابیدند و در سحرگاهان [از خدا] طلب آمرزش مي‌كردند[footnoteRef:549]. [549: ‌. ذاريات/18 ـ 17.
] 

■ نشانه: فرشتگان به زكريا از غيب خبر دادند كه او فرزندي به نام يحيي خواهد داشت. وي از خدا نشانه خواست و خداوند نشانه او را چنين معرفي فرمود: سه شب با مردم سخن نگو:
قَالَ آيَتُك أَلَّا تُكلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً؛ فرمود نشانه تو اين است كه سه شبانه [روز] با اين‌كه سالمي با مردم سخن نمي‌گويي[footnoteRef:550]. [550: ‌. مريم/10.
] 

قرآن در پايان به مهمترين نقش شب باز مي‌گردد و شب را وسيله آرامش‌زايي انسان معرفي مي‌كند:
وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَي؛ سوگند به شب چون آرام گيرد[footnoteRef:551]. [551: ‌. ضحي/2.
] 

واژه سجي از ريشه «سَجو» به معناي سكونت و آرامش مي‌باشد. لذا شب از ديدگاه خالقش، آرامش‌بخش بشر مي‌باشد.[footnoteRef:552] [552: ‌. شوكاني، فتح القدير، ج5، ص557؛ طباطبايي، الميزان، ج20، ص310؛ مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج27، ص97.
] 

از مباحث پيش‌گفته به دست مي‌آيد كه شب داراي كاركردها و نقش‌آفريني‌هاي فراواني است؛ نقش‌ها و آثاري نظير: جبران نيروهاي از دست رفته، راحتي فكر و روح، انس با خانواده، كاستن از ناراحتي‌ها، تمتّع، شب‌زنده‌داري، روزنه‌اي به آسمان، ميقات، معراج، تنظيم مقدّرات جهان، نزول قرآن، پوشاندن روز، دويدن در پي روز، عبادتگاه و نشانه.
در اين ميان، خالق جهان نقشي مهم به شب واگذار نمود و آن اين‌كه شب، اهل خود را به آرامش مي‌رساند. ذهن، فكر، روان و روح آنها را تسكين مي‌بخشد، رنج‌ها، خستگي‌ها و سستي‌هاي آنها را كاهش مي‌دهد.

توگويي شب رنج‌هاي بشر را به جان مي‌خرد و آرامش 
و راحتي به او مي‌بخشد.


شب به مانند دستگاه شارژكننده بشر عمل مي‌كند، آن زمان كه انسان به شب وارد شد، اين پديده وظيفه خود مي‌داند كه روح انسان را شارژ كرده تقويت نمايد.


انسان عاقل تمام شب نمي‌خوابد و بخشي از آن را به گفتگو 
با عزيز عالم و يار ديرين در زير آسمان پرستاره مي‌گذراند.


خواجه عبدالله انصاري در بياني زيبا و دلنشين گفتگوي روز و شب را اين‌گونه به تصوير مي‌كشد:[footnoteRef:553] [553: ‌. انصاري، اركان عرفان، ص77 ـ 76.
] 

در عالم معنا روز عالم افروز بر شب شكسته دل مفاخرت مي‌نمود كه اي شب مرا خورشيد درخشان است و تاب آفتاب نور افشان است. اي شب مرا صفت تصرّفات زر و سيم است، معاملات شور و بيم است، اي شب مرا صفت جماعت جمعه و پنج وقت نماز است. روزة سي روزة اهل نياز است. اي شب جهاد و حج در من است. تكبيرات عيدين بر من است. اي شب من معدن كرامتم. دمندة قيامتم، كوكبه‌اي كه من دارم كرّاست؟ علم عالم افروز من راستِ آيت و النهار مبصراً است.
شب به حضرت عزّت بناليد كه الهي اگر روز بندة رومي درگاهست، بجاه نبيِّ قرشي كه اين حبشي را بر رومي روز فيروز گردان.
باري عزّ اسمه خطاب كرد كه اي روز بعد از اين بر شب شكسته دل مفاخرت منماي كه شب پردة عصمت است. جذبه رحمت است. شب باغ يقين است. چمن آذان المتقين است. شب پناه انبياست. خلوتگاه اوليا است. شب سجده‌گاه عبّادست، خلوتگاه زهّاد است. شب خزينه اسرار است. سفينه ابرار است. شب خزان احسان بِرّ است، سرمة روشنايي چشم سرّ است.
خواجه در گفتگوي روز و شب بعد از آن‌كه روز، روشنايي خود و سياهي شب را به رخ شب مي‌كشد، پاسخ شب را اين‌گونه به تصوير مي‌كشد[footnoteRef:554]: [554: ‌. همان، ص83 ـ 82.
] 

اي روز اگر من سياهم باكي نيست جامة كعبه سياه است و بيت الله است. حجرالاسود سياه است و يمين الله است. اي روز اگر من سياهم باكي نيست مداد سياه است و مدد اُدباست. اطلس سياه است و زينت خطباست. اي روز اگر من سياهم باكي نيست سنگ محك سياه است و عزت صرّافان است. اي روز اگر من سياهم باكي نيست. زيت سياه است و شفاي بيماران است. نرگس چشم سياه است و غارت‌گر قلب مشتاقان است. هليله سياه است و دواي دردمندان است. علم عيد سياه است و زيبا مي‌نمايد. زلف و ابرو سياه است و دل‌ها مي‌ربايد. اي روز اگر من سياهم باكي نيست، خال مهوشان سياه است و مرغوب است. گيسوي دلبران سياه است و به غايت محبوب است.
و) خواب
يكي از نيازهاي طبيعي و فيزيولوژيك بدن خواب است. در صورت بروز هرگونه اختلالي در خواب، جسم و روان انسان با پريشاني و تنيدگي مواجه مي‌گردد. بهره‌مندي از خواب درست، باعث بالا رفتن آستانه تحمّل شخص و به دنبال آن افزايش توانايي در مواجه با محرّك‌هاي تنش‌زا مي‌شود. اهميت خوابيدن تا بدان جا است كه مي‌توان گفت خواب خود، روشي براي درمان است و مي‌تواند درمان‌گر باشد. بدخوابي در همة افراد باعث بروز مشكلات ارگانيك مانند رنجوري، خستگي و تنبلي مي‌شود. از سوي ديگر هرگونه ناآرامي و نگراني مي‌تواند مانع خوابيدن شود. لذا نسبت خواب و آرامش، متقابل است. بدين معنا كه ناآرامي منشأ بدخوابي است و خوابِ بد باعث بروز نگراني. پريشان‌خوابي حتّي مي‌تواند منشأ بروز اختلالات مغزي، ديدن رؤياهاي ترسناك، از خواب پريدن‌هاي مكرر و فشار خون گردد. تمامي ابعاد وجود انسان اعم از جسم، مغز، ذهن، روان و روح نيازمند خواب است و خداوند خواب را سبب آرامش جسم و روح انسان قرار داد. روز براي جنبش، شب براي پوشش و خواب براي آرامش است:
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً؛ و اوست كسي كه شب را براي شما پوششي قرار داد و خواب را [مايه] آرامشي و روز را زمان برخاستن [شما] گردانيد[footnoteRef:555]. [555: ‌. فرقان/47.
] 

ز) اصل تسخیر
یكی از مضامین جالبی كه در قرآن مطرح شده «اصل تسخیرِ» زمین، آسمان‌ها و عناصر آن دو برای بشر می‌باشد. طرح این مسأله در میان آیات به دو صورت است؛ گاهی به صورت جزئی و موردی و گاهی به صورت كلی و عمومی.
اول: موارد جزئي
نمونه‌هایی از موارد جزئی به شرح ذیل است؛ 
تسخیر كشتی:
وَسَخَّرَ لَكمُ الْفُلْك لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ؛ و كشتي را براي شما رام گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود[footnoteRef:556]. [556: ‌. ابراهيم/32.
] 

تسخیر آب‌ها:
وَسَخَّرَ لَكمُ الأَنْهَارَ؛ و رودها را براي شما مسخّر كرد[footnoteRef:557]. [557: ‌. همان.
] 

تسخیر خورشید و ماه:
وَسَخَّر لَكمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ؛ و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند براي شما رام گردانيد[footnoteRef:558]. [558: ‌. ابراهيم/33.
] 

تسخیر شب و روز:
وَسَخَّرَ لَكمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ؛ و شب و روز را [نيز] مسخّر شما ساخت[footnoteRef:559]. [559: ‌. همان.
] 

تسخیر دریاها و ماهی‌ها:
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِياً؛ و اوست كسي كه دريا را مسخّر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد[footnoteRef:560]. [560: ‌. نمل/14.
] 

تسخیر باد برای سلیمان:
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ؛ پس باد را در اختيار او قرار داديم[footnoteRef:561]. [561: ‌. ص/36.
] 

دوم: موارد كلي
در میان آیات به مواردی بر می‌خوریم كه به صورت كلی و عمومی زمین، آسمان و هر آنچه در آنها است را مسخّر بشر معرفی می‌كنند:
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيكمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً؛ آيا ندانسته‌ايد كه خدا آنچه را كه در آسمان‌ها و آنچه را كه در زمين است مسخّر شما ساخته و نعمت‌هاي ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است[footnoteRef:562]. [562: ‌. لقمان/20.
] 

گونة اول: معناشناسي
تفاسیر در ارتباط با معنای تسخیر مواردی را مطرح كرده‌اند[footnoteRef:563]؛ جهان پیرامون به‌گونه‌ای است كه انسان می‌تواند در آن دخل و تصرف كند، ستارگان به انسان‌ها یاری می‌رسانند، آدمی از نور خورشید و ماه و حرارت آن بهره می‌برد، ابر و باران سبب احیای زمین و روییدن گیاهان می‌شوند، زمین رام بشر است، خاك منافع بی‌شماری برای آدمی دارد، سنگ‌ها در اختیار انسان هستند و آدمی از منافع بی‌شمار كائنات منتفع می‌گردد. [563: ‌. طوسي، التبيان، ج8، ص281؛ رازی، روض الجنان، ج15، ص296؛ فخررازی، مفاتيح الغيب، ج25، ص124؛ بيضاوي، انوار التنزيل، ج4، ص215؛ فيضي دكني، سواطع الالهام، ج4، ص296؛ نخجواني، الفواتح الالهيه، ج2، ص134؛ آلوسي، روح المعاني، ج11، ص92؛ مغنيه، التفسیر المبين، ج1، ص542؛ ابن عاشور، التحرير و التنوير، ج21، ص116.
] 

تسخیر در اصطلاح بدین معنا است[footnoteRef:564]؛ فاعل فعل خویش را به‌گونه‌ای قرار دهد كه اوامر او را امتثال كند. مثلاً هرگاه قلم مسخّر نویسنده باشد بدین معنا است كه نویسنده می‌تواند قلم را به ارادة خویش به حركت درآورد یا هرگاه فردی خدمتگذاری را تسخیر می‌كند بدین معنا است كه طبق اراده و خواست او خدمت‌رسانی می‌كند. بر این اساس، تسخیر كائنات بدین معنا خواهد بود كه خالقشان، كائنات را به‌گونه‌ای آفرید كه طبق فرمان او عمل كنند. [564: ‌. طباطبايي، الميزان، ج16، ص230.
] 

خداوند، جهان را آفرید. جهانی كه مخلوق اوست، مملوك و فرمانبر او نیز هست. عالم هستی به‌گونه‌ای آفریده شده كه از مشیت و ارادة خداوند تبعیت می‌كند. و خداوند كائنات را فرمان داد تا در «خدمت» بشر باشند و اجازه دهند آدمیان در آن دخل و تصرّف نمایند و از «منافع» زمین و آسمان انتفاع برند.
بدست می‌آید كه اولاً كائنات قبل از آنكه مسخّر انسان باشند، مسخّر خالقشان هستند. این خداست كه به مخلوقاتش فرمان می‌دهد تا در اختیار و در خدمت بشر باشند.
ثانیاً نكته مهم اینكه مسخّربودن زمین و آسمان برای بشر معنایی جز خدمتگذاری و امكان بهره‌برداری ندارد و هرگز تسخیر بدین معنا نیست كه انسان مالك زمین و آسمان باشد و در آن هرگونه بخواهد تصرّف نماید. ارتباط كائنات با انسان فقط در قالب «خدمت و نفع» قرار می‌گیرد. لذا تمام اجزای سیارة منجمد از خالق خویش فرمانی دریافت كرده‌اند.

فرمان خداوند به زمین و آسمان: بر اساس مصالح كل جهان، به 
انسان اجازه بهره‌وري و استفاده دهند، و اين است معناي تسخير.


گونة دوم: اهداف
خداوند جهانی با عظمت خلق نمود و آن را در اختیار بشر قرار داد تا از آن نفع برد و از منافع آن استفاده كند. تسخیر جهان برای انسان اهداف و غایاتی دارد. خداوند به آنها در خلال آیاتش اشاره كرده است:
■ خداوند جهان را مسخّر انسان قرار داد تا آدمی «شكر» كند. شكر درجات و مراتبی دارد كه یكی از آنها شكر عملی است. شكر در مقام عمل بدین معنا است كه انسان از تك‌تك اجزاء عالم در راستای مصالح واقعی و رضایت خالق بهره برد. اگر آدمی از ابرها، بادها، گیاهان، دریاها و خشكی‌ها استفاده می‌كند و امكان این استفاده را خداوند به انسان داده است، این بهره‌بری علّتی دارد و آن اینكه انسان تمام بهره‌ها و نفع‌بری‌های خویش را در قالب قوانین الهی و قواعد كائنات محقّق سازد:
كذَلِك سَخَّرْنَاهَا لَكمْ لَعَلَّكمْ تَشْكرُونَ؛ اين‌گونه آنها را براي شما رام كرديم اميد كه شكرگزار باشيد[footnoteRef:565]. [565: ‌. حج/26
] 

■ از دیگر غایات تسخیر جهان، «تسبیح» است. خداوند جهان را برای بشر مسخّر نمود تا آدمی به همراه جهان هستی تنزیه و تسبیح خدا كند:
إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِي وَالْإِشْرَاقِ؛ ما كوه‌ها را با او مسخر ساختيم [كه] شامگاهان و بامدادان خداوند را نيايش مي‌كردند[footnoteRef:566]. [566: ‌. ص /18.
] 

■ خداوند از رام كردن جهان برای انسان مقصود دیگری نیز دارد. اگر جهان رام انسان شده است بدین دلیل است كه وی راه یابد، هدایت شود و به بزرگی، جلالت و عزّت الهی نائل گردد:
كذَلِك سَخَّرَهَا لَكمْ لِتُكبِّرُوا اللهَ عَلَي مَا هَدَاكمْ؛ اين‌گونه [خداوند] آنها را براي شما رام كرد تا خدا را به پاس آنكه شما را هدايت نموده به بزرگي ياد كنيد[footnoteRef:567]. [567: ‌. حج/37.
] 

حاصل آنكه زمین برای انسان آسایش و آرامش فراهم می‌كند، زمین و عناصر آن رام بشر شده‌اند، سیاره منجمد و بزرگ خاضع بشر گشته است، گیاهان و درختان شادی و سرور برای انسان می‌آفرینند، جهان به‌گونه‌ای خلق شده كه انسان از آن شادمان شده لذّت می‌برد، عناصر زیستی از آدمی حفاظت كرده زیبایی را به چشم او می‌نشانند، باغ‌ها میوه می‌دهند، آب‌ها به روح بشر لطافت می‌بخشند، میوه‌ها و سبزه‌ها با رنگ‌های مختلف بوم نقاشی بزرگی برای انسان ساخته‌اند، تماشای گیاهان و نگریستن به گلبرگ‌ها و غنچه‌ها زیر نور زرّین خورشید، انسان را غرق در شادی و آرامش می‌كنند، باران زمین را زنده می‌كند، تفریح با آب روحیه‌بخش است، تنفس در هوای پاك سبب تندرستی و آرامش روحی می‌شود، دست خلقت روز و شب را به نفع انسان قرار داده است و كوه‌ها و آسمان‌ها دست به دست هم داده‌اند تا استمرار حیات بشر را ممكن سازند. در یك جمله خداوند كائنات را در خدمت بشر قرار داده مسخّر او ساخت. جهان هستی به انسان‌ها خدمت می‌كند و در این خدمت هیچ از انسان نمی‌ستاند.

تمام اجزاي كائنات بي‌چشم‌داشت، سهل و رايگان همه چيز خود 
را به انسان‌ها مي‌بخشند و اين بخشندگي صفتي است كه از خداوند رحمانشان به ارث برده‌اند تا به انسان‌ها بياموزند كه بخشنده باشند.


دو) در سیره رضوی
پدیده‌های طبیعی و نحوه مواجهه با آنها در سخنان حضرت ثامن الحجج جایگاه ویژه‌­ای دارند. امام هشتم شیعیان برای اشیاءِ، گیاهان و حیوانات اهمّیت قائل بود و در برخورد با آنها همواره با نگاه احترام و رویكرد معنوی مواجه می‌­شد. در این رابطه می­‌توان نمونه­‌هایی را بیان كرد.
نمونة نخست: یكی از توصیه­‌های حضرت رضا این است كه به هنگام خوردن غذا، باقیمانده آن را دور نریزیم بلكه آن را برای پرندگان یا حیوانات وحشی نگه داریم. معمّر بن خلاّد از امام رضا روایتی نقل می­‌كند:
مَنْ أَكَلَ فِي مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ فَلْيَتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَكَلَ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْيَتْرُكْهُ لِطَائِرٍ أَوْ سَبُعٍ؛ هر كه در خانه‌­اش چیزی بخورد ریزه‌­اش را [هم] بخورد و اگر در بیابان یا بیرون خانه باشد، ریزه را برای پرنده یا درنده­‌ای واگذارد[footnoteRef:568].  [568: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 300.
] 

نمونة دوم: داستانی از حضرت رضا در ارتباط با رام‌­كردن اسب و دعا برای آن حیوان نقل شده است: 
امام رضا در برابر اسب سركشی بود و در آنجا چند رام كننده اسب بودند و هیچ كدام جرأت نداشتند سوارش شوند و اگر سوار می­‌شدند از ترس این كه بجهد و آنها را به زمین اندازد و با سم لگدكوب كند جرأت نداشتند آن را برانند در همان محل پسر هفت ساله‌­ای بود. گفت یا ابن رسول الله به من اجازه می‌­دهی سوارش بشوم و رامش كنم. فرمود: تو؟ گفت: آری. فرمود: چگونه؟ گفت برای این كه پیش از سوار شدن از او مطمئن شوم، صد صلوات بر محمد و خاندان طیب و طاهرش و تجدید عهد ولایت شما خاندان می‌فرستم. فرمود: سوار شو. كودك سوار شد. حضرت فرمود: بران. كودك بتاختش انداخت و پیاپی دواندش تا او را به رنج و سختی كشاند و فریاد اسب بلند شد كه یا ابن رسول الله امروز دم مرا دردناك كرده مرا از او معاف دار یا مرا زیر پایش شكیبا كن. آن پسرك گفت درخواست كن آنچه برایت بهتر است و آن شكیبایی زیر پای یك مؤمن است. آن حضرت فرمود: راست گفت بار خدایا او را شكیبا ساز و اسب نرم شد و رام گردش كرد[footnoteRef:569]. [569: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 416.
] 

نمونة سوم: امام رضا در جواب پرسشی از سلیمان جعفری اینگونه فرمود: 
قُمری را نكشید و گوشت آن را نخورید؛ زیرا این حیوان بسیار تسبیح می‌‌گوید[footnoteRef:570]. [570: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 225؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 61، ص 300.
] 

نمونة چهارم: در كلمات حضرت ثامن الحجج داستان بوی خوش گل­‌ها به این‌صورت آمده است: 
آن زمان كه رسول خدا برای معراج به آسمان رفت، قطره­ای از عرق آن بزرگوار بر زمین افتاد. از آن مكان گلی رویید و آن گل خوشبو شد. پس هر كس كه بخواهد بوی رسول خدا را استشمام كند گل را بو نماید[footnoteRef:571]. [571: ‌. ابن‌حبان، المجروحین، ص 106.
] 

نمونة پنجم: حضرت رضا داستان آوای خروس را به زیبایی اینگونه بیان می­‌كند: 
رسول خدا فرمود: خداوند عزّوجلّ را خروسی است كه تاجش در زیر عرش و پایش در مركز طبقه هفتمین زمین است. و چون ثلث آخر شب شود آن خروس به صدا درآید و خدا را تسبیح كند به آواز و صوتی كه همة خلائق جز جن و انس بشنوند و خروسان این جهان و به نوای او به صدا درآیند[footnoteRef:572]. [572: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 72؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج 5، ص 194؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 56، ص 178 و ج 84، ص 111.
] 

8) شیوه‌های تعامل با محیط زیست از منظر امام رضا 
حضرت ثامن الحجج در ارتباط با عوامل زیست محیطی برخوردها و رفتارهای زیبایی از خود نشان می‌­دادند. آن بزرگوار برای مخلوقات خدا احترام قائل بود، به حیوانات و گیاهان توجه داشت و در برابر دستگاه خلقت مؤدب بود. جلوه­های رفتاری هشتمین پیشوای شیعیان در ارتباط با محیط‌زیست دیدنی و شنیدنی است. 
یك) حیوانات 
امام هشتم در ارتباط با حیوانات اعم از پرندگان، چرندگان و خزندگان شیوه‌های رفتاری مثال­‌زدنی را اتخاذ می­فرمود. احادیث متعددی در این رابطه از آن حضرت به یادگار مانده است. 
■ گفتن بسم الله به هنگام لجام‌زدن 
امام رضا فرمود: 
عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَيْطَانٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ؛ بر بینی هر چهارپایی شیطانی است، هركه خواهد حیوانی را لجام زند بسم الله بگوید[footnoteRef:573].  [573: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 246.
] 

■ منع از كشتن
امام رضا به نقل از حضرت علی فرمود: 
أَنَّ رَسُولَ اللهِ  نَهَى عَنْ قَتْلِ خَمْسَةٍ الصُّرَدِ الصُّوَّامِ وَ الْهُدْهُدِ وَ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِع‏؛ رسول خدا از كشتن پنج چیز نهی فرمود: مرغی كه دارای سر بزرگ و منقار بزرگ می‌باشد [و گنجشك‌ها را شكار می‌­كند]، شانه به سر، زنبورعسل، مورچه و وزغ[footnoteRef:574].  [574: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 277.
] 

امام رضا فرمود: 
قمری را نكشید و گوشت آن را نخورید؛ زیرا این حیوان بسیار تسبیح گوید[footnoteRef:575]. [575: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 225؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 61، ص 300.
] 

■ یاری رسانی 
امام رضا فرمود: 
هر كه در خانه‌­اش چیزی بخورد ریزه‌­اش را [هم] بخورد و اگر در بیابان یا بیرون خانه باشد، ریزه را برای پرنده یا درنده‌­ای واگذارد[footnoteRef:576]. [576: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 300.
] 

■ علّت مرگ چهار پایان
امام رضا فرمود: 
چون زمامداران دروغ پردازند باران قطع می­‌شود و چون سلطان ستم كند پایه‌­های دولتش سست می‌­گردد (و دولتش از چشم مردم می­‌افتد) و چون زكات داده نشود چهار پایان می­‌میرند[footnoteRef:577]. [577: ‌. مفید، الامالی، ص 310؛ طوسی، الامالی، ص 79؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 70، ص 373.
] 

■ آوای خروس 
حضرت رضا از جدّش رسول خدا چنین روایت می‌­كند: 
خداوند عزّوجلّ را خروسی است كه تاجش در زیر عرش و پایش در مركز طبقة هفتمین زمین است. و چون ثلث آخر شب شود آن خروس به صدا درآید و خدا را تسبیح كند به آواز و صوتی كه همة خلائق جز جن و انس بشنوند و خروسان این جهان و به نوای او به صدا درآیند[footnoteRef:578]. [578: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 72؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج 5، ص 194؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 56، ص 178 و ج 84، ص 711.
] 

■ محافظت از مار و عقرب 
حضرت رضا هرگاه به ستارگان بنات العش و سها[footnoteRef:579] نگاه می­‌كرد می­‌فرمود: ای خداوند هوذ بن آسیه مرا از شر هر مار و عقربی پناه ده و می­‌فرمود:  [579: ‌. سها ستاره‌­ای كم­‌نور و نزدیك به ستاره وسطی از سه ستاره بنات العش می­‌باشد كه مردم دید چشم خود را با آن امتحان می­‌كنند. (طبرسی، مكارم الاخلاق، ترجمه ابراهیم میرباقری، ج 2، ص 52).
] 

هركه در شب به آنها نگاه كند و سه بار این دعا را بگوید هیچ عقرب و ماری به او اذیّت نرساند[footnoteRef:580]. [580: ‌. طبرسی، مكارم الاخلاق، ص 291.
] 

■ حیوانات بهشتی 
امام رضا فرمود: 
از چهارپایان فقط سه حیوان وارد بهشت می­‌گردد؛ الاغ بلعم باعورا، سگ اصحاب كهف و گرگ. سبب این‌كه گرگ وارد بهشت می­‌گردد به خاطر این است كه حاكم ظالمی مردی را به عنوان پاسبان خود قرار داد كه این پاسبان جماعتی از مؤمنین را مورد اذیّت قرار دهد. این پاسبان فرزندی داشت كه به او علاقه‌­مند بود گرگ آمد و فرزندش را خورد. او ناراحت و محزون شد. خداوند به خاطر این كه گرگ موجب حزن و ناراحتی پاسبان شد او را وارد بهشت می‌نماید[footnoteRef:581]. [581: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 13، ص 377.
] 

■ یادگیری از كلاغ 
امام رضا از رسول الله نقل می­‌كند: 
تَعَلَّمُوا مِنَ‏ الْغُرَابِ‏ ثَلَاثَ خِصَالٍ اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُكُورَهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ؛ سه خصلت را از كلاغ بیاموزید؛ آمیزش در نهان، صبح زود به طلب رزق رفتن و احتیاط[footnoteRef:582].  [582: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا،  ج 1، ص 257.
] 

■ سوارشدن بر حیوان 
امام رضا به نقل از نبی مكرم اسلام نقل می­‌فرمایند: 
بر حیوانی (الاغی) سوار می­‌شوم كه پالان داشته باشد[footnoteRef:583]. [583: ‌. همان، ج 2، ص 181.
] 

■ حیوانات مسخ شده
محمد بن حسن بن ذعلان می­‌گوید در مورد حیوانات مسخ شده از امام رضا سؤال كردم، حضرت فرمود: 
فیل مسخ شده است؛ زیرا كه پادشاهی زناكار بود. گرگ مسخ شده است؛ زیرا كه اعرابی بی­‌غیرت بود. خرگوش مسخ شده است؛ زیرا زنی بود كه به شوهرش خیانت می­‌كرد و از حیض و جنابت غسل نمی­‌كرد و شب‌پره مسخ شده است؛ زیرا كه فردی بود كه خرماهای مردم را می‌دزدید. میمون و خوك­‌ها، قومی از بنی‌­اسرائیل بودند كه در روز شنبه از حقوق خود تجاوز نمودند. امّا سوسمار گروهی از بنی‌­اسرائیل بودند كه چون مائدة عیسی فرود آمد ایمان نیاوردند و گم شدند، دسته‌­ای در دریا افتادند و دسته­‌ای در خشكی. عقرب سخن‌چین بود و زنبور گوشت‌فروشی بود كه در ترازو دزدی می­‌كرد[footnoteRef:584]. [584: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 246.
] 

حسین بن خالد می­گوید كه از امام ابالحسن الرضا سؤال كردم كه آیا خوردن گوشت فیل حلال است. حضرت فرمود: خیر. سؤال كردم: چرا؟ حضرت در پاسخ فرمود: 
زیرا این حیوان مماثل فیل است و حق تعالی گوشت ممسوخات و گوشت آنچه كه مثل آنها هستند را حرام فرموده است[footnoteRef:585]. [585: ‌. صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 485.
] 

امام رضا فرمود: 
خفاش زنی بود كه رقیب خود را سحر كرد لذا حقّ تعالی او را به صورت خفّاش مسخ نمود. و موش یكی از اسباط یهود بود كه مورد غضب خدا واقع شدند و آنها را به صورت موش مسخ فرمود و پشه مردی بود كه انبیاء را مسخره می­‌كرد و ناسزا به ایشان می‌­گفت و با ایشان رو ترشی نموده و در مقابلشان كف می­زد. حقّ تعالی او را به صورت پشه مسخ فرمود. و شپش حیوانی است كه منشأ ایجاد و هستی آن جسد می‌­باشد و شرح مسخ‌شدن آن این است كه پیامبری از پیامبران بنی‌اسرائیل ایستاده بود و نماز می­‌گزارد در این هنگام نادانی از نادانان بنی‌اسرائیل جلو آمد و او را به استهزاء گرفت و رو به آن جناب ترش كرد، پس از جایش برنخاست مگر آن كه حقّ سبحانه و تعالی او را به صورت شپش مسخ فرمود. و مارمولك، سبطی از اسباط بنی‌اسرائیل بود كه اولاد انبیاء را سبّ و نفرین كرده و ایشان را مورد غضب و كینه قرار می‌­دادند، پس حق تعالی آنها را به صورت مارمولك مسخ فرمود. امّا عنقاء از ناحیه غضب خداوند تعالی به این صورت در آمد و حق تعالی این مبغوض را مثل عنقاء و به صورت آن مسخ فرمود، پناه می‌­برم به خدا از غضب و سخط او[footnoteRef:586]. [586: ‌. همان، ص 487.
] 

دو) گیاهان
حضرت ثامن الحجج در ارتباط با گیاهان نكات و توصیه‌­های جالبی مطرح كرده­‌اند. 
■ كاشتن درخت
احمد بن محمد بن ابی‌نصر روایت كرده است كه روزی امام رضا درخت سدر خشكیده‌­ای را از زمین كند و به جای آن درخت انگوری كاشت و آن را آبیاری نمود[footnoteRef:587]. [587: ‌. كلینی، الكافی، ج 5، ص 263.
] 

■ بوی خوش گل
امام رضا ماجرای بوی خوش گل را با عرق پیامبر ربط می­‌دهند و می‌‌فرمایند: 
آن زمان كه رسول خدا برای معراج به آسمان رفت، قطره‌­ای از عرق آن بزرگوار بر زمین افتاد. از آن مكان گلی رویید و آن گل خوشبو شد. پس هر كس كه بخواهد بوی رسول خدا را استشمام كند، گل را بو نماید[footnoteRef:588]. [588: ‌. ابن حبّان، المجروحین، ص 106.
] 

سه) جمادات 
در ارتباط با اشیاء و پدیده‌های زمینی و شیوة تعامل با آنها حضرت رضا نكته‌هایی را بیان فرموده‌­اند. 
■ تأثیر خاك بر انسان 
امام رضا از جدش رسول خدا در ارتباط با خاك مصر به نكته‌­ای زیبا اشاره می‌­كند: سرزمین مصر محل سكونت قومی لجباز و ناسپاس یعنی بنی‌اسرائیل بود. خداوند بر این قوم غضب نمود و گوشه‌­ای از غضب او خاك مصر را نیز فرا گرفت. آن بزرگوار چنین نقل می­‌كند:
لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِهَا وَ لَا تَشْرَبُوا فِي فَخَّارِهَا فَإِنَّهُ يُورِثُ‏ الذِّلَّةَ وَ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَة؛ با گلش سر خود را مشویید و از كوزه­اش آب ننوشید كه مایة خواری است و غیرت را ببرد[footnoteRef:589].  [589: ‌. حویزی، نور الثقلین، ج 4، ص 595؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 73.
] 

■ حرمت خوردن خاك
امام رضا فرمود: 
كُلُّ طِينٍ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ  فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ هر خاكی خوردنش حرام است مانند مردار، خون و گوشت خوك، مگر خاك قبر حسین؛ زیرا كه در او شفاء از هر بیماری می­‌باشد[footnoteRef:590].  [590: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 378؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 236 و ج 63، ص 435؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 428.
] 

■ نان را با چاقو نبرید
امام رضا فرمود: 
لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ وَ لْيُكْسَرْ لَكُمْ خَالِفُوا الْعَجَمَ؛ نان را با چاقو نبرید. آن را با دست بشكنید و با عجم مخالفت نمایید[footnoteRef:591].  [591: ‌. كلینی، الكافی، ج 6، ص 304؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 63، ص 274؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 24، ص 392.
] 

■ بهترین آب‌ها
امام رضا در رسالة ذهبیه دربارة آب گوارا این‌گونه فرمود: 
آبی گوارا و شفاف است كه از سمت مشرق جریان دارد. این آب شفاف، زلال، درخشنده و سبك است. چنین آبی به سرعت تحت تأثیر حرارت قرار می‌گیرد و دلالت بر سبكی آب می‌­كند[footnoteRef:592]. [592: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج 59، ص 315 .
] 

از مجموع احادیث پیش گفته به دست می­‌آید كه عوامل زیست محیطی در نگاه اهل‌بیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌­اند. حضرت ثامن الحجج در ارتباط با محیط زیست این‌گونه عمل می­‌كرد؛ در برخورد با حیوانات بسم الله می­‌گفت، از كشتن آنها منع می‌نمود، به آنها یاری می‌­رساند، خود را با دعا از آزار حیوانات مصون می­‌داشت، حیوانات را معلّم بشر می­‌دانست، در استفاده از حیوانات اصول اخلاقی را رعایت می‌­كرد، درخت می­‌كاشت و به اشیاء آزار نمی‌­رساند.
نتیجه‌گیری 
بی‌‌شك بهداشت و سلامت افراد جامعه اهمیّت بسزایی دارد. مسأله بهداشت و سلامت گرچه امروزه جایگاه مهمی یافته است امّا آیات و احادیث به صورت گسترده در این زمینه آموزه‌‌های جامعی را مطرح كرده‌‌اند. واژه بهداشت از دو كلمه «به» به معنای نیك و «داشت» به معنای نگه‌‌داری آمده است. سازمان بهداشت جهانی تعریفی از بهداشت با مؤلفه‌‌های مختلف ارائه كرده است. سلامتی به معنای عدم وجود بیماری است و بیماری به اختلال‌‌ها یا آسیب‌‌هایی اطلاق می‌‌گردد كه در بدن یا روان پدید آید. 
مسأله سلامت و بهداشت پیشینه‌‌ای طولانی در جهان دارد. ریشه‌‌های مسأله یاد شده را می‌‌توان در ایران به ویژه بعد از اسلام ملاحظه كرد. قرآن كریم و احادیث معتبر طیف گسترده‌‌ای از مفاهیم مرتبط با بهداشت را نظیر طهارت،  سلامت، عافیت، شفا، نظافت، قوّت و مرض را پیش كشیده است. از سوی دیگر بسیاری ازروایات در باب فلسفه احكام و نیز نسخه‌‌های تجویزی در حوزه خوردنی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها با مسأله تندرستی ارتباط دارد. 
تأمّل در روایات رضوی به ما می‌‌گوید بدن جایگاه مهمّی دارد. از سوی دیگر در جهان مدرن با اهمیّت بدن مواجه می‌‌شویم. ناگفته نماند كه میان این دو نگاه تفاوت‌‌های ظریف و دقیقی وجود دارد. جهان مدرن با پیش‌‌كشیدن نگرش مدیریت بدن و نیز جامعه‌‌شناسی بدن، از بُعد روحانی غفلت ورزید و نگاهی تك ساحتی به انسان نمود. شایان گفتن است می‌‌توان تمام مسائل بهداشت را در دو بخش فردی و عمومی خلاصه كرد. این نكته را نیز باید افزود كه مفهوم و نیز تعبیر مدیریت بدن در جهان اسلام برای نخستین بار در كلمات نورانی حضرت رضا مطرح شده است.
یكی از متون گران‌سنگ طبی، رسالۀ ذهبیه یا زرین نامه رضوی است كه از حضرت ثامن الحجج به یادگار مانده است. این رساله در باب تندرستی و رعایت صحت بدن خطاب به مأمون نگاشته شده و به شكلی كاملاً تخصصی و دقیق ابلاغ گردیده است. امروزه نسخه‌های متعددی از این رساله شریفه در اختیار ماست كه مهمترین آن روایتی است كه علامه مجلسی در جلد 59 بحارالانوار عرضه داشته است.
بهداشت فردی دو گونه است؛ بهداشت اندام و بهداشت ظاهر. بهداشت اندام شامل موارد ذیل است؛ بهداشت مو، بهداشت پوست، بهداشت ناخن، بهداشت چشم، بهداشت دهان و دندان، بهداشت پا، بهداشت گوش، بهداشت قلب و عروق، بهداشت دستگاه گوارش، بهداشت استخوان، بهداشت زبان، بهداشت نشیمنگاه، بهداشت طحال، بهداشت اعصاب، بهداشت ذهن و بهداشت سلامت جسم. اما بهداشت ظاهر شامل آراستگی لباس، بوی خوش، زینت با انگشتر، زینت با رنگ، سرمه كشیدن، حمام كردن، استراحت و بهداشت جنسی می‌باشد. 
روایات رضوی و ملاحظة سیرة حضرت رضا به ما نشان می‌دهد كه آن حضرت در ارتباط با عوامل زیست محیطی رفتاری زیبا داشت. تعاملات امام رضا با طبیعت همراه با احترام و معنویت است.
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